1 1 | ۱ ۱۲ ۲ ۲ ۸ / 1 ۱ 1 ۱ ۱ 
۱ ۱ 1 غ 


او 


ِّ- و 1 ۳ نیخزیلی 


ِ 
۴ 


جه 
ب نکالدول 
رقبعی مهرآبادی 


مهب 


#رسکن کالدول 


شکاو لت 
بات سیاهپوست 


(دددسر ماه ژو ثیه) 


خیا بان دکتر شریعتی. بالا تر از پل‌سید خندان 
تلفن ۰۳۴ ۲۳۵۶ 
تا)کتاب : شکار يك سیاهپوست 
و بنده ۳ ارسکن کا لدول 


متر چم : محمد رذیعی مهر آبادی 


چاب : افست مهادت 
تیراژ : ۵.۰ سحه 
چاب : ادل 


تاریخ‌انتشاد: بهمن‌ماه ۱۳۶۲ 
حق چاپ محفوظ 


بیشگفتار 

ارسکین کالدول" نویسنده نامدار امریکائی در ۱۷ دسامبر ۱۹۰۳ 
درشهرستان کوتا واقع در ایالت جورجیا . بدنیا آمد . پدرش يك 
مبلغ مذهبی بود و از کلیسائی به کلیسائی می‌رفت. دوران تحصیل او 
بسیار منظم و نساتمام بود . سرانجام وارد کالج ارسکین" در دانشگاه 
ویرجینیا شد اما تحصیل خود را به‌پایان نرسانید . در سال ۱۹۲۶ در 
«مین»۲ اقامت گر ید تا بطور جدی به‌کار داستان‌نویسی به‌پردازد. 

در سال ۱۹۳۲ با نوشتن جاده تنباکو" شهرت بزرگی به‌دست 
آورد. این کتاب چنان مورد استقبال قرار گرفت که یکی از تماشاخانه 
مایت وف تفر انوا بهشدت هت سانش هام روم اه 
آورد. درسال ۱۹۳۳ رمان يك وجب خاله حدا" را نوشت . دردسر 
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ماه ژوئیه" را در سال ۰۱۹۴۰ و بچه جورجیا" را در ۱۹۴۳ به رشتةً 
تحرير در آورد . 

درسال ۱۹۲۶۱ که آلمان نازی به‌شوروی حمله کر ده کالدول و 
همسرش به‌عنو ان‌خبرنگار به شوروی رفتند. کالدول یادداشتهای خود 
ازاین‌جنگث را با نام‌رهمه در جاده اسمو لنسك»" انتشار داد. در ۱٩۹۴۴‏ 
به‌تأسیس موّسسه «شیوه‌مای قومی امریکائی»" پرداخت و تاسال۱۹۵۵ 
تعداد ۲۵ عنوان کتاب دراین زمینه منتشر کرد. در ۰۱۹۵۱ سر گردانی 
شغلی خود را در کتابی بنام «نامش را تجربه بگذار» به رشته تحریر 
در آورد و درپی آن زند گی‌نامه حویش را نوشت. 

از آثار دیکر ارسکین کالدول بابستی از «دراعماق جنوب»" و 
«خاطر ه‌ومشاهده" نام‌برد. داضتانهای کوتاهش مانند «در بر ابر حورشید 
تابان زانو بسزن»" و «يك روز وسوسه‌انسگیز »" از شهرت بسیار 
برحوردار ند. 

نقش ارسکین کالدول درادبیات معاصر امریکا از دوجهت‌حائز 
اهمیت می‌باشد. کالدول درشمار نویسند گان نیمه اول‌سده بیستم‌است 
که از زبان ساده و عامیانه در کار نویسند گی بهره گرفت. او به تحلیل 
شرابط اجتماعی مردم فقیر جنوب امریکا؛ به‌ویژه سیاهان پرداخت و 

بی‌عدالتی‌هائی را که درحق آنان به‌کار می‌رفت با زبانی زیبا وعامیانه 
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ه‌باد انتقاد گرفت . این ویژگی سبب گردیده است‌تا وی از شهرت و 
اعتبار جهانی بر نعوردار شود . 

رمان شکار يكك سیاهپوست (دردسر ماه ژوئیه) که ترجمه‌فارسی 
آن اکنون به‌عوانند گان ایرانی تقدیم می‌شود. از آثار دوران میانه 
کالدول‌بشمار می‌رود. این رمان که پس‌ازجاده تنبا کو» پرفروش‌ترین 
اثر کالدول‌بشمار می آید» حکایت از اندیشه‌های اجتماعی‌وی در زمینه 
سیاهان جنوب امریکا وبی‌عدالتی‌مائی دارد که‌بر آنها روا داشته‌میشود. 
يك پسر سیاهپوست متهم به‌نجاوز به‌يك دختر سفیدپوست می‌شود » 
وتقریباً همه مردم‌شهر بسیج می‌شوند تااورا شکار کرده و بدار بیاویزند. 
درحالی که مسئله از ريشه دروغی بیش نبوده وتمام مساجرا ناشی از 
تهمت يك دختر هوسباز سفیدپوست و اندیشه‌های سیاسی زنی‌است 
بنام نارسیسا کالهوم. کالدول درقالب این داستان به تحلیل زیبائی از 
شخصیت های رمان می‌پردازد : کلانتر جف مك کرتین » کلانتر با 
سابقه شهرستان جولی که فقط می کوشد با رفتن به‌ماهیگیری خود را 
از دردسر صیاسی به دار زدن يك سیاهپوست نجات دهد ؛ قاضی 
بن آلن » دادرس و سیاستمدار کهنه کار که می کوشد قدرت حزب 
دمو کرات را درحوزه حود حفظ نماید ؛ خانم نسارسیسا کالهوم ؛ يك 
مبلغ مذهبی» که‌وقتیمی‌بیند سیاهپوستان تصویر عیسی سیاه رابروی 
انجیل می‌خرند بخشم می‌آید و در صدد اخراج سیاهان از امریکا و 
فرستادن آنها به‌افريقا برمی آید ؛ مردم شهر که شکار يك انسان سیام 
پوست‌را در ردیت‌شکار يك سار یک می‌دانند؛ وبالاخره سانی کلارك 
بیگناه که در دام اين ماجرا می‌افند و با پاکدلی و مهربانی خویش 
بسوی مر کگ می‌رود . سر نوشت همه این قهرمانان بهم پیوند دارد و 
همه‌چیز به‌پیروزی درانتخابات آبنده مر بوط می‌شود. 


نثر کالدول دراین کتاب. مانند دیکر آثارشء عامیانه » دلیذیر 
و توآم با درود‌بینی انسانها در رویاروئی با واقعیات بیرونی است ۰ 
گه گاه به‌رومانتیسم‌می‌پردازد و گامی ازساده‌ترین و زشت‌ترین کلمات 
عامیانه استفاده می کند. در ترجمه این کتاب بنابر این گذارده شد تادر 
ضمن امانت‌در بر گردان گفتگوهای‌عامیانه » مفهوم آن‌ها به‌فار سی‌منتقل 
شود بی آنکه تفییری درشیوه نویسندگی وی داده شود. 

درپایان» بابد باد آور شد که زمینه این رمان مر بوط به وفایع 
دهه ۱۹۳۰ می‌باشد. دراین‌برمه از زمان برخی از رهبران سیاهپوست 
امریکا موضو ع باز گشت سیاهان به افریقا را عنوان کردند و گروهی 
از سیامان به کشورهایافریقای‌سیاه مهاجرت کردند. لکن این‌فر آیند 


پس از چند سالی متوقف گردید. 


محمد دفیعی مهر آبادی 


کلانترجف مك کرتین" در کنار همسرش و دربسترحویش در 
طبقه بالای ساختمان زندان در آندرو جونز" مسر کز اداری شهر ستان 
جولی"» درحواب عمیقی بود که با صدای کوبیدن در اتاق بیدارشد. 
او خواب سنگینی داشت و فقط با يك صدای بلند و غیرعسادی یا 
وقتی همسرش او را بشدت تکان می‌داد » می‌توانست پیش از دمی‌دن 
آفتاب و رسیدن بامداد از خواب بیدار شود. 

کلانتر وهمسرش‌دريك آپارتمان‌چهار اتاقهراحت که‌درطبقه‌دوم 
و در قسمت جلوی ساختمان زندان که از آجرقرمز رنگک ساخته‌شده 
بود. زند گی می کردند. درست در زیر آن » طبقه اول قرارداشت که 
مخصوص دفترزندان بود. در پشت این دفتر» يك اطاق دراز وطویله 
مانند و جود داشت که پربود از ققس‌های زندانیان وبلندی این‌قفس‌ها 
تا سقف می‌رسید.بین‌دو قسمت ساختمان.يك‌در با شبکه آهنی‌سنگین» 
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و در فولادی ضخیمی که مخصوص خروج اضطراری بسود؛ وجود 
داشت. برطبق قانون» کلانتر نا گزیربود محل اقامت دائمی خود رادد 
ساختمان زندان قرار دهد تا بهتر به‌تواند از زندانیان مراقبت کند. 
کلانترجف مك کرتین از زندگی در این محل بدش نمی آمد چسون 
کرایه‌ای نمی‌پرداخت و اتاقها در تابستان‌خنك ودرزمستان گرم‌بودند. 
اما همسرش کورا" از اینکه در زيريك سقف با زندانیان زند گی کند 
کمی خجالت میکشید, و هر گاه در این زمینه گلایه میکرد» کسلانتر 
جف به او مي گفت آدمهائی که در زندان بسرمیبرند باآدمهای آزاد 
فرقی ندارند جز اینکه بازداشت شده‌اند. زندانیانی که در این زندان 
نگاهداری ميشدند معمولاسباهپوستانی‌بودند که باسکه‌های پنجاه‌سنتی 
و بیست‌وپنج سنتی تقلبی خرید کرده» و چند نفراز آنها از سرشوخعی 
و تفریح يك اجتماع شب شنبه کلیسا با يك میهمانی با ماهی سرخ 
کرده را بهم زده. و که گاه دو یا سه نفرسفید پسوست يا سیاهپوستی 
بودند که بدلیل نیرداختن وجه‌الترام در زندان بسر می بر دند. 
برای چند لحظه صدای کوبیدن بردر اتاق خواب قطع شد. 
کلانترجف بحالت بیداری به‌صدای در گوش‌می‌داد تاببیند که کوبنده 
در رفته است یا نه. ازاینکه در نیمه شب او را ازحواب سنگین‌بیدار 
کنند. خشمگین میشد. با زحمت زباد چند معاون قابل اعتماد پیدا 
کرده بود تا به‌کارهای شبانه برسند. بعلاوه, فقط يك زندانی‌درزندان 
وجود داشت. این زندانی. سیاپوست بی‌سروپائی بنام‌سام‌برینسون؟ 
بود. که طبق معمول بجرم فسروش يك اتوموبیل دست دوم گسروئی 
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بازداشت شده بود. ماشین قراضه بیشترازهشت یا ده دلار نمی‌ارزید» 
و کلانتر جف درصدد بود که در جند روز آینده او را آزاد کند. 

کورا در بسترغلتی زد و شرو ع به تکان دادن شوهرش کرد و 
گفت: 

ب جفء حادنه‌ای پیش آمده است! 

روی پاهای شوهرش نشست وطوری اورا تکان میداد که‌انگار 
يك تخته لباسشوئی را تکان میدهد. کورا کوتاه قد و وزنش کمتر ازصد 
پوند بود". اما وقتی زبانش را ,کار میانداعت دست که‌ی ازشوه‌رش 
نداشت. بااین وجود. می‌دانست صحبت کردن با شوهرش درموقعی 
که بین خوآب و بیداری است فایده‌ای ندارد. کلانترمیکل تتتو کون 
داشت. بلند قد و گنده و سنگین بود. نزديك به سیصد پوند وزن 
داشت؛ و زمستانها که غذای بیشتری میخورد ۱۵ يا ۲۰ پوند دیگربر 
وزنش اضافه می‌شد. کورا گردن و شانه او را عدوب فشار داد و مثل 
شلوار گشاد رولباس؛ روی تن او خزبد و گفت؛ 

جف» زود بلند شو! دردسری پیش آمده» جف! 

جف با صدای خواب آ لوده‌ای پر سید: 

سم چه خبرشده»ساعت جند است؟ 

ساعت را ولش کن! تا بهت بگم. 

- آدم هرشغلی که داشته باشد» حق خوابیدن دارد. 

بلند شوء جف! بلند شو و خحودت را تکان بده. 

جف از جای خود بلند شد و چراغ را روشن کرد. میتوانست 
بی آنکه سرش را بلند کند ساعتش را روی میز و زیرچراغ رومیزی 
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ببیند. ساعت دوازده و پانزده دقیقه بود. 

- اگرسام برینسون فرار کرده و یکی از معاونها باینجا آمد» و 
مرا این موقع شب بیدار کرد تا خبرش را بمن بدهد, میخواهم... 

کورا در حالی که روی شانه‌های او نشسته بود » گفت: 

- خفه‌شو جف! دری‌وری نگو! حالا که موقع دعواکردن بر 
سرمعاو نها یا کس دیگری نیست. شاید حادثه‌ای در جائی پیش آمده. 
چون این موقع شب ممکن است هرحادثه‌ای پیش آید. 

یکبار دیگر در ائاق خواب با صدای بلندتری کوبیده شد. و 
این بار مثل این بود که يك نفر بسدر لکد میزند. جرد تااز مکسهای 
حانگی از سروصدای در پریدند و روی تخت نشستند. 

کورا با صدای بلندی پر سید: 

- تو هستی برت"؟ 

از تختخواب‌پائین آمد. لباس خواب ابریشمی و صورتی‌رنگش 
را چنگث زد وپوشید. 

برت» جچه خبرشده؟ 

بله. خودم هستم. دام نمی‌خو است کلانتر جف را بیدار کنم 
اما فکر کردم بهتر است بیدارش کنم. 

کلانترجف با دستش‌محکم بروی مگّسزد که روی‌پیشانی اش 
می‌خزید و او را غلغلك میداد. این حرکت. از خواب آلود کی وی 
کاست. غلتی زد و در کٌوشه رختخو اب نشست. تکانی بخود داد.فترها 
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تاب تحمل جثه‌اش را ندارند. کلانتر که‌کاملا بیدار شده بود» فسریاد 
زنان پرسید: 

ایرفت» چه خبرشده که این موقع شب پسراغم آمدی! بسرای 
چه در این موقم شب آنقدر سروصدا راه انداخته‌ای؟ مگسرنمی‌دانی 
کمن هم باید بخوابم؟ اگر قرار باشد خواب شب من‌این جوری‌بهم 
بخورد» پس چطور میتوانم صبح سرحال بیدار بشم؟ 

با دستش بروی مکس دیکری زد و گفت: 

سرجه خبرشده؟ 

کورا دوباره از روی تختخواب بلند شد با گامهای کوتاه در 
اتاق دوید. لباس زیرزنانه ود را که گلهای زردی داشت از قسلاب 
پشت در برداشت و آنرا پوشید. در حالی که لباس زیرش را مرتب 
میکرد» روی لبه تخت نشست و پرسید: 

از کلانتر جف چه میخواهی؟ 

برت. با ناراحتی پاسخ داد: 

باو بگوئید که بهتراست لباس بپوشد و فوراً بدفتر بباید. 
موضوع مهمی است خانم مك کرتین! 

کلانترجف غرو لند کنان گفت: 

- بازهم يك دردسر سیاسی پیش آمنده» هرچیز تاوقتی مهم 
است که از روبرو به آن نگاه نکنید. و وقتی‌یکبار بررآن نگاه کردی» 
کاملا می‌فهمی که می‌شد صبر کر د. 

کورا با آرنجش به پهلوی او زد و گفت: 

- جف. از غرولند کردن دست‌بردار! برت میگوید مسوضو ع 
مهمی پیش آمده. 


۱۲ ارسکی نک لدول 

- این‌معاو نهای ترسوی من»جیم" و برت» هروقت که يك‌سیاه 
زنگی به يك مرغدانی دستبرد میزند فکرمیکنند که حادثه مهمی پیش 
آمده است. 

کوراروی دوپای خود پرید و يكثراست‌توی صورت‌شوهرش 
زل زد و گفت: 

- بلند شو و لباس بپوش! صدای منو می‌شنوی» جف؟ 

کلانترنگاهی به زنش کرد. یکی ازمگسهائی‌را که پشت گردنش 
نشسته بود محکم با دستش زد و فریاد کشید: 

برتاجرانا صیح‌صبر نکر دی؟ا گر ز ندانی تازه‌ای آورده‌ای» 
او را توی زندان بیانداز و من بعد از عوردن صبحانه اول بسراغ او 
میر ۰۲2 

در انتظار پاسخ برت ماند. اما در پشت در سکوت برقر اربود. 
به حرفش ادامه داد 

- و اگر شما معاونهای تنرسو؛ میخواهید بسه من خبردهید که 
یکی از دختران سیاه زنگی ولگرد خیابانی را گرفته‌اید» از همین‌جا 
بشما میگویم که خبال دارم حسابی خدمتتان برسم. بسابد دست ازسر 
آنها بردارید. در تابستان امسال زندان پربود از این دخترها. اگر از 
این کار دست بر نداریدء به شما دوتا تندتر از آنکه بك سک میتواند 
عسوعو کند شليك میکنم. اگسرنمی‌توانید به دعترهای سفیدپوست 
بچسیید باید بسراغ دخترهای سیاهپوست ببروید؟ به‌جیم کوج" بگو 
که من گفتم... 


۱- 16[ 
۳ نا0ع هه (همان جیم است ). سس ۵ 


شکار يك سیاه بوست ۱۳ 


کورا با صدائی که مثل تیزی نو سنجاق شوهرش‌راناراحت 
میکرد گفت: 

سا ] 

کلانتر با صدای زننده‌ای گفت: 

- لعنتی‌ها» دست بردارید! 

برت با شتاب گفت: 

- این دفعه اصلا موضو ع دخترهای و لکّرد در کار نیست. بهتر 
است زودتز به دفتربیائی 

" مکرسام برینسون پس از آن همه کمکی که‌به‌او کر دم‌ازز ندان 
فرار کرده است؟ 

- نه» قربان. بریسون سیاه زنگی هنوز در بند شماره ۳ است 
و هفت پادشاه را نعواب می‌بیند. 

کورا جلو آمد و کنار او روی تخت نشست. ابتداء حرفی‌نزد» 
اما کلانتر جف از طرز نگاه کردنش فهمید که پیش از بیرون رفتن از 
اتاق باید به وراجی او گوش دهد. سرش را در دستهایش پنهان کردو 
منتظر ماند تا حرف بزند. صدای برت را می‌شنید که از پله‌ها پاین 
میرفت. بالاخره. کورا با صدای بلند و بم که انباشته ازعلاةه‌ونگر انی 
بود» گفت: 

- جف. خودتو که با ابن دخترهای رنگین پسوست" سرو کار 
نداشتی» داشتی؟ ا گر این‌طور باشد. از سرشکستگی می‌میرم‌جف. 
اصلا غیرقابل تحمل است؛» نمی‌دونم بعدش چکار خواهم کرد. 


۱- دنکن پوست (20[000608)) در ز بان‌عامیانه امر یک ثی‌همان‌سیاه‌پوست 


افتتا ند 1 


۱۴ ارسکین کا لدول 


زن برای احظه‌ای از سخن گفتن باز ایستاد. مرد سرش را از 
این ور به آن ور تکان داد. از زیر چشم بساعت خود در روی میزنگاه 
میکر د. در گذشته آنقدر به این حسرفها کوش کرده بود که می‌دانست 
جهدر طول میکشد ۳ ز مش اندیشه‌همایش را باز کو کند. سرش‌رامیان 
دستهایش پنهان کرد و جشمهایش را دست بسن جشمها در آن لدله 
نوعی استراحت ذهنی بود تا به جیزهای دیکری فکر کند. 

يك دختررنگین پوست از شب شنبه گذشته تا صبح دوشنبه 
زندانی بود جف آ یا در مدتی که او زندانی دود بسر اغش رفتی؟ 

جف سرش ر | تکان‌داد. کو را دوباره بحرف‌افتاده بود که‌نا کهان 
برت از نو در اطاق خواب راکو بید: 

کلانتر جف» بهتر است رود بیائی بائین ! 

کورا در حالی که از جای <ود می‌پر ند پر سبد: 

اجه خبرشده است؟ 

در نزدیکی فسلاوری‌بریج؟ دردسری پیش آمسده. يك سیاه 
زنگی دحار در دسر شده و عده‌ای سفیدیوست دنبالش میگّردند.وضع 
حیلی بدی است خانم مك کرنین. فکر نمی کنید که کسلانتر جف باید 
بلندشود و بباید بائیننا تین حه خبر است؟ کلانتر جف از سر نار احتی 
غرولند کرد جون مبدانست که نا گزیر است بلند شود لباس مییوشدو 
به مأهی گیری برود؛ در حالی کنه هیچ انسان زنده‌ای بساندازه او از 
ماهی گیری‌بدش نمی آمد. 

زنش فریاد کشید: 

۱- فلاو ری برنج (028260 ۳(0۷6۲8) "قسمتی از حومد شهرستان جولی 


.ُ ۳ 


شکار يك سیاهپوست ۱۵ 

- جف. شنیدی که برت چه گفت؟ 

بسوی او دوید و با تمام قدرتش وی را تکان داد: 

نا شنتند ٩:‏ 

جف غرولندکرد و با پکری گفت: 

- زودتر از سن و سالم پیرشده‌ام. از دست ندادن يك شغل 
سیاسی! مرا باین روز انداعت. 

حالا چیزی جر يك الا غ از کار افتاده نیستم 

از جای‌خود بلند شد و با فشار آوردن بروی‌ساق پامایش‌تعادل 
حود را حفظ کرد.دنباللباسش کشت.از ديدن‌يك ماهی نفرتداشت. 
هر گز مامی نمی‌خورد. و برای اينکه بوی ماهی‌را نشنود؛ مسیرخود 
را طولانی‌ترمیکرد. امارفتن به‌ماهی گیری‌تنها راهی بو دکه‌می‌توانست 
از يك دردسر جنجال برانگیز فر ار کند. در مدت بازده سالی که کلانتر 
هرستان جولی بود. بارها نا گزیرشد تا به ماهی گیری برود» و بیشتر 
از هر کس در دنیا درباره مامی گرفتن با استفاده از کرم و مکّس سر 
درمی آورد. خودرا نا گزیر کرده‌بود تا بهرترتیب که شده ماهی‌بگیرد: 
پا سیم گره‌دار ماهی‌ها را به تله انداعته بود؛ با تور ماهی گرفته بود؛ 
با نفنگش به ماهیها شايك کرده بود؛و بالاعره وقتی وم راه دیگری 
برای گرفتن ماهی نداشت. از دینامیت استفاده می کرد. 

کوراگفت: 

- جف. بهترین نقطه دنیا برای ماهی گیری در چنین موقعیتی 
رودخانه لرد گريك" است. 

۱- بدلحاظ زدو بندبا مقامات محلی و بویژه در هنگام انتخابات يك شغل 


سیاسی بشمار میاید. - م. 
۳۲- 81661 1,0۳۱ 


۱۶۶ ادسکین کا لدول 


جف صورتش را بر گرداند» از روی لبهايش تف کر دوفریاد 
زد: 

- لعنتی! چرا باید اسم «ماهی» را در آبن لحظه بزبان آوری؛ 
درست در این احظه که میدانی ار آن انزجار زبادی دارم؟ 

کورا به آرامی پاسخ داد: 

جف. کمی خودت را نگهدار. 

برت فریاد زنان از داخل راهرو پرسید: 

کلانترجف» بالاخره میائی؟ هسرلحظه ممکن است که سفید 
پوستها این سیاه زنگی را بگیر ند! 

کلانتر با صدای ضعیفی پاسخ داد. 

- برو بدفتر و منتظرم باش.الآن‌ميايم پائین‌تا ببینم چه می‌شود 
کرد پاهایش را از میان پاجه شلو ارش گذراند. 

کورا؛ دو بارد بحرف زدن افتاد: 

حالاء حرفهای مرا از یاد نبر. اگرفرصتی برای ماهی گیری 

کلانتردرحالی که زیپ شلوارش را می کشید و بنمد جلیقه‌اش 
را بروی شکمش می‌اندانعت. فریاد زد 

مرده‌شور این فرصت را ببرد وخدا آنروز را نیاورد! مگر 
نمی‌بینی که آماده رفتن می‌شوم؟ یاز ده‌سال آز کارعودم را به‌عریت‌زدم 
تا از حنجال سیاسی بدور باشم و شغلم را از دست ندهم. و حسالاء 
تو فقط بلدی که در چنین موقعیتی جرو بحث کنی.خودت می‌دانی که 
این دردسروضع انتخابات آینده را بهم مر بزد.جر | حالا که دارهء‌فکر 
می کنم چه باید کرد دست از سرم برنمی‌داری؟ 


شکار يك‌سیاه بوست ۱۷ 


زن بالحن ملایمی؛ وباندیده گرفتن خشم‌او» گفت: 

- جف» فقط بخاطر حودت‌این حرف را می‌زنم. 

کلانترتلاش میکرد تازودتر لباس‌بپوشد. اماچون نمی‌توانست 
تعادل بدنش را حفظ کند حرکاتش‌به کندی صورت می گرفت. وقتی 
نوبت به‌پوشیدن کفش‌هایش‌رسید» کورا نا گزیرشد تاخم شود و پای 
اورا در کفش بگذارد بند آنرا گره بزند. برت ازبیرون در فربادزد : 

ص حانم مك کرتین؟ 

- داره لباس می‌پوشه» برت. برو بدفتر ومنتطر باش 

جف‌چندبار دورعودش چرخید ودنبال کلاهش گشت. بالاحره 
کورا کلاهش را پیدا کرد گذاشت سرش کلانتر نگاهی بزنش کرد 
و گفت : 

- شرط می‌بندم که همه این دردسر برسر هیچ وپوج ؛ وقتی 
آب‌ها از آسیاب بیافند» می‌بینی‌هیاهوی بسیار برای هیچ بوده است. 
برای همین است که نمی خو اهم وقت خودرا تا آنروز که جریان‌روشن 
شوده تلف کنم. 

به‌حرف مردم آهمیتی ند .. 

وانگشتش را دربرابر بینی او گرفت و آنرا تکان‌داد . 

- من ازهمین‌جا که ایستاده‌ام با کلمات صاف و ساده‌ای بتو 
می گویم که اگرخود را ازاین دردسری که پیش آمده کنارنکشی وسه 
يا چهار روزی به‌ماهی گیری نروی» تاوقتی زنده‌ای حسرت میخوری 
که جرا نصحیت مرا نبذیرفتی. کلانتر جف آ حالا هرچه زودتر بسه 
رودخانه لرد گريك برو. 

کلافتر باحسرت‌به‌بستر نرم وجای‌فرورفته‌تن ود در رختخواب 


۱۸ ارسکین کا لدول 


نگاه کر د.فترها و تشك بگو نه‌اندوهباری‌اور ابسوی خویبش‌میخو اندند. 
وقتی ازنگاه کردن به رحتخواب خسته شد» تازه دریافت کسه بدنش 
بیشتر از کُذشته سنگین شده‌است . 

- ایکاش یکبار مجبورشوی مثل‌من به ماهی گیری بروی و در 
تمام طول روز با چوبی به ماهی‌های لاغر مردنی سيخونك بزنی. 
پشه‌ها, تکه‌های گنده بدنم را میخورند وحس می کنم آنچه که از من 
باقی میماند گوشتی است که تاجند حفته می‌خارد » همر اه باطعمه‌های 
باقی مانده . 

کورا سرش‌را تکان داد وبه شوهرش هشدارداد : 

- اگريك قدم به فلاوری برنج نزديك شوی . بهمان‌اندازه که 
اززنده بودنت مطمئن‌هستی درانتخابات امسال شکست خواهی‌خورد 
کلانتر جفرسون مك کر تین! 

ا گر دفعه پیش انتخاب شدی بخاطر این‌بود که قاضی بن آلن 
توانست در آخرین دقایق كمك کند. اگرخودرا گرفتار يك‌لینج"» یا 
چیزی بیشتر از آن کردی» نه قاضی بن آلسن ونه هیچکس دیگردر 
شهر ستان جولسی . نمیتو انند كمك کند . مسردم مثل باد جنوب در 


۱ 


ماه نو امبر هستند و درهنگسام رای دادن زود عهیده سود را تغییر 
می‌ددند ۰ 


ساعتش را در جییش گذارد . کات هشدار دهنده » همسرش 


۶ «82- ۱ 
۲- انج (۷۵۵) ینی مجازات غیر قانون ی کد توسط سنیدپرستان درمورد 
سیاهپوستان بک رمیر فت و هعمو لا بصورت:«دارررن »یا «بستن ,ددرت و با شت 


۳ بر ین زر ندو انش‌ددن» ۳ ( 


شکار يك سیاه پبوست ۱۹ 


در گوشش طنین‌می‌انداعت. بی آنکه بیشتر از این صبر کند» به آهستگی 
بسمت در رفت. بدن بزر کشء درمقایسه باهر چه که دراتاق دیده‌میشد» 
بسیار بزر گگ به نظر میرسید. کف اتاق زير پاهایش ناله‌میکرد. 

وقتی کورا طرز راه رفتن اورا دید» نتوانست جلوی‌داسوزیش 
را بگیرد. اگردستش به کسی میرسید که این دردسررا به‌پا کرده بود؛ 
بلائی به‌سرش میاورد که ازز نده‌بودن خود پشیمان‌شود . 

وقتی جف دستش‌را بروی دستگیره در گدارد» کورا بسویش 
رفت. بازویش‌را نوازش کرد و گفت : 

حتماً بطری مایع پشه کش را از کشوی میزت درطبقه پائین 
بردار. همان بطری که دفعه پیش با حودت بزدی. یادت نره که از آن 
بسر وصورت و گردنت بمالی چون پشه‌های رودخانه لرد کريك بدتر 
از کذشته شده‌اند. ازحودت خوب‌مو اظبت کن. وبا مهربانی بازوش 
را فشرد . 

اتاق خواب‌را تسرله گفت بی آنکه پشت سرش‌را نگساه کند. 
هنگامی که ازپله‌ها پائین می آمد آروز می کرد ایکاش‌سفید پوستانی که 
می‌خو استند سیاه‌زنگی را بدار بزنند» باین کار دست‌زده ووقتی کار از 
کار گذشته بود موضو ع را به‌اوخبر می‌داند. کمترپیش می آمد که‌پس 
از بدار زدن يك‌سیاه‌زنگی خحطرسیاسی پیش آید چون دلیل‌می آوردند 
که‌بایستی قانون‌را اجر اومراعات کرد درضمن باحتمال نودو نه‌درصدء 
کسی پیدا نمی‌شود تاقدم جلو بگّذارد ویکی از کسانی‌را که‌سیاه‌زنگی 
را بدار زده بودند شناسائی کند .بایین وجود » درشهرستان جولی 
گروهی ازمردان‌وزنان بودند که همواره درمدت‌یازده سال کلانتریش 
به او یاد آوری کرده بودند که وظیفه دارد جان‌يك متهم‌را حفظنماید 


۲۰ ادسکین کا لدول 


تا درداد گاه بجرم‌او رسید گی شود. آخحرین بار که يك سیاهپوست‌در 
شهر ستان جو لی بوسیله سفید پوستان بدار آویخته شد. شش سال‌پیش 
بود. وقتی به او خبردادند که سفید پوستان دنبال يك سیاهیوست می 
گردند. به ماهی گیری رفت وپنج روز آز گار در کنار رودخانه لرد 
کر يك ماند. وفی او بر گشت» سیاهیوست مرده » همه چیزتمام شده » 
و آبها از آسیاب افتاده بود. اما برخحی ازمردم اورا به کوتاهی در انجام 
وظیفه‌اش متهم کردند. اگراین اتفاق درشهرستان دیگری افتاده بود » 
اعتراض این مردان وزنان می‌توانستند دردسر بزر گی برایش درست 
کنند . حتی ممکن بود که اين بار به قیمت از دست رفتن شفلش 
تمام شود . 

کلانتر درحالی که تنه‌سنگین خودرا روی بله اول» وسیس روی 
پله‌دوم » میکٌذارد تاراحت‌تر ازبله‌ها پائین رود. صدا کرد: 

س برت. صدای مرا می‌شنوی ؟ 

برت دوان دوان ازدفتر یرون آمد وزیر پله‌کان ایستاد. 

برت درحالی که توی‌راهروی فسمتی بسه اتاق کلانتر دنبال او 
می‌رفت» گفت: 

- کلانتر اوضاع حراب است. 

کلاذتر درمیان اتاق دفتر ایستاد. جشمهای خحواب آلوده‌اش در 
روشنی چراغ نیمه‌باز بود. پر سید: 

- چه اوضاعی خرات است؟ 

دردسر در فلاوری برنچ‌را می گویم. 

چه خبر شده ؟ 


هنوز نتوانسته‌ام زیاد ازموضو ع سردر باورم. به حم کوج 
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شکار يك سیاه بوست ۳۱ 


تلفن کردم تاماجرا را از او ببرسم» اما زنش گفت که یکساعت پیش از 
خحائه بیرون رفته وبر نگشته است . 

- اگرمعاوم شود که این قضیه چیزی جز جنجال محض نبوده 
است. يك‌بلای حسابی سرتو وجیم کوج خواهم آورد. 

- میگویند که يك پسر سیاه زنگی بنام سانی کلاركه" غروب 
دیشب به‌يك دختر سفیدپوست تجاوز کرده است . 

کلانتر لحظه‌ای بفکر فسرو دفت بطرف میز کارش رفت. چند 
کاغدر ا برداشت و دو باره آن‌ها را بروی میزپر تاب کر د.بی آنکه به‌برت 
نگاه کند» پر سید : 

اسم دختره چیه؟ 

گیتی بارلو" 

کلانتر بدن سنگین اش را بروی صندلی‌انداعت‌صندلی بسیار 
بزر گی بود که دسته‌های آن باندازه کافی ازهم فاصله داشت تا هیکل 
درشت اورا درحود جای دهد. بااحتیاط به صندلی تکیه کرد و گفت : 

- برخی ازاین آدمها که در ساندهیلر ؟ ودربشت فلاوری بر نج 
زند گی می کنند دخترهای خودرا جوری بار آورده‌اند کسه هر گز به 
مرزرنکك" توجه ندارند. گفتن ابنحرف درمورد بر ادران سفیدپوست 
کار آسانی نیست اما همیشه این‌طور به نظرم میرسد که ساکنان ساند ‏ 

هیلز به رنگث بی‌توجه هستند. بااین وجودء يك‌سیاه زنگی بایدبیشتر 

۵۲ 502۷ 
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و روش هی اي کی ییوش ره 
هیلزدرمیان باشد. | گرسیاه زنگی ... 

_ خانواده بارلو درسند هیلز زند گی‌میکنند. 

- آیا پای یکی از افراد زن خانواده شپ بار لو" هم درمیان 
است ؟ 

- دختر اوست! 
دهان کلانتر ازحیرت نیمه‌باز ماند . به برت خیره شد و سرش 

را بگونه باور نکردنی تکان داد . چند تا از کاغذها از روی ميز سر 
حوردند وبروی کف‌اتاق افتادند . 

ارو زنده‌است؟ به دخترشپ تجاوز کرده ؟ 

برت سرش‌را بعلامت موافقت تکان‌داد : 

کلانتر پس‌از لحظه‌ای سکوت گفت: 

- بدشد. واقعاً بدشد. شپ بارلو آدمی نیست که کوناه‌بیاید. 
نزديك به ٩‏ سال پیش اويك سیآه زنگی راکشت فقط بخاطر اینکه 
دسته يك کج بیل‌را شکسته بود. چند سال پیش‌بود که يك‌سیاه‌زنگی 
دیگررا بخاطر يك‌چیز بی‌اهمیت کشت. فراموش کرددام بچه دلیل 
بود شب‌بار لو آدمی ست که درماجر ای این‌جنانی دست روی دست 
بگذاری آنهم وقتی دخترش مورد تجاوز قرار گرفته است. 

کلافتر جف. من وقتی به‌در اتاق خواب تو آمدم میخو استم 
همین موضو عرا بگویم و بفهمانم که حادثه مهمی پیش آمده است . 
کرو کت ره 

کلانتر درحالی که بروی پاهایش فشار میاورد حرف‌اور ابر ید 
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- امابه من نگفتی که پای شب‌بار لو درکار است چون این آدم 
باهمه مردم دثیا فرق‌دارد. مطمئن هستم‌تافردا صبح که آفتاب می‌دمد» 
دردسر بزر گی بوجود خواهد آمد . همین حالا هسم دردسر وجود 
دارد . 

شرو ع ب‌پر کردن جیب‌چرمی خودازتوتون سیگار داخل‌ظرف 
شیشه‌ای دمان کشادی کرد که روی میز قرار داشت . دستهایش چنان 
می‌لرزیدند که کمی از توتون به‌روی میزریخت . وقتی جیبش را 
پر کرد‌تنبا کوهای ریخته شده‌به‌رویمیزرا بايك حرکت دست‌به‌روی 
کف اتاق ربخت . 

برت دو باره شروع به حرف زدن کرد: 

شاید وقتی به جیم کو چ تلفن کردم».. 

کلانتر باصدای لرزانی حرفش‌را برید: 

شایدرا کناربگذار! اصلا شایدی در کار یست. قلاب‌ماهی - 
گیری مرا از کنجه بیرون بیاور. می‌خو اهم چند روزی به‌ماهی گیری 
بروم. درمدت‌نبودن من»توو جیم کار هار | بکر دانید اما بدون‌اجازه من 
هیچ کار ی‌نکنید. به حرف ‌مردم اعتنائی نکنید‌شما معاو نانمن حق‌انجام 
هیچ کاریرا بدون اجازه من ندارید . 

- بله, قربان. 

جف, دویاسه کشوی میزش‌را کشید تابطری مایع‌پشه کش را 
پیدا کند وبالاخره آن را یافت . بطری‌را بین چشمایش و نور چراغ 
گرفت.نیمی از آنپر از مایعزردرنگی‌بود. جوب‌پنبه درشیشه‌راسفت 


کرد وشیشه‌را توی‌جیبش جباند و گفت: 
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- دوسه روزدیکه سام برینسون سیاه زنگی را آزادکن اما به 
اویگ و که | گردو باره ماشین قر اضه‌اش‌ر ادررهن بگذ اردو آن‌را,فروشد» 
يك‌راست به داد گاه‌میروم و حکم مانع‌ادعا! علیه‌او میکرم تا دست و 
پایش‌را ببندم. وقتی بر گشتم‌نمی‌خواهم ببینم که قفس‌های زندان‌پر از 
روسپی‌های سیاه زنگی شده‌باشد. آخرین دفعه کسه چند روزی اینجا 
نبودم» وقتی بر گشتم دیدم که توی هربند يك‌روسپی‌سیاه است. به‌جیم 
کوج بکو که تو واو باید خانم بازی‌عودرا درجائی غیر از اینجاانحام 
دهید. دلم نمی‌خواهد که هروقت‌برمیگردم ببینم که‌زندان روسپی خانه 
شده است. ا گر دو باره این وضع پیش آید» حسابی‌خدمت هر ده ی‌شما 


هي سم 
اطاعت میشود قربان . 


بت حکم مانع ادعا(۳:۱۵0۳61 0۴ ۷۷۲۱۲) حکمی است‌که درصورت 
ار تکاب مجدد بزه, بزهکار حق‌هیچگو ند شکایتی ندادد. - ۵. 


در حالی که فرانت در کنجه دنبال قلاب ماهی گیری می کشت 4 
جف مك کرتین از راهروی جلوی دفترش بیرون رفت و به شب پر 
ستاره نگربست. از همان لحظه که برت او راترل کت و صدای 
بسته شدن در توری دار را پشت سرش شنید. احساس تنهائی کنرد. 
میدانست که باید چهار یا پنج روز به تنهائی از زند کیش را در کنار 
رودخانه ارد گر يك بگذر اند. ایکاش میتوانست کورارا هم با حودش 


برد ۳ همدمی 


داشته باشد‌اما میدانست که کورا هر گز به‌چنین‌پیشنهادی 
دن در نخو اهد داد, 

از بله‌ها پائین رقت و به بنجره‌های انای خوات در طممّه دوم 
نگاه کرد. چر اغها هنوز روشن‌بودند وسایه کورا را می‌دید که در اتاق 
حر کت میکند. میدانست کورا تا از رفتن او مطمتن نشود» نخواهد 
خوادید. 

اما درست درهمان لحظه که بکبار دیکٌّر به ستار ه‌ها چشمدو خته 
بود» يك اتوموبیل با سروصدای زیاد از میان شهرحسر کت میکرد ر 
با سرعتبسیار بسوی خیابان اصلی می آمد. در گوشه‌ای از يكقسمت 


شهر اتوموبیل نا گهان با صدای گوشخراش لاستيك بروی پیاده‌رو» 
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از سرعت خودکاست. لحظه‌ای بعد» جراغهای جلوی اتوموبیل‌شب 
را در برابر زندان روشن‌تر از روز کرد. اتوموبیل در حالی که تکان 
میخورد با حر کت تندی ایستاد پیش از اينکه جف بتوانسد خود را 
بنهان کند, يك نفراز اتوموبیل بیرون پربد و بسوی او دوید. 

کلانتر جف؟ 

مس و هستی؟ 

کلانتر جف» حوشحالم که می‌بینم لباس پوشیده و آماده‌ای. 

- جه خبرشده است؟ 

جیم کو ج معاون دیگر کلانتر که از برت سالمندتر بودءباشتاب 
دنبال کلانتردوید بطوربکه از نس افتاد. نفس‌نفس زنان ابستاد و به 
جف خبره شد و با لحن پراضطرایی گفت: 

- از فلاوری برنج می آیم. 

جند نفس عمیق کشبد و به‌حرفش ادامه داد: 

- فکر کردم از دردسری که پیش آمده بی عبرید. 

يك نفس عمیق دیگر کشید و صدایش را صاف کرد: 

۹ نمی و استم آنجا بمانم و بی آنکسه دستوری از شما داشته 
باشم خودم را آلوده دردسر کنم کلانترجف. ۲ 

جف بآرامی اما بطور جدی باو نگریست و گفت: 

- از من دستور بگیری؟ پسرم» میخواهم به ماهی گیری بروم. 

در جاده سنکفرش قدم زدند و بسوی راصرو رفتند و در سیم 
توری دار را کشودند. نا گهان تلفن دفتر کار کلانتر با صدای بلند و 
ناعوشایندی بصدا در آمد. جف داخل راهرو شد و کنار در ایستاد. 
برت‌قبلا تلفن را برداشته بود.صدای گرفته و حشنی غرش کنان گفت: 
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آنجا دفتر کلانترمك کرتین است؟ 

وت باهستکی سرش را بسمت جف بر گرداند که در کنار در 
استاده بود و گفت: 

- من برت استوو ال" معاون کلانترهستم. 

این چه جور دفتر کلانتری است؟ 

منظورتان را نمی‌فهمم» 

- بهتر است کلانترمك کرتین را از رختخوایش بیرون بکشید 
و باو بکوئید که برای دستگیری بسك سیاهپوست بنام سانی کلارله 
آماده شود و گرنه خودم به زندان آنسدروجونز میایم ومك کرتین را 
از رختخوایش بیرون می کشم. سانی کسلارله باید دستگیر و در جای 
امنی نگاهداری شود. صدای مرا می‌شنوید؟ 

شماکی هستید؟ اسم شما چیه؟ 

- من باب واتسون" هستم و از فسلاوری برنچ تلفن میکنم. 
سانی کلار ك متهم به تجاوز به يك دختر سفید پوست است که دختر 
یکی‌از مستأجرین من می‌باشد. سانی در مسزرعه من‌کار میکند و دلم 
نمی‌خو اهددر مزر عهدر دسر درست شود. ا کرسانی کلار لدرا بدار بزنند 
فردا شب مزر عه من از کار گر ان سیاهیوست خالی‌خواهد شد. یا اکر 
بقیه کار گر ان فرار نکنند» دست کم بدلیل ترس زیاد در سرکار حود 
حاضر نخواهند شد. آنوقت همه محصول من از بين می‌رود. بادتان 
نرود که به موقع کلانتررا بیدار کنید. | کريك کار گر سیاهبوست بدار 
آويخته شود من حتی نمیتوانم از کار گران سیاه آزاد استفاده کنم. از 


۲6۳۲ 0۷1 ۲-0 
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فول من‌به مك کرتین بکو که زود رختخوایش را ول کند و به‌فلاوری 
برنج بيابد و سانی کلارك را دستگیرو او را در زئدان آندرو جونز با 
جای دبکری نگاه دارد تا آب‌هااز آسیاب بیفتد. در آحرین انتخابات 
من به مك کرتین رآی‌دادم. زنم هم باو ری داد.اما اگرپیش از ابنکه 
کار از کار بکگذرد از رحتختواب بیرون نیاید» هر گّز از شهر ستان 
جولی و اغع تخو امد آورد. ما او را انتخاب کرده‌ایم و بیشتر از حق 
خود حفوق میگیرد. پیغام مر | بساو برسان و از وگ من باو بک و کسه 
باندازه همه عمرش ماهی گرفته است. اگر این بار هم به‌ماهی گیری 
برود برایش بسیار گران تمام خواهد شد. خدا حافظ. 

برت گوشی تلفن را سرجایش گذارد اما می‌تر سید که پیش از 
دور شدن از تلفن دوباره زنگ آن بصدا در آید. از اطان بیرون رفت 
و آنچه را که شنیده بود کلمه به کلمه برای کلانترریاز گو کر د. جف با 
اضطر اب و در حالی که سنگینی بدنش‌را به قاب در تکیه داده بوده 
به‌حرفهایش گوش می کرد. 

وقتی برت از سخن گفتن باز ایستاد بمدت جند دقیمه‌سکوت 
برقرار شد. جیم کو چ پشت سر کنلانتر ایستاده و منتظر اقسدام او بود. 
جف بدن گنده ود را تکان‌داد وداخل اتاق شد. روی صندلی بزر کك 
جود نشست. جیم‌هم وارد اتای شد. کلانتر در حالی که از زیر چشم‌به 
معاون خود می‌نگریست. گفت: 

مس جیم» بازده سال از کار است که جیزهای این جوری مرا از 
هر کاری باز داشته است... 

جیم و برت برای نشان دادن همدردی ود سرشان را تکان 
دادند. آندو می‌فعمیدند که کلانتردر یکی‌از تنگناهای بزر کث زند گی 
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سیاسی اش‌قر اردارد. در بکسو شهرو ندان‌شهرستان جو لی‌قر ارداشتند» 
که همگی در شماررآی دهند گان و اجد شرایط بودندو چنانچه کلانتر 
درکار دار زدن سانی کلارك دخالت میکسرد؛ از هیچ کاری برای بر 
کناریش کوتاهی نمی کر دند. در سوری دبکر گروهی از مردان وزنان 
بانفو ذ دبده می‌شدند, که باب و انسون یکی از آنها بود.و چنانچه کلانتر 
حلوی دار زدن را نمی گرفت نهوابت کوشش حود را برای بر کناری 
او بکار میبردند. جف با صدای حسته‌ای گفت. 

2 اگر ابن حادثه در جاهای دیگر این شهر ستان پیش آمده بوده 
زباد به آن اهمیتی نمیدادم. اما نمیتوانم بفهمم که چرا این سیاه زنگی 
لعنتی باید یکی از کار گران مزرعه باب‌واتسون باشد.واقعاً شرم آود 
است. 

داب و اتسون بزر گترین مالك در شهرستان جولی بشمارمیرفت. 
تقریباً نیمی از زمین‌های زراعتی و تقریباً همه جنگل‌هاء بساو تعلق 
داشت. در ۱۵۰۰ جریب‌فرنگی" زمین و با استفاده از کار گران روز 
مزد بنبه کاری میکرد. ۱5۰۰ جر بب‌فر نگی دیگر را به اجاره کنند گان 
زمین و سهیم شد کان در سهاهد ار ان محصول" و مستأجر ین اجاره 
داده و د. 

کورا از پله‌ها پائین آمده و جلری دردفتر ایستاده بود.بانگاهی 
به قبافه شو هرش, فوراً فهمید که بك جیزغیرمنتظره او را از دفتن به 
ماهی کیری ناامید کر ده است. درت سوی او رفت و آنجه را که در 

۱- يك جریب پر نگی (۸4006) بر ابر با ۰ پای مربع است - م. 
۲- مهامداز ان در محصول 0۲0006۲ 528۲6) نرعی اجاده ملك ومز زر عد 


است که ما لك با مستأجردد قسمتی ار محصرل زر مین شر يكك است م0 
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تلفن شنیده بود در گوشش نجوا کرد. 

جف نکاهی ناامیدانه به همسرش کرد و گفت: 

من رو دست حورده‌ام. 

مزخحرف نگو. باب‌واتسون بلوف میزنسد و سروصدا راه 
می‌انداز د. حودت بهترمیدانی که نباید باین حرفها اهمیت بدهی. از 
شت آن صندلی بلند شوء وهمان گونه که یکساعت پیش بتو گفتم. به 
لرد گريك برو. بلند شو و خودت را تکان بده جف! 

جیم کو ج بسمت راهرو رفت تا منتظریماند. برت آماده كمك 
کردن به کلانترشده بود. 

جف که از حرفهای زنش دل و جر آتی پیداکرده بود گفت: 

کورا. شاید تودرست بگوئی. بودن من در اینجابر ایم‌مشکل 
تا برت؛ قلاب ماهی گیری من کجاست؟ مرجه احتیاج 
دارم بیاو ر. نمی خو اهم بیش از این وقت را هدر دهم. 

از جای خود بلند شد و با حجثه سنگ کین ود بسمت در رفت. 
زنش هم بدنبالش رفت. زیربازویش راگرفت تا بکتار راهرو رسید. 
کلانتر با شتاب‌ازراهرو گذشت. ازیله‌ها پائین‌رفت و بسوی‌اتوموبیلش 
رفت. وقتی به پیاده‌رو رسید سرش را بر گرداند تا برای آخرین‌بار 
به زنش نگاه کند اما او دیده نمیشد. جیم در جاده سنگفرش وتا کنار 
اتومو بیل همراهیش کرد و با لحن تردید آمیزی گفت: 

چون چهار با پنج روز اینجا نخواهی بود» فکسر کر دم #4 
نیست که موضو ع‌خانم نار سیساکالهون" را یاد آوری کنم کلانتر جف. 


60818008-۱ معوزم۲ ۱2 


شکار يك سیاه پوست ۳۱ 


شاید فراموش کرده‌ای. دو سه ماه پیش بودکه عسرضحالی 
نوشت و با دردسری که این سیاه زنگی درست کرده» حتماً کارش بالا 

شانه‌های جف پائین افتاد. 

- درست می گوئی. 

نکاهش‌را به‌زمین دونحت و گفت: 

حسابی موضو ع را فراموش کرده بودم. 

چراغ اتاق خواب خاموش شد. کورا که فکرمیکرد شوهرش 
به لرد گريك رفته است به بستررفته تا بخوابد. کلانتر لحظه‌ای به 
پنجره‌های تاريك اناق خواب نگریست و بفکر فرو رفت.جیم گفت: 

اکر بتواند عرضحال حود را بامضای بیشتررأی دهند ان 
بر ساندء نتیچه انتخابات تغییرمیکند. 

جف در حالی که هنوز نگاهش را به‌زمین‌دوخته بود» سرش‌را 
بعلامت مو افمقّت تکان داد. 

خانم‌نارسیساکالهون بیوه زنی بود كه‌تزديك به چهل‌سال‌داشت 
وازراه فروش 2۲اب مقدس و کتابهایمذهبی‌تبلیغاتی‌روز گارمیگذرانید. 
در بهار و تایستان سال گذشته پاپیج جف شده بود تا یکی از این 
کتابها را بخرد و بالاعرهی جف یکی از این کتابها را خرید تادست 
از سرش بردارد. سه هفته پیش بود که یکروزصبح به دفتر کار او آمد 
و يك بغل طومار همراهش بود. همان موقع بود که جف فهمید این 
زذبرای گرفتن امضاء از مردم همه شهرستانر | زیر پا گذارد.ومیخواهد 


با این طومارها سیاهپوستان را به افریقا بفرستد. نامه‌ای به سناتور 


۳ ادسکی نک ادول 


اشلی‌دیو کز" نوشته و در ابن نامه گفته بودکه سیاهپوستان انجیل‌های 
سیاه رااز راه پست از شیکا گو میخرند؛ وقتی مشاهده کرده که تصاویر 
عیسی‌مسیح به يك سیاهپوست میماند. غسرق حیرت و ناراحتی شده 
است. در این نامه ازسناتور خواسته بودکه برای‌جلو گیری‌ازپخش 
این انجیل های سیاد در بين مردم جلسو گیری کند. سناتور اشلی 
دیو کز در پاسخ او پرسیده بود که چه پیشنهادی برای این‌کار دارد»و 
خانم نارسیسا کالهون گفته بود که میخواهد عرضحالی بامضای‌میلیو نها 
سفید پوست تهیه کرده و از رئیس جمهور بخواهدتا همه‌سیاهپوستان 
را به‌افر بقل بعضی به همانجا که‌از آن آمده‌اند بر گرداند. سناتوردوپاره 
به او جواب داده بود که چنانچه همه رأی دهند گان ایالت جسورجیا 
ابن عرضحال را امضاء کنند. وی در ورد فرستادن سیاهیوستان به 
افریقا اقدام خر اهد کرد. بخاطرهمین موضوع بود که انم نارسیسا 
کالیون به همه افراد سفیدیوست بالای ۲۱ سال مراجعه میکرد. جف 
باو گفت که چون شغل سیاسی دارد نمیتواند این طوماررا امضاء کند. 
اما خانم نارسیسا کالهون بقدری‌سماجت کرد که جف نا کزیر شد فول 
بدهدچنانچه همه مردم شهر ستان آنر | امضاء کنند. اوهم امضاء خواهد 
کرد. 

جف اندیشمندانه گفت: 

- این عرضحال قبافه همه چیزرا عوض خواهد کرد. 

- میخواهی چه کنی جف؟ 

جف با افسردگی پاسخ داد: 

گاهی آرزو میکنم ایکاش يك گدای آس‌وپاس بودم که دردنیا 


۱- ۵685( زواحوظ 


شکاد يكك سیاه بوست ۳ 


نگرانی جز به‌دست آوردن لقمه‌ای نان‌ندارد. جیم » کلانتر بودن‌به آن 
آسانی نیست که حرفش را می‌زنند. روح من‌ازپایان يك روز تا آغاز 
روز دیگر در اضطراب به‌سر می برد. حتی به‌حاطر نمی آورم که يك 
روز فار غ از اضطر اب داشته‌ام. همیشه‌چیزی پیش می آید که يك مرد 
سیاسی را غذاب می‌دهد. به‌محض اینکه درانتخابات بسروز شدی » 
آن‌وقت نگرانی از نتیجه انتخابات بعدی پیدا می‌شود. رأی‌دهند گان 
مردم بسیار عجیب وغریبی هستند. نامزدهای ردیف اول را دیده‌ام که 
بخاطر چیز کوچکی مانند نپوشیدن يك جفت گالش موقعیت خودرا 
از دست داده و در ردیف آخر قرار گرفته‌اند. آیا این موضو ع نا امید 
کننه :۲ 

به‌روی‌جدول‌سنگی پیاده‌رو نشست وصورتش رادر کف‌دستهایش 
پنهان کر د. جیم کنار او ایستاده و سرش را تکان داد . جف به‌حرفش 
ادامه داد : 

گر فقط می‌توانستم بفهمم که ازهمین حالا باد از کدام‌سمت 
می‌وزد. نا گزیر نبودم مثل يك خوله آبله گرفته چمباتمه بسزنم . اگر 
عرضحال او از سوی مردم مورد استفبال قرار گیرد» من هم نا گزیرم 
همر نك جماعت شوم. دردسر این‌سیاه زنگی» از همین حالا به‌عانم 
نارسیسا کالهون كمك می کند چون ممکن است مردم برای نشان دادن 
کینه خود به‌سیاه‌پوستان برای امضای طومار هجوم بیاورند... 

سرش را بلندکرد و دید که حرف‌هایش جیم را تقریباً قانع 
کرده است. 

- ...۱ کر سیاست‌مدار بزر گی‌مانند سناتوراشلی دیکوزبخواهد 
با اطمینان این بازی سیاسی را دنبال کند» دلیل خوبی‌است براینکه 


۳۴ ارسکینک لدول 
يك کلانتر باید مواظب آینده‌اش باشد ... 

توی صورت جیم زل زد 

وک می کنم که درست می گویم... 

درست می گوئی. اماتو در اینجا بین‌دو آتش قرار گرفته‌ای» 
درحالی که سناتور اشلی دیکوز در وضع‌ی که هست نبازی ندارد تا 
انگشت‌خودرا بسوزاند.همه می‌دانند که‌این عر ضحال‌می‌تو اندموقعیت 
سیاسی همه را به‌عطر انداخته و آن‌ها را تابود کند. 

جف بلند شد. دستش را به‌در اتوموبیل تکیه داد. بر گشت و 
به‌سو ی بنجر ددهای‌طبقه دوم ساختمانز ندان نگاه کرد تا ببیند آباکورا 
خحواب است يا نه. پنجره‌ها تار يو خاموش بودند. سرش را تکان‌داد 
و گفت : 

زن من زن عاقلی است؛ هرچند که به‌نظر نمی آید عقل‌زیادی 
داشته باشد . زنم به‌من گفت که به مامی گیری بروم. فکر می کنم باید 
همین کار را بکنم » چون خیلی بهتر است روی کنده یسك چوب در 
ارد گريك بنشینم » تا اينکه در این‌جا بمانم و خودم را برای يافتن 
چیزی خسته کنم که تا وقتی آب‌ها از آسیاب می‌افند» هیچ کس حقیقت 
آن را نخواهد فهمید . 

جیم‌اورا نگاه کرد که‌سوار اتومو بیلش می‌شود وشکم گنده‌اش 
را زیرفرمان‌جای‌می‌داد. امید داشت که کلانتررا تشویق کندتاتصمیمش 
را عوض کند و برای دستگیری سیاه زنگی بروند . در زندگی از دو 
چیز لذت می‌برد:شکار ساریگث بین نیمه‌شب و سپیده‌دم ‏ وپیدا کردن 


هس سس سعتص. ‏ _س__-تصص ۳۳9 

۱ سار یک یا صاریق (۳095110) حیوانی است‌علت خو ار کد روی‌درختان 
خاند می کند و بچدهایش دز هنگام عطر روی پشت مادر سوار می‌شو ند و 
دم خودرا بد دم مادر می‌پیچانند. م. 


شکار يك سیاه پوست ۳۵ 


رد پای سیاهپوستان فراری درهرفرصتی. 

برت ‏ دوان دوان » از زندان بیرون‌آمد وبا هیچان فریاد زد: 

- کلانتر جف ‏ يك تلفن دیگر, . هنوز گوشی را برنداشته‌ام 
چون فکر کردم شاید پیش از رفتن بدت نیاید آنرا بشنوی و دستور 
لازم را بدهی. 

جف باشتاب پاسخ داد : 

- بر گرد و تلفن‌را بردار. کار تواین است که تلفن‌ها راجواب 
دمی و هیچ قولی ندهی. 

برت درحالی که بر می کشت گفت : 

سر بله » قربان. 

برت به کذار در سیمی توری‌دار رسیده بود که جف اورا صدا 
کرد. بهه‌سرعت به کناربله‌های راهروبر گشت. جف درحالیکه باشتاب 
از اتوموبیل پیاده می‌شد» گفت: 

- دلم می‌خواهد به‌این تلفن گوش کنم. اما این تنها کاری‌است 
که می کنم. صبر کن تا من بیایم. 

جیم به کلانتر كمك کرد تا شکم گنده‌اش را از زیر فرمان‌بیرون 
آورد . بعد از اين که توانست روی پای خود بایستد » هر سه آن‌ها 
به داحل ساختمان زندان رفتند. 

دور تلفن جمع شدند. برت گوشی‌را برداشت و گفت : 

بله ؟ 

جف درحالی که با سوء ظن به تلفن می‌نگریست » گفت: 

- بهتر است باب واتسون نباشد » و گرنه از کوره در می‌روم 


وجوابش را می‌دهم. برت دوباره گنت 7 


۶ ارسکین ک لدول 

سربله ؟ 

صدائی از پشت سیم گفت : 

من آوری تفع هستم. 

صدایش بلند وانباشته از اضطر اب بود. 

من آوری دنیس‌هستم واز فلاوری برنچ تلفن می کنم. می- 
خواهم دردسری را که درهمسایگی من پیش آمدء گزارش کنم . اینجا 
عده‌ای جمع شده ومحصول ذرت مرا زیرپا لله می کنند . دنبال يك 
سیاه زنگی به اسم سانی کلارك هستند . من اصلا به اپن سیاه زنگی 
اهمیتی نمی‌دهم. اما این آدم‌ها دارند مزرعه مرا حراب می کنسند . 
امسال درمزرعه‌امخیلی کار کردم وهمه وقت خودرا درمزرعه گذراندم 
و نمی‌توانم ببینم که وبر ان شود. 

برت درحالی که صورتش را به‌سمت جف برمی گرداند و اور 
می‌پائید پرسید: 

ما چه کمکی می‌تو انیم به‌شما بکنیم؟ 

جف سرش را تکان داد وبااشاره سربه برت فهماند که‌باپرسش 
او موافق است. اما برای كمك کردن به‌او خیلی دیرشده بود. 

به کلانتر جفت مك کرتین بگوئید که زود بیاید اینجا واین 
آدم‌هار| از مزرعه‌ام بیرون کند. او ازدولت حقوق می گیرد تامال مردم 
را حفظ کند. ومی‌عواهم پیش ازاین که حیلی دیر شود دست به کار 
شود.ا گر ازمزرعه‌ام بیرون‌نروند باتفنگ‌شکاری‌بسوی آن‌هاتیر اندازی 
می‌کنم . من‌اصلا با تعقیب سیاهپوستان بوسیله مردم مخالف نیستم » 
اما بشرطی که مواظب باشند. وقتی مزرعه ذرت مراله می کنند و با 


۸۲۵۳۲ 160815 ۱ 


شکاد يت میاه" پوست ۳۷ 


اتوموبیل از روی آن می گذرند» خودشان مسئول چیزی‌هستند که به 
سرشان بیاید. پیغمام مرا به کلانتر مك کرتین برسان. 

برت بالحن اندرز آمیزی گفت: 

- اگرمن بجای شما بودم » هیچ کار شتاب آمیزی نمی کسردم 
آقای دنیس ۰ چون واقعاً ادزش نسدارد کسه بسرای خودت دردسر 
درست کنی. 

جف بااضطراب خم‌شدتاصدا را از داخل تلفن بهتربشنود. 

پس کلانتر مك کرتین را این‌جا بیاور تا آن‌ها را از مزرعه 
من بیرون کند. او کلانتر شده است وحقوق خوبی می کیرد تاایسن 
کارها را به کند. پیغام مرابه اوبرسان . 

جت‌نگاهش را از روی تافن برداشت وتوی صورت برت زل 
زد و گفت : 

- کی‌بود؟ 

آوری دنیس. می گفت عده‌ای درمزرعه‌اش جمع شده و 
محصول ذرتش را له کرده‌اند. ازشما می‌حواست تابه آنجا رویسد و 
آن‌هارا از مزرعه ببرون کنید. 

جف به آرامی روی صندلی خود نشست لبخند زور کی زد 
و گفت: 

- سو گند می‌خورم که يك‌ابله دیگری بود از من می‌خواست 
تاپیش از اين که این سیاه‌زنگی را به دار بزنند» اورا بگیرم. هیچ‌جا 
بدی اینجا نیست . 

برت وجیم منتظر ماندند تاببینند آیا جف درنظر دارد آن‌دورا 


بجای ود به‌م زر عه دئیس بفر ستّد ۰ نا گهان جف از روی صند لی‌بلند 


۳۸ ارسکین کا لدول 
شد. کاغذهای روی میزرا بايك حر کت تند دست به کناری زد 
و کفت . 

- آوری دنیس حق ندارد این موقع شب به من تلفن کند . 
آخه ببین جسه ساعتی ازشب است. لعنتی. بایسد این موقع شب در 
رختخواب باشم. آوری دنیس يك‌نامه بر 8.۳.0 است . هر کس که 
درحدمت دولت باشدء حق نداردمزاحم سیاست مدارانی شودکه‌غالباً 
نا گزیر ند برای انجام شغل خود پادوئی کنند. این‌جور آدم‌ها هستند 
که درسیاست جنجال با می کنند. باندازه کاقی دردسر دارم تابخواهم 
به شکایت يك‌نامه بر بی‌دست‌وپا برسم که‌باپول دولت زند گی‌می کند. 
اصلا اعتنائی به‌اين آدم‌ها نمی گذارم تاموضو ع روشن شود . 

حودش‌را بايك‌تکان ازروی صندلی بلند کرد وروی دو پاایستاد. 
هیکلش بزر گتر از موقعی به نظر میر سید که کنار میز ایستاده‌بود. 

به‌طرف در سیم توری‌دار رفت وبالحن تندی گفت: 

- قلاب ماهی گیریم را بیاور . 

برت ازجای خود پرید. 

- بله. قربان. آنرا به دیوار راهروی جلو تکیه ناده‌ام. 


2۱ ۰۴۰۲ (۵۱۱۷۵۶۷ ۳۶6۵ [۲۵ب۳) سازمان دولتی است که بر ایگان 
نامدهای پستی را ددمنامای روستانی حمل می کند ۳ 


۳ 


هنگامی که کلانتر جف مك کرتین برای دومین‌بار در آنشب 
سوار اتوموبیل خود ميشد تا به لرد کريك برود سانی کلارك درمیان 
جنگل ژرف کاج که تمامی‌سر اشیبی ارنشاریج" را می‌پوشاند»دزد کی 
راه می‌رفت. ارنشاریج بر آمد گی گرد و طولانی از حاله سر خ رنکث 
زمین بود دنباله زمین‌همای شنی بالا و همچون يك ر کت بادکرده 
پیرامون شهرستان جولی را در برمیگرفت. این بر آمسد گی کرد از 
جائی در محل انصال جولی بسمت غرب آغازميشد» و مانند زاویه‌ای 
تا عرض قسمت شمالی شهرستان جولی ادامسه می‌بافت؛ و در مسیر 
جنوب شرقی در شهر ستان‌اسمیت" ناپدید میگردید. درزير ارنشار یج» 
رودخانه فلاوری برنج" در يك مسیرپرپیچ و خسم به سمت جنوب 
جریان می‌بافت. از میان زمینهای پست میکّذشت و به‌سوی رودخسانه 
او کونی " می‌رفت. 
1 ۱086 ۳۵۳۵۹۵۵۲۷۷۲ 
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سانی در شب پیش در فاصله يك میل‌و نیم به‌آب رودخانه 
فلاوری‌بر نج زده بود. پس از رسیدن به جنکل در پشت کنده افتاده 
يك درعت خحشکیده بمدت دو ساعت دراز کشیده و از سرما لرزیده 
بود. بجز يك يا دو سه باری که به آندروجونز رفته بود» هر کُسزدر 
گذشته تا این اندازه از خانه خود دور نشده بود. همیشه از خسودش 
می‌پرسید که در آنسوی‌ار نشاریج‌چه چیزی قراردارد؟ اما فقطمی‌دانست 
که دنیا در آنجا به پایان می‌رسد. 

با ترس و لرز از میان بوته‌ای حشك حاشیه جنکل دزدکی 
راه می‌رفت. وفتی به قطعه زمین‌صاف جنگّل دريك مزرعه بازرسید» 
ایستاد و برای لحظه‌ای گوش داد. بك سک شکاری در جائی در بائین 
زمین‌های پست عوعومی کرد.اما جز صدای سک چیزدیگری‌بگوش 
نمی‌رسید. ایستاد و به پیرامون خویش» از چهارطرف. نگاه کرد. با 
احتباط در میان مزرعه و در مسیر درختکاری‌ها براه افتاد. جای دیگری 
را بلد نبود تا بدانجا برود. 

از میان مزرعه با شتابی اضطر اب آمیزمی گذشت. هنگامی که 
خبال‌می کرد صدائی‌را شنیده است. نا گهان می‌ابستاد. اما وقتی‌ترسش 
می‌ریخت با عجله براه خود ادامه میداد. از روی يك پر چین پرید و 
با سرعت در يك مزرعه ضحم زده چهار نءل دوید. با هر کامی که 
به خانه‌اش نزدیکتر می‌شد از لحظه پیش شادمان‌تر می گردید. 

سانی مجده سال داشت و با مادر بزر کش مامی‌تالیافرو" در 


محله سیاه‌نشن مر رعه یات و اتسو ن ند 5 هی کر ده نی ان کار 5 
یاوسیسن مررعه باب زاسون رد دی می درد. ب‌عو 
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شعاد پك سباه بوست ۳۱۱ 


مزد بگیر در مزرعه‌کار می کرد و پول کافی می گرفت تا خحرج خود و 
مادر بزر کش را در آورد. دهسال پیش بود که يك کامیون حامل‌الوار 
که با سرعت در جاده ارنشاریج در حر کت بود به ارابه بار کش پدر 
و مادرش خورد آنها را زیر گرفت و هردو را کشت. 

کلبه‌های محله سیاه نشین نا گهان در برابردید گانش نمابان 
شدند. نور ستار گان مزرعه‌ها؛ و حتی ساختمان‌ها راء مثل روزروشن 
اوه فیک کود ان دو کت نع کلیه اوه تیوه متفر 
کردچرا که می‌خواست هنگام بیرون آمدن در فضای باززنزديك کلبه‌ها 
مطمتن کرددکسی در آنجا نیست. 

هیچ کس را در اطراف کلبه‌ها نمی‌دیدید» چراغ همه کلبه‌ها 
عاموش بر و ینف یشان انقازه او رای مانته و که وز 
جنگل ترسیده بود. 

پس از لحظه‌ایء با چهاردست‌وپا حزیدتا به جلوی‌نزدیکترین 
کلبه رسید: روی زانوهایش بلند شد و از لابلای شکاف در بداخل 
کلبه نگاه کرد. در کنار شعله سر خ‌فام و لرزان تکه‌های بزر کت کاج» 
بکلی" وزنش «وی"» را دبد که در اطاقی بزر کث در کنار اجاق قوز 
کرده بودند. هنری همیشه دوست او بشمار می‌رفت و در تمام مدتی 
که در جنگل ارنشاریج پنهان شده بود» به هنری‌فکرمیکرد.می‌تر سید 
به کلبه حودش برود چون می‌دانست‌شرح این حادثه برای‌مادریزر گش 
لحظات سختی را در پیش خواهد داشت.علاوه براین»می‌تر سیدمبادا 
سفیدپوستی در آنجا پنهان شده باشد تا بسه محص اينکه سرو کله او 
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۴:۲ ارسکینک لدول 


پید! شود در دم دستگیرش کند. 

سانینفسش را درسینه حبس کرد و در انتظار ماند.چشمهایش 
را به نور کمرنکگث اجاق دوخته بود. جند دقیقه‌ای سبری شد تا 
جرأت کرد هنری را صدا کند. لب‌هایش را بروی شکاف در گذارد و 
نام هنری را بزبان آورد. 

کی آنجاست؟ 

«وی» با حر کت بسیار کندی يك تکه دیگر کاج را تسوی آتش 
انداعت و اتاق روشن شد. 

سانی آهسته گفت: 

س من هستم سانی 

- پس چرا از پشت در مرا صدا می‌زنی؟مگرعقلت‌را ازدست 
واده‌ای؟ 

- نمی خو استم ترا به‌ترسانم. 

هنری و «وی» به‌يك‌دیگرنگاه کردند و هريك سرشان را تکان 
دادند. «وی» سرش را بسمت در بر گرداند تا ببیند بسته است يا باز. 
هنری بلند شد و با احتیاط به پشت در رفت. گوشش دا بدر چسباند 
تا بیند صدائی از بیرون می‌شنود. 

ییا بیر ون هنری. 

و 

باید موضوعی را بتو بگویم. 

هنری و «وی» کمیلای در را گشودند و بسداخل حیاط نگاه 
کردند. سانی را دیدند که روی زمين و در فاصله بین در گاه و جلوی 
کلیه قوز کرده است. 


شکار يك‌سیاه بوست ۳۳ 


هنری در را باز کرد و به نزديك سانی رفت. 
چه خبر شده پسر؟ 

- هنری؛ برای خودم دردسر درست کردم. 

و با گفتن این جمله» بازوهای هنری را محکم گرفت. 

- خودم را گرفتار رگ دردسر کرده. 

س من هم گرفتاری دازم. 

- بدترین دردسرزند گیم» هنری گرفتاری معمولی نیست. 

- چه دسته گلی به آب داده‌ای؟ 

- دسته گلی به آب ندادم» مثل اينکه دردسر حودش به سراغم 
۳ بقه‌ام را چسپید هنری. 

چه‌کار کردی ؟ 

سانی با لحن التماس آمیزی گفت: 

- نمی‌خواستم این کار را بکنم. نزديك ضروب داشتم در جاده 
بزر گث راه می‌رفتم و سرم به‌کار خودم گرم بود که این حادثه‌پیش آمد. 

هنری در حالی که او را محکم گرفته بود؛ پرسید: 

- ادامه بده پسر. خحوب در جاده بزر کث چه پیش آمد؟ 

- تو آقای شب‌بار لو را می‌شناسی. همان شريك محصول آقای 
باب در آن سوی فلاوری برنچ؟ 

هنری سرش راتکان داد . 

- او را می‌شناسم. حوب هم می‌شناسم. با تو چه کرد؟ 

سانی با شتاب گفت: 


- آقای شپ کاری نکرد» دخترش کیتی این کار را کرد. 


۷۴ ادسکین کا لدول 


«وی»مثل سایه‌ای به داخل کلبه خزید و بی‌سروصدا درراپشت 
سر‌خحود بست. داخحل اتاق ابستاد و به نجواهای آندو گوش کرد در 
حالی که سعی می کرد شوهرش را و ادار کند تا سانی را ول کسرده و 
بداخل کلبه بیاید. 

سکوت طولانی برفر ار شد. هنری به چهره وارونه پسر سیاه 
نگریست کسه در زیر نور ستار گان خیس عرق شده و می در خشید. 
همری پر سید: 

- جطور شد پسر؟ 

سانی دو بازوی اورا گرفت و گفت: 

- دوشیزه کیتی از میان بوته‌ها بیرون آمد. دست مرا گرفت و 
نمی گذاشت که بروم... 

صدای سانی هنگّام باز گو کردن این ماجرا می‌لر زید: 

- دوشیزه کیتی مرا محکم چسبیده و مرتب می گفت:« ب#صمي 
کس نخو اهم گفت»» «به هیچ کس نخواهم گفت» و این‌جورحرف‌ها. 
باو گفتم که يك پسرسیاه حق ندارد در جاده بزر کّگ کنار او باایستد. 
اما و شش باین حرف‌ها بدهکار نبود نمی‌دانم در کله‌اش‌چه‌می گذشت 
که مر تب می گفت. به کسی نمی گویم. به کسی نمی گو یم». 

هنری سعی کرد تا دست‌های قفل شده او را از خود دور کند. 

- پسر بخت با تو بودکه از این دردسربزر گث جستی چون 
ا گر گرفتار می‌شدی خیلی بد می‌شد. چرا دستت را نکشیدی و ازاو 
دور نشدی؟ چرا عقل و شعورت را بکار نیانداعتی تافرار کنی؟ تسو 
باید می‌فههیدی که ایستادن در آنجا و گوش کردن به حرف‌هسای يك 


شکار يك سیاه بوست ۳۵ 


و شعورت کجا بود؟ 

سانی با صدائی لرزان و شکننده گفت: 

ب هنوز حرفم تمام نشده است. 

- حدای بزر گث و متعال تمام نشده, منظورت چیست؟ حالا 
بمی نکو که بك ذره شعور در کله‌ات پیدا نشد . 

موقعی که در جاده ب‌زر کک ایستاده و از او می‌خواستم تا 
دست از سرم بردارد. اتوموبیلی که توی آن خسانم نارسیساکالهون و 
کشیش ‌فلتز" نذسته بودند از راه رسید. از اتوموبیل بیرون پریدند و 
مرا گرفتند. بآن‌ها گفتم که میخواهم از دست‌دوشیزه کیتی خلاص‌شوم. 
اما حرفم را باور نکردند. مرد سفیدپوست چاقویش را بیرون آورد 
و یقین کردم که عمرم به سررسیده است. 

مرا به‌روی زمین انداخت. 

هنری درحالی که شانه‌های سانی را گرفته و به شدت تکان‌می- 
داد گفت: 

پسر اول تو جلو رفتی و خودت را گرفتار دردسراین‌دختر 
کردی؟ 

من نرفتمو این کار را نکردم. دو شیزه کیتی دردسر درست کرد. 

- چه فرقی می کند؟ برای خودت گسرفتاری درست کسردی و 
انم نار سیسا کالهون»چش را گرفت؟ مکرتو کسرهستی؟ این زن سفید 
پوست به همه جا میرود تا طوماری درست کند که همه سیاهپوستان را 
را به‌افریقاءبا جای دیگری» به‌فرستدء و حالاء توء حودت را گٌسرفتار 


او کردی, آن‌هم وقتی که مج تو و آن دخترسفید پوست را گرفت. 


اه ۴6۱۵ 


۳۶ ارسکینکا لدول 

سانی خودرا به هنری آویزان کرد و با تمام قدرتش اورا کشید. 
التماس کذان گفت: 

من اصلاتتصیری نداشتم. سو کند بخداکه تقصیر ی‌نداشتم. 
دوشیزه کیتی این دردسر را درست کرد . 

س ببینم» اگرخانم نارسیساکالهون و کشیش فلتز در این وضع 
ترا گرفتنده پس این مسوقع شب روی زمین و پشت در کلبه من چه 
می کنی؟ 

- به من اجازه دادند بروم. 

هنری با حیرت پرسید: 

- اجازه دادند بروی؟ جطور شد که جنین کاری کر دند؟ 

- خانم نارسیسا به من گفت هرجا می‌خواهم بروم چون به‌هر 
حال زیاد نمی‌توانم دور شوم. 

هنری مدتی به او یره شد. سانی به او نزدیکتر شدو پرسید: 

- حالا چه باید به کنی هنری؟ 

- بهتراست از این‌جا بروی. زود باش. 

سانی اعتراض کنان گفت: 

- اما من که تقصیری ندارم. 

شرو ع کرد به گریه گردن. 

داشتم پس از کاردر مزرعه آفای‌باب به‌خانه برمی گشتم.تمام 
روز علف‌ها را وجین کرده بودم, که نا گهان سرو کله دوشیزه کیتیاز 
داخل بوته‌ها پیدا شد که به سوی من دوید. اصلا بساو دست نزدم و 
خردش مراکرفت» هنر ی. 


سر ی ۳ لحن غمآلودی گفت: 


شکار يك سیاه بوست ۴۷ 


س برای سفید پوستان فرقی نمی کند که اول چه کسی‌دست‌زده 
است. آن‌ها نمی‌ایستند تا حرف آدم‌های منل من و تو را گوش کنند و 
آنرا ارزیابی کنند. آن‌هاپابیرون می گذارند تاکاربزر گتری‌انجام‌دهند» 
و سپس آن را ارزیابی می کنند.مگرنمی‌دانی که خانم نارسیساکالهون 
يك راست بسراغ سفیدپوستان و کسلانترمی‌رود و ماجرا را باز گسو 
می کند؟ سفید پوستان وقتی که يك سیاه زنگی را بسا يك دختر سفید 
پوست غافل گیر کنند دست روی دست نمی گُذ ار ند. این‌زن‌می‌خواهد 
طوماری‌را از اسم پر کندتا بتواند همان گونه که می گوید سیاهپوستان 
را به افریقا بفرستد. برای این زن سفید پوست اصلا فرقی نمی کند 
که تو بآن دحتردست زدی یا نزدی» پسرء من می‌فهمم چه می گویم. 

سانی روی زمین قوز کرده و از ترس می‌لرزید. دست هنری 
را برای نجات خودگرفت و نفس‌نفس زنان گفت: 

- هنری» باز هم به تو می گویم که من‌به آن دخترسفید پوست 
دست نزدم..۰ 

مسوفع گفتن این حرف روی دو زانسویش نشسته و به هنری 
چسبیده بود. هنری سعی کرد تا او را از خود دور کند. 

من در تمام زند گیم به يك دخترسفید پوست دست نزده‌ام و 
هر گزهم دست نخواهم زد. دوشیزه کیتی نا گهان دوید و ریا کف 
او قبلا در میان بوته‌ها بنهان شده دود اما نمی‌دانم جه مدتی در آنحا 
بود فقط منتظر بود تا این جوری بیرون بدود. 

هنری کوشیدنا خود زا از دست او آزادکند. به سمت درعتب 
رفت اما سانی زانوهایش را رها نمی کرد. هنری‌با لحن نومیدانه‌ای 


م۳ 


گفت: 


۸ ۷ ادسکی نک لدول 

آنچه که تو گفتی و کردی برای سفیدپوستان فرقی نمی کند 
چون آن‌ها هستند که باید ازحالابه‌بعد حرف به‌زنند و عمل کنند. آن‌ها 
نمی‌ایستند تا به حرف يك سیاهپوست گوش کنند. 

سانی با ناامیدی گفت: 

نمی‌دانم چه کنم؟ 

من بتو می گویم چه باید بکنی. هسرچه می‌توانی از اینجا 
دورشو. همین. آنقدر برو تا به جاثی برسی که فکرمی کنی‌می‌خواهی 
بروی. از اینجا برو . برو به شمال. هیچ جا توقف نکن و دور و بر 
هیچ‌جا نگرد تا به آنجا برسی. شهرستان‌هاشی اطراف آندروجونز 
جاهائی نیستند که يك سیاه زنگی را بجرم پرسه زدن با يك‌دختر سفید 
پوست دستگیر کنند. 

سانی در حالی که با ترس به شانه‌های هنری چشم دوخته‌بود» 
با لحن التماس آمیزی پرسید: 

کجا را می گوئی هذری؟ آن طرف ارنشاریج؟ 

سانه پسر. آنجا را نمی گویم. منظورم ابن است که آنقدر از 
سمت دیگر دور شو که هر کزدیده نشوی. 

سانی زیر لب نجوا کرد: 

- می‌خوام اين‌جا بمانم و در مسزرعه پنبه آقای بساب‌کار کنم. 
نمی‌خواءزیاددور بشم. ا گر از دوشیزه کیتی ببر سندءر استش‌رامی گوید. 

ساکت شو و حرف نزن. 

صدای خرد شدن چیزی در مسیری از جاده که در برابر کلبه 
قرارداشت» بکوش رسید. انگار که يك نفربا زانویش تخته‌ای رامی. 
شکست. لحظه‌ای بعد چند سک شکاری عوعو کردند. 
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سانی‌در گوشه پله قوز کرد. هنری دست‌هایش را ازدست‌محکم 
پسرسیاه بیرون آورد. سانی با صدای لرزانی پرسید: 

- صدای حیه؟ 

هنری محکم‌تر به عقب در تکیه کرد» به طوریکه چفت در را 
در پشت سرخود احساس می کرد. هنری به‌جای این که حرفی بزند» 
سرش را تکان داد و به سانی هشدار دادتا حرف نسزند.سس دستش 
را پائین آورد و دست پسرسیاه را گرفت. با صدای گر فته‌ای‌نجواکنان 
گفت: 

حالا موقع پرسه زدن دراطر اف کلبه زیست. درست‌می‌شود 
گفت که سفیدپوستان حه ساعتی بررای پیدا کردن تو می آیند. شایددر 
همین لحظه دار ند در تاریکی می‌خر ند تا به اين‌جا بر سند. 

سانی دو دستش را به پاهای هنری قلاب کرد بطوریکه هنری 
نمی‌توانست او را تکان دهد مثل بچه‌ای که در تاریکی گم شده باشد 
گفت: 

۳ نمی خو اهم از این‌جا بر وم. 

چشمهایش را به‌صورت هنری دوخت که زیرذسور ستار گان 
می‌در حسید. 

- می‌خواهم پهلوی مادر بزر گم بمانم . 

- دهنت‌را ببند ودرباره مادر بزر کت حرف نزن. حالا که موقع 
این حرفها نیست. تواجازه دادی‌يك‌دختربی آبرو برایت دردسردرست 
کند وحال باید خودترا از این دردسر خحلاص کنی‌بااین کار حوب 
می‌دانی که برای مادر بزر گت‌هم‌دردسر درست‌می کنی .سفیدپوست‌ها 
هیچ گو نه دخالتی را تحمل نمی کنند» حتیاکر از جانب مادر بزر کت 
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ها باشد. همان‌طور که گفتم ازاین‌جا برو . 

سانی پای اورا محکم‌تر گرفت . 

- هنری آیا از قول من به مادر بزر کك می گوثی که تقصیری 
نداشتم؟ به مادر بزر کث بکٌّو که من اصلا تقصیری نداشتم , باویکو 
که تقصیر دوشیزه گیتی بود که ازبوته‌ها بیرون آمد ومراگرفت . به 
مادر بزر گث می گوئی هنری؟ 

_ هنری بانحوشحالی ودرحالی که‌سانی‌را ازخود دورمی کرد» 
گفت : 

- دراولین فرصت به مادر بزر گك خواهم گفت. اما حالاوقت 
هیج کاری نیست جز این که ازدست سفیدپوستانی پنهان شوی که‌دنبال 
تو هستند . حالا برو. از این که جوری ایستاده‌ام ] هسر لحظه بیشتر 
هی ترتع :: 

هنری دست‌های سانی را ازطر اف بدنش برداشت وازلای‌در 
بداحل کلبه خزید.دررا باصدای بلندی‌بست وچفت آنرا ازتوی‌محکم 
وه سانی روی‌بله‌ها تنهاماند. 

سانی‌بر ای لحظه‌ایءدر همان‌جا که‌بودءقوز کرد آنقدر تر سبده‌بود 
که‌جر آت ند اشت‌سرش ر | بلند کندویشت سرس راببیند. اماشب پر ستاره 
گوئی که نیمه شب‌را از روز روشن‌تر کرده‌بود. وقتی سانی به خود 
جر أت داد ناسرش را بر کُرداند وپشت سرش را ببیند » توانست‌ردیف 
های پر چین را ببیند که برروی زمین صاف با حطوط متقاطع علامت 
کُذاری شده بودند ودر دل شب مانند روشنائی روز دیده می‌شدند . 
درمیان مزرعه‌ها نگاهش ته درعتان حرمالو افتاده که دست‌های‌خود را 
به آسمان بلند کرده بودند. جشمهایش را محکم بست. دوباره سرش 
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را بر گرداند تا بدر کلبه هنری نگاه کند. کلبه‌ای که او و مادربزر گث 
در آن‌زند گی می کردند؛نقریبابه چشم‌نمی‌خوردچون بیسار دور بود. 
می‌تر سید از کنار کلبه‌ای که در آنجا بود دورشود. ۱ 

دوازده» کلبه یابیشتر درمحله کار گران مزد بگیر باب واتسون 
ومستاجران او در دو طرف جاده باريك و در مسافت نیم میلی دیده 
می‌شدند. چراغ این کابه‌ها خاموش بود. سانی باکف دست خود به 
در کابه هنری زد و او را صدا کرد. جسرابی نیامد. روی دست و با 
خزید و به اطراف کلبه رفت. خودش راآنقدر بلند کرد تا به‌تواند از 
درز زبرپنجره‌ای که‌کامسلا بسته شده, و تنها پنجره کلبه بو بداعل 

نگاه کند. 

«وی» روی تکه‌های بزر کث کاج را خحاکستر ريخته بود. داخل 
اتاق تاريك بود. از لای درز پنجره آهسته گفت: 

۳۳ هتر ی ۰ 

جوابی نیامد» اما خیال کرد که صدای هنری و «وی» را شنیده 

که با یکدیگر آهسته حرف می‌زنند. تنها صدائی که میتو انست‌بشنود» 
صدای بای نرم آنان بودکه با پای برهنه بروی کف کلبه راه می‌رفتند. 
کفش خود را بیرون آورده بودند تا صدای راه رفتنشان بگوش‌سانی 
ثر سد. 

سانی با صدای بلندی گفت: 

هر نیع 

هنری از داعل اتاق تاريك گفت: 

- دیگه جه می‌دواهی پسر؟ 

لحن صدایش نامهر بان نبود اما معلوم بود که می‌خو است به 
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سانی بکّوید که زودتراز آن‌جا برود. 

سائی با التماس گفت: 

- هنری» آن‌جور که تو گفتی؛ نمی‌توانم فرار کنم. نمی‌دانم به 
کجا بروم. 

می‌خو اهم این جا بمانم. کاری از من ساخته نیست 

صدای «جوای «وی» و هنری را شنید اما کلمات آندو بر ابش 
مفهوم نبودند هنوز به پنجره آویزان بود و انگشتانش بروی‌پنجره‌قر ار 
داشت. 

هنری از لای درز پنجره گفت: 

- اگرنمی‌توانی» همانطور که بتو گفتم از اینجا فرار کنی؛ هر 
چه می‌تو انی از این‌جا دورشو و در جنگل پنهان شو. امازیاددر این‌جا 
پرسه نزن چون‌هر لحظه ممکن است سرو کله سفیدپوست‌ها پیداشود. 
این قدر عقل‌وشعورداری که بنهمی می‌خواهند تسرا شکار کنند.جای 
دیگری برو و همان‌جا چمباتمه بزن و بمسان. وقتی آب‌ها از آسیاب 
افتاد. به‌سر اغت می آیم 

حتماً می آئی هنری؟ می آثی و مرا پیدا می کنی؟ 

هنری با لحن التماس آمیزی گفت: 

- مگرتا به‌حال زیرقو لم زدهام؟ برو به جنگ ل کاج. در جه‌زودثر 
راه بیفت و حرف مرا گوش کن. 

در صدایش سماجت احساس میشد. 

سائی اطاعت کنان گفت 

- باشه. به جنگل می‌روم. 


خودش را از پنجره به پائین‌برتاب کرد. احساس خیلی‌بهتری 


شکار يك سیاه پوست ن 
داشت جون هنری به‌او گفته بسود که مجبورنیست از آن منطقه خار ج 
شود. می‌توانست مدتی در جنگل بماند تا هنری به سراغش بیاید و 
دوباره به‌سر کارش نزد باب و انسون بر گردد. 

پا نوك پنجه پا به گوشه کلبه رفت. سرش را به‌سختی‌خم کرد و 
گوش داد.سکث‌ها از عوعو کردن وزوزه کشیدن دست برداشته‌بودند. 
از هیچ‌جاء صدائی نمی آمد» جز چند جیرجیرلك که در نزدیکی او 
جیر جیرمی کردند. سانی در گوشه کلبه ایستاد و احساس‌امنیت کرد. 

نا گهان احساس کرد که گرسنه است. بیاد آورد که آن‌شب‌چیزی 
نخورده است. هر گز در تمام عمرش آنقدر گرسته نشده بود. اگر با 
این شکم گرسنه به جنگل می‌رفت تا چند روز را در آنجا بماند» شاید 
يك هفته تمام از گرسنگی می‌میرد. با شتاب‌روی پاشنه پابش‌بر گشت 
و به بنجره بسته و تاريك نگاه کرد. چند بار نام هثری را صدا زداما 
جوابی نیامد. یادش آمد آنروز فقط چند شلغم سبزخورده بود. دردی 
در معده‌اش راه یافته بود. دو دستش را روی شکمش گذارد تا ازدرد 
آن بکاهد. 

تلاش کرد تا پنجره بسته را باز کند» اما از داحل محکم‌شده 
بود. سس دهانش را بروی‌تنها درزی که می‌تو انست پیدا کند گذارد. 
اول هنری و بالاخره «وی» را صدا کرد. اما جوابی نیامد. 

سانی به چهارطرف خود نگاه کرد.سپس به‌سوی‌در کلبه‌حزید 
و آنراکوبید. جوابی نیامد. این بار با صدای بلندتری به‌در کوفت. 
هنری به‌طرف در آمد و پرسید: 

کید؟ 

سانی‌با ناامیدی گفت: 
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من هستم سانی» 

سکوت طولایی برقرار شد. هنری با خشونت گفت: 

پس چرا نرفتی؟ پس هنوز وقت داری که به‌جائی بروی و 
پنهان شوی. 

گرسنه‌ام گر سنه 

دوباره سکوت برقرار شد. هنری گفت: 

خیلی‌سمج هستی» پسر. در همه زند گی ام آدمی به سماجت 
تو ندیده‌امامثل يك کوساله تازه بدنیا آمده که به پستان‌مادرش‌می‌جسید» 
دست از سرم برنمی‌داری. 

سپس با صدای بلند و بی‌حوصله‌ای پر سید: 

مکرتو يك ذره عقل و شعور نداری؟ 

سائی به آر امی گفت: 

- گرسنه‌ام» گر سنه 

هنری و «وی» در بشت در با هم نجو ا کردند. 

- با این شکم گرسنه نمی‌تواذم به جنگل بروم. یسك لقمه غذا 
نخورده‌ام. 

هنری باو هشدار داد: 

- احتیاجی به غدا نداری. اگراین‌جا بیش از این پرسه بزنی 
و سفیدپوهتان از راه برسند حسابت پا است. چون ادم‌های مرده 
احتیاجی به غذا ندار ند. 

سانی صدای پای برهنه هنری را شنید که به‌طرف آشیزخانه 
می‌رفت. می‌دانست که بالاخره رفته تا چیزی برای او بیاورد. جلوی 
در کلیه کمی قوز کرد سرش را بر گرداند تا جاده باريك را دردوطرف 
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خود ببیند. همه کلبه‌ها در دو طرف جاده در تاریکی شب غنوده‌بودند 
و محله متروك به نظرمی‌رسید. سانی نمی‌دانست: آیا هنگامی که اودر 
جلوی‌درکلبه قوز کرده بودء مردم محله سیاه نشین» بجزهنری و«وی» 
چیزی در باره این ماجرا شنیده‌اند. فکر کرد که همه آن‌ها از گرفتاری 
او با خبرند و گرنه دلبلی نداشت که چراغ همه کلبه‌هاء حتی پس از 
نیمه‌شب خاموش باشد و کر کره‌های همه پنجره‌ها را در بکشب گرم 
تابستان پائین کشیده شده باشند. 

صدای هنری او را از جا براند: 

وقنی در را باز کر دم» دستت را داخل درز کن. «وی» فقط 
توانست چند تکه نان ذرت پیدا کند. اما فعلا کر سنگی‌ات‌را برطرف 
می کند. حالا آنچه را که بتومی‌دهم بگیرودستت را محکم بکش‌چون 
فوراً می‌خواهم در را ببندم. حتماً بمدش هسم می‌خواهی داخل کلبه 
شوی و توی رختخواب بخوابی. صدای مرا می‌شنوی پسر؟ 

سانی با قدردانی گفت: 

- بله.می‌شنوم. 

دستش را لای درز گذارد تا سوراخ آن بساز شود. درست در 
يك لحظه دستش داخل درز شد: نانی راکه بطرفش پرتاب میشدء 
قاپ زد و شرو ع به‌حوردن آن کرد. 

هنری فوراً گفت: 

پسر» نمی‌خواستم ترا تحقیر کنم. فقط سعی می کنم تا ترابه 
جنگل عمیقی بفرستم که مال آن‌جا هستی. زود راه بیفت. صدای مرا 
می‌شنوی؟ 

- قول می‌دهم بروم. فقط گرسنه بودم. 
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از کنار در کلبه دور شد؛ در حالی که لقمه‌های نسان جو را در 
دهانش می کُدارد و آنرا بکو نه‌ای دردناك قورت می‌داد. وقتی‌به‌پشت 
کلبه رسید» ایستاد و گوش کرد اما صدائثی بکسوش نمی‌رسید. یکبار 
دیکر بهمسیری نگریست که کلبه مادر بزر گث در آنجا بود. سپس از 
میان شکاف‌های پرچین پشت کلبه هنری خزید و از میان مزرعه بسوی 
ارنشاریج بر اه افتاد. 

در نیمه راه» و در میان نخستین مزرعه؛ نا گهان بیادحر گوش- 
هایش‌افتاد. يك درعت خرمالو درفاصله‌ای نه‌جندان‌دور دیده می‌شد. 
پشتش را خم کرد و دوان‌روان به‌سوی آن دوید. به درعت خرمالو 
تکیه کرد. خیال کرد که تقریباً همه خر گوش‌ها را از فساصله نیم میلی 
می‌بیند. جر گوش‌ها در قفسی در پشت آشیزخانه مادربزر کث بودند. 

زیردرخت ابستاد. به‌درستی نمی‌دانست که آیا مادر بزر کك به 
حر گوش‌ها غذا داده است.ء با نه. شابد جون نگران دبر آمدن اوشده 
بود؛ یادش رفته بود به‌عر گوش‌ها غذا دهد. | گرغیبت او زیاد طول 
می کشید. جر گوشها دو سه روزی بدون غذا می‌ماندند. 

کر ۳ بیشتر به‌مسیر خر گوش‌هانگاه می کرد نار احتی اش بش‌تر 
می‌شد. مادر بزر گث, پیرو فراموشکار بود. فکراینکه عر گوش‌ها در 
ففس از کرسنکی بمیرند, آزارش می‌داد. 

بر آن شد تا از میان مزرعه بگذرد و به‌پشت آشیزخانه برود و 
به خر گوش‌ها غذا بدهد. به آهستگی از میان مزرعه گسذشت تا به 
گودالی رسید که در آنجا علف‌های بزر کث روئیده بودند. 

يك مشت علف کند و آنرا در بپراهنش قایم کرد. وقتی کندن 


علف دا تمام شد و دیکرعلفی بافی نماند» از کنار دسر چن و ۷ 
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وویدن کرد تا به پشت کلبه مادربزر کث رسید. خر کوش‌ها را دید که 
ور زیرنور ستار گان نشسته و بینی‌های بهم کشیده‌شان را از میان سیم 
توری قفس بیرون آورده بودند. وقتی خر گوش‌ها دیدند که او از 
روی پرچین پرید تا به‌سویشان برود» شرو ع بهجست و خر کر دند. 

سانی جعبه‌ها را پراز علف‌های سبزوتازه کرد. دستش راداخحل 
قفس کرد تا جر گوش‌ها را نوازش کند. دوخر گوش ماده که‌در گوشه 
قفس نشسته بودند بی‌حر کت ماندند تا سانی گوششان را بمالد. اما 
خر کوش نر که محتاطتر بودبه گوشه‌ای رفت. يك کوششرا بالا آورد؛ 
وش دیگسرش صاف روی گردنش افتاده بسود و شرو ع به‌عوردن 
علف کرد. 

سانی در حالی که يك دسته علف را جلویش می‌ریخت گفت: 

حتماً خوشت میاد جیم‌دندی". غذا دادن بتو آدم را سر گرم 
می کند. 

بقدری سرش به خر گوش‌هاگرم شده بودکه ناگهان ببادش 
آمد باید فر ار کند. ازجای خود پرید. به گوشه‌ی پشت آشپز خانه کلبه 
رفت. آن‌جا هم مثل همه کلبه‌ها تاريك بود. 

داش می‌خحواست به‌داخل کلبه برود. مادر بزر کش را ببدار 
کند. ماجرا را برابش بگوید. اما بیاد حرف هنری افتاد و با اندوه 
سرش را بر گرداند. 

وقتی از کنارقفس خر گوش‌هامی گذشت؛ ایستاد و یکباردیگر 
بداخل قفس نگاه کرد. جیم‌دندی و دو ماده خر گوش بقدری‌سر گرم 
خوردن علف‌های تازه بودند که اصلا از جای خودتکان‌نخورده‌بودند. 
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قفس زير حر کت خر گوش‌ها بشدت‌تکان‌می‌خورد. همه‌بچه‌خر گوش‌ها 
شرو ع بخوردن علف کرده بودند. در قفس جست‌وخیزمی کردند. اول 
يك تیغه علف را دندان زده, و سپس با يك جست‌وخیز تیغه دیگر را 
دندان می‌زدند. 

داشت از روی برچین می‌پربد که نا گهان بر کشت و کم از 
بچه خر گوش‌ها را گرفت. خر گوش‌رامحکم با دو دستش بغل کرد. 
از پرچین بالا رفت و در مزرعه شرو عبدویدن کرد.وقتیبه‌يك گودال 
حشك رسید که در آنجا علف‌های تازه روئیده بود» از حسر کت باز 
ایستاد. چند مشت پرءلف کند و داخل پیراهنش‌چباند. خر گوش را 
توی پیر اهنش کذارد و د کمه‌اش را با دقت بست. 

از میان مزرعه دوبد و براه خود ادامه داد تا به‌پرچین دوبرو 
رسید. وقتی از آن بالا می‌رفت؛ احساس کرد که رطوبت نول بینی 
خر گوش به پوست برهنه شکمش می‌خورد. احساس‌خنك ودلیذیری 
می کرد. او دیگر تنها نبود. با شتات از مبان بيك کسوره راه به‌سوی 
اررنشاریج براه افتاد. آرنجع‌ایش را به دویهلو بش حسبانده بود تا 


حرکات بدنش خر کوش را تکان ندهد و نتر ساند. 


۳ 


کلانتر جف مك کرتین پس از اینکه زندان آندرو جونزراترل 
گفت» به آهستکی اتومو بیلش را در بزر گث راه در میان اين‌سرزمین 
بحرکت در آورد. با خودش فکرمی کرد که بیشتر از سه با چهارروز 
نمی‌تواند دوری از همسرش را تحمل کند. می‌بایست يك سیاهبوست 
را در کنار رودخانه پیدا کند تا برايش غذا بپزد و هسم‌صحبتش باشد؟ 
حتی» در ابن صورت نیزء هردقیقه از این لحظات را شاد کام‌نمی‌بود. 
در این دنیا؛ هیچ چیزنمی‌توانست جای کورا را بگیرده چون خوب 
غذا می‌بخت و وقتی شب می‌شد در کنارش می آرمید. 

بزر گث راه صاف و مستقیم بود. به راه باریکی رسید که به 
لرد گسريك می‌رفت. خیلی زود رسیده بود. از سرعت اتسوموبیلش 
کاست. نگاه پر آرزویش را به سرزمین پست دوخت. پیش از آنکه‌به 
طرف منطقه مردابی و پیج‌درپیج به‌پیچد که لرد گريك را درحدود دو 
یا سه میل از سواحل رودخانه جدامی کرد از پشت‌سر چراغ‌های 
جلوی اتوموبیل دیگری نا گهان در تاریکی روشن شد و به او چراغ 
زد. اتوموبیلی پشت سراو قرار گرفت و با حرکت تندی ایستاد پیش 
از اينکه کلانتر بخودآیدء چیم کو چ را در برابررخود دید.جیم‌درحالی 
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که نفس‌نفس می‌زد گفت: 

- خوشحالم که به موقع به شما رسیدم. ا کربه کنار رودحانه 
رفته بودید تا دمیدن آفتاب نمی‌توانستم شما را پیدا کنم 

- باز جه خبرشده است؟ 

فاضی بن آلن می خو اهد فوراً شما را ببیند؛ کلانتر. 

جف با حبرت قفریاد زد: 

سیاه زنگی زنده است. چرا باو نگفتی که من به‌لرد گر يك 
رفته‌ام؟ می‌دانم از من چه می‌خواهد. می‌عواهد بپرسد که آیا من از 
دردسربا خبرشده‌ام و به محل حادثه رفته‌ام» این طور نیست؟ 

جیم توی صورت کلانتر خیره شد و گفت: 

کلانترجف» باو گفتم. اما از من خواست بشما بگویم که هر 
چه زودتربه‌شهربر گشته و بکراست به نزد او بروید. 

جف دستهایش را از پشت فرمان اتوموبیل برداشت مج‌های 
دستش نا گهان از شدت ضعف شرو ع به‌لرز بدن کر دند. کلانتر گفت: 

سم سر در نمی آورم که قاضی بن آلن برای جچه می‌خو اهد مرا 
ببیند. تا بحال سابقه نداردکه از من بخواهد از لرد کريك بسر اغش 
بروم» آنهم پس از این همه سال‌کار کردن 

من هم‌سر درنمی آورم کلانتر جف. اما پای تلفن خیلی‌محکم 
حرف می‌زد. 

جف به مزرعه‌های ذرت نگاه کرد که تا چشم کارمی کرد ذرت 
تا شرق زمین را می‌پوشانید. در آنسوی جاده زمین با گیاهان پیچ در 
پیج مردابی دیده می‌شد, اما در سمتی که به رد گريك می‌رفت آرامو 
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ساکت بود. ماه بالا آمده و نور نقره فام و خنکش را بسربوته‌های 
شبنم زده می‌پاشاند. خاطره شبی از سال‌های پیش به‌بادش آمد که‌هفت 
میل را تا خانه کورا پیاده رفت تا از او خواستگاری کند. خحودش‌هم 
نفهمید که چرا بی‌اختیار بیاد آنشب افتاد. آنگاه آرزو کرد ایکاش روز 
ازدواج آنها دوباره بر گردد و زندگی را از نو شرو ع کنند. اکرمی- 
توانست این کار را بکندخودرا ازسیاست کنار می کشیدچون سیاست 
مثل‌يك طاعون‌بود. باعستکی گفت: 

- جیمء مدتها بود که می‌خواستم بسرای چند روز استراحت 
به‌ساحل رودخانه لرد گريك بروم. این فسرصت‌تنها استراحت واقعی 
در تمام زند گیم بود. 

جیم با همدردی گفت: 

شاید قاضی بن آلن می‌خواهد فقط چند دقیقه‌ای باتوصحیت 
کند و بعدش می‌نوانی دوباره باینجا بر گردی. 

جف با نگاه امیدوار باو نگربست. 

- چنین بختی وجود دارد» اين طور نیست جیم؟ 

- حتمآوجود دارد. قاضی در نظر نداردکارهای کنده بکندجون 
تا انتخابات مقدمانی مدت زیادی مانده است. 

جف با لحن محکمی گت 

خیلی خوبه. 

اتوموبیلش را روشن کرد. دور زد و وقتی آنرا صاف کرد به 
جیم کفت: 

- من فوراً به شهربرمیگردم تا قاضی بن آلن‌را ببینم. تووبرت 
خوب از زندان مراقبت کنید. 
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اتومو بیلش را به حرکت در آورد و باآعسرین سرعت براه 
افتاد؛ در حالی که جیم هنوز در وسط جاده ایستاده بود. 

با اینکه تا آندروجونز هجده میل فاصله بودء لکن‌این مسافت 
را در کمتراز نیم‌ساعت پشت سر گذارد و به خیابان اصلی شهررسید. 
ازمیدان کورت‌هاوس! گذشت. چند دقیقه‌ای از دو بامداد گذشته بود. 
یکر است به‌خیابان مپل" و به‌سمت خانه قاضی بن آلن دفت. درمسیر 
حود از کنار جایگاه‌های بنزین شبانه گدشت ودید که دو یا سه نفر کنار 
اتوموبیل‌های خود ابستاده و بنزین می گیرند. با شتاب از کنار آن‌ها 
گذشت تا شناخته نشود اما بقین داشت که این افراد بسرای رفتن به 
فلاوری‌برنج و شر کت در شکار سیاه زنگی می‌روند. 

نر سیده به‌پار کینگث‌خانه قاضی بن آلن» از سرعت خود کاست. 
اتوموبیل را در جائی که مخصوص ورود اتوبوس بود متوقف کنرد. 
بسرعت از آن پراده شد و حتی ازفرط عجله در اتومو بیل‌راباز گذارد. 
از بله‌ما بالا رفت. از راهرو گذشت. بشدت در زد. 

قاضی بن آلن که بیشتر از بیست سال در حوزه قضائی‌شهر ستان 
جولي شغل دادرس را داشت. در سن ۶۵ سالگی از مسند قضاوت 
باز نشسته شده بود. همسرش بازده سال پیش مسرده او را در دنیا تنها 
گذارده بود. هیچ کس در آندروجونز نمی‌دانست که آیا قوم‌وخحویش 
نزدیکی‌دارد یانهو حودش‌هم هر گزدرباره آن‌حرف نمیزد. تنهاکسانی 
که بلیدن او می‌رفتند دست‌اندر کاران سیاست بودند. مسوضوعهای 

سیاسی را با او در میان می گذاردند و فوراً از آنجا خار ج می‌شدند. 


60۱۲ ۵06-۱ 
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اصو لا قاضی‌بن آلن با کسی رفت و آمد ن-داشت. در حیات خحلوت 
خانه‌اش کبوتر پرورش می‌داد. خانه او بزر گترین و سفیدترین منزل 
ور آندروجونز بود. از نو ع خانه‌های مستعمراتی" و سه طبقه. بود و 
ستون‌های گرد و ضخیمی داشت که از زمین به طاق می‌رسید.حزب 
ومو کرات در شهرستان جولی از دو جناح تشکیل می‌شد و قاضی 
پن آلن رهبری‌جناح اکثریت را داشت. ازوقتی رهبری حزب بدست 
قاضی بن‌آلن افتاده بود» حسزب هميشه در انتخابسات پیروز شده و 
شهرستان بوسیله کسانی اداره می‌شد که بااو روابط دوستانه‌ای‌داشتند. 
تعداد کم هواداران حزب جمهوریخواه در اين شهرستان سیب شده 
بود که از مدتها پیش جمهوریبخواهان بخت پیروزی در انتخابات 
و گماردن افراد خود برای اداره امور شهرستان را از دست بسدهند. 
هواداران جمهوریخواهان نیز در دو دسته حزب دمو کرات جدب 
شده بودید. 
جف جند دقیقه‌ای پشت در منتظرماند تا واردلا" مستخدم 
سیاهیوست قاضی بن آلن در را باز کند. واردلا جند سال جسوانتر از 
بن آلن بود اما به‌نظرمی‌رسید که سنش دوبرابر او باشد.موهایش به 
سفیدی پنبه و بدنش خمیده بودید» قوز کرده راه می‌رفت. 
جف. واردلا را از سرراه ود کنار زد و دانعل شد. در را 
محکم پشت سرخود بست. واردلا از سرراه او کنار رفت چون دد 
گذشته نیز دیده بود که کلانتربا شتاب بدیدن قاضی آمده بود. 
۱- منظور خانه‌های بزرگی است که ود دوران سلطه امپر اطوری بریتانیا بر 


امر یکا ساخته شده بر دب م. 
۲-۲ ۱۷۵۳016۵۱۷ 
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فاضی‌بن آلن در کتابخانه‌اش منتظرجف بود. لباس‌خو اب‌بتن؛ 
و سرپائی ببا داشت. واردلا قبلا يك پتوی آبی متمایل به سفید رنگك 
را بروی شانه قاضی انداخته بود. قاضی پشت میزخود نشسته ومنتظر 
کلانتر بود. 

بمحض اينکه جف وارد شد به طرف میزاو رفت» درست‌مانند 
يك زندانی که در برابررئیس داد گاه می‌ایستد. جف گفت: 

اقاضی» جه خ<برشده است؟ 

قاضی‌بن آلن بی آنکه لبخندی بزند باو خیره شد. جف بیاد 
نمی آورد که هر گس فاضی را با جنین جهره‌ی تج و نون دیده باشد. 
قاضی گفت: 

خیلی طول کشید تا باین‌جا بری . من می‌توانم این مسافت 
را در این مدت ده بار بروم و بر گردم. 

در قسمت پائین شهر» نزديك ارد گريك ببودم که پیغام شما 
به من ر سید . 

فاضی بی‌صیر انه پر سید: 

- این موقع شب در آنجا جچه می کردی؟ جرا در رختخواب 
ود نبودی؟ 

جف پیش از اينکه باين پرسش پاسخ دهد بدقت باو خیره 
شد. فاضی بن آلن در مدت دهسال گذشته چندین بار عقّب او فر سناده 
بود. جف می‌خحواست بفهمد که آبا قاضی از اینکه وی بدون اجازه‌او 
به لرد گريك رفته حشمگین است يا نه. بالاخره پاسخ او را داد: 

- رفته بودم ماهی گیری. 

دردسر بدی درست شدهه مك کر تین هی 
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جف روی صندلی نشست. 

فاضی در حالی که به جف نگاه می کسرد و اندیشمند به نظر 
می‌ر سید گفت: 

- ماجرا در لحظه بدترمی‌شود. بدبختی این‌جاست که چهارماه 
پیشتر تا انتخابات مقدماتی نمانده است. حالا موقعی است که باید از 
موقعیت خودمان مطمثن باشیم. 

جف سرش را تکان داد. 

- از وقتی این دردسر درست شده ترا در کجاها دیده‌اند؟ 

جف با شتاب گفت: 

- تا پاسی از نیمه شب در رحتخوات ب-ودم. بعد می‌خو استم 
به لرد گريك بسروم. امشب هیچ کس جز همسرم و دو معاونم مرا 
ندیده است. 

قاضی بن آلن به‌او نگاه کرد تا درستی یا نادرستی حسرفش را 
سيك و سنگین کند . 

ح خوآهیم دید! 

و اردلا به آرامی‌داخل اتاق شد و درحالی که پاهای بزر کش را 
بروی فرش می کشید بکنار در رفت و مثل همیشه گوش بفر مان‌ایستاد. 

جف با اراحتی شرو ع به صحیت کرد: 

اصلا دلسم نم‌یخواهد در بساره بسرادران سفیدپوست خحسود 
اینگونه حرف بزنم. اما باید بگویم که سفیدپسوستان ساکن سندهیلز 
اندیشه‌های مخلوط شدن‌با سیاه زنگی‌ها را دارند. حتی بکبارزن‌سفید 
پوستی را پیدا کردم که با يك مردسیاه زنگی‌در آنجا زند گی‌می کرد. 
اما پیش از این که بتوانسم کاری انجام دهم فرار را برقرار تسر جیح 
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دادند. این کیتی بار وءشاید راست‌می گوید وشاید هم درو غمی گوید. 

قاضی به صندلی ود تکیه داد و پتوبش را تا زیرچانه‌اش‌بال 
کشید و کفت: 

چند عامل در این ماجرا وجود دارد, اما کسی که بیشتر از 
سایرین دردسردرست می کند خانم نارسیساکالهوم است. موضوع 
عرضحال او بقدری نا گهانی عنو ان‌شده که هیچ کس بدرستی‌نمی‌داند 
در این مرحله چه تسأثیری در انتخابات خواهد داشت. جر اینکه به 
حدس و گمان سنده کند. همه‌ی ماجر ای پیش آمدهء ازاول‌تا آحرش» 
ناشی ازحماقت است. اما این حماقت میتو اند درانتخابات آینده تأثیر 
بگذارد.مردم را می‌توان‌برسرماجر ای تجاوز به يك‌دختر سفیدپوست 
به چنان او ح آمادگی درسانید که حاضرشوند نام سود را در زیرهر 
طوماری بنویسد ... 

سکوت کرد تا لحظه‌ای بیاندیشد. سپس سرش دا بر گرداندو 
فریاد زنان حطاب به و اردلا که در گوشه‌ای ایستاده بود گفت: 

- واردلا» ترا بجهنم می‌فرستم تا در آتش ابدی بسوزی چرا 
که اجازه دادی آن پسرسیاه زنگی به يك دخترسفید پوست‌تجاوز کند. 

واردلا در حالی که می لرزید» التماس کنان گفت. 

خواهش می کنم این‌کار را نکنید. 

لبهایش به لرزه در آمدند. 

- تا وقتی زنده‌ام‌هر گزبخاطرهربلائی که سرم بیاورید غرولند 
خواهم کرد. قاضی در حالی که هنوز به واردلا در گوشه اطاق نگاه 
ی کرد گفت: 
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این تجاوز به حسزب اقلیت" فرصت میدهد تا در انتخابات 
۹ 

حرف بزن! فقط آنجا نایست و مثل بید بلرژ. 

- امیدوارم که همه اعضای حزب اقلیت به جهنم بروند و دد 
آتش ابدی بسوزند. سبس یادش آمد که پاسخ درستی نداد» و می- 
بایست جمله قاضی راتکرار میکرد تا خشمش قرو نشیند. بالاخره 
آنرا بخاطر آورد و گفت: 

" امیدو ارم مرا به جهنم و به آتش ابدی بفرستید چون اجازه 
دادم که يك پسرسیاه زنگی به يك دخترسفید پوست تجاوز کند. 

فاضی‌بن آلن صورتش را از او بر گرداند. جف با امیدواری 
پر سید > 

- 3اضیء شما فکر نمی کنید بهتراست‌من آلان با شتاب به لرد 
گريك بر گردم وماهی بگیرم؟ اگرچند دقیقه پیش‌رفته بودم» نیمساعته 
به آ نجامیر سیدم. 

- مامی گیری بدرد تو نمی‌خورد. تو باید ورزش کنی.نشستن 
کنار رودخانه و مامی گرفتن در تمام روز برای تو بدترین کاراست. 
اگرورزش درست‌و حسابی کنی آنوقت مجبور نیستی‌این‌وزن‌سنگین 
را با خودت بکشی. 

- قاضی. من‌همه اضافه وزنی را که دربهار پیدا کر دم کم کرده‌ام 
و حالا ۱۵ پوند سبك‌تراز زمستان هستم. 

قاضی آلن برای لحظه‌ای بفکرفرو رفت. نکاهش را بطور 
اتفاقی به اطراف اطاق افکند. 

تصمیمش راگرفت. 


۱- منظود از حزب اقلعت حرب جمهودی حو اه است م. 


۶۸ ارسکی نک لدول 


- تصمیم گرفته‌ام که تو فوراً به فلاوری برنچ بروی و وانمود 
نوم برای دستگرری آن سیاه زنگی تلاش می کنی... 

توی صورت جف زل زد و بحرفش ادامه داد: 

- این زنیکه کالهوم خیال دارد از فردا صبح راه بیافتد و برای 
عرضحال خود امضاء جمع کند. چنانچه مردم بهمان راهی روند که 
من از آن می‌ترسم» ماهم مجبورخواهيم شد بسرای حفظ منافع خود 
همرنگث جماعت‌شویم. من شخصاً هوادار فرستادن زنگی‌ها به‌افریقا» 
یا هرجای دیگر» نیستم و اهمیتی هم نمی‌دهم ا گرهمه رأی دهندگان 
در جولی اینعرضحال را امضاء کنند.اما اجازه نمی‌دهم که‌احساسات 
شخصی من در چنین موقعیتی بمن غابه کند. داد کستری پراز کسانی 
است که با زبان‌بی‌زبانی از من‌میخواهندتا آنهارا سررشغلشان‌نگاهدارم. 
عودت بکی از آنها هستی مك کرتین: میخواهی شغل خود را حفظ 
کنی» نمی‌<واهی؟ 

- حتماً می‌خواهم قاضی؛ اما... 

پس زود به فلاوری برنج برو وانمودکن که میخوامی آن 
سیاه زنگی را بگیری. درضمن, به آنها حالی کن که وقتی‌اورا کرفتی» 
چنانچه تعدادکافی از شهرو ندان او را خواستند»‌سیاه زنگی راتحویل 
آنها خواهی داد. تا فردا صبح فرصتی خواهد بود که ببینم چگونه 
این عرضحال پسراز اسم میشود. به محض اینکه موضو ع را فهمیدم 
برایت پیغام می‌فر ستم. ۰۰ 

فاضی‌بن آان از جای خود بلند شد. پتویش بروی کف اتاق 
افتاد و به حرفش ادامه داد: 


همه ما سهم بزر گی در ادار ات شهر ستان داریم و نمی‌توانیم 


شکار يك سیاه پوست ۶۹ 


اجازه دهیم که حزب اقلیت پس از این همه سال ما را شکست‌دهد. 

جف دلش می‌خواست بگوبد که بهترین کار این است که به 
لردگريك بر کردد. در همانجا منتظربماند تا تصمم گرفته شود. اما 
با خود اندیشید که ممکن است در انتخاب کلانتراز. رقیب‌های خحسود 
شکست بخورد. از اینرو بر آن شد تا مرچه قاضی بن آلن می گوید 
انجام دهد. 

برایش دشوار بودکه تصور کند پس از آن همه سال زند گی 
در طبقه دوم ساختمان زندان از شغل کلانتری بیافتد. ا گراین شغل را 
از دست می‌داد نا گزیر بود قاب‌ساز شود چون غیر از آن کار دیگری 
بلد نبود. 

تلفن روی میز قاضی زنگث زد و هرسه‌آنها از جا پسریدند. 
واردلا جنبید تا آنرا جواب دهد اما قاضی آلن گسوشی را برداشت و 
واردلا از نیمه راه بجای خود بر گشت. 

زنی از آنسوی تلفن گفت: 

می‌خواستم با قاضی‌بن آلن صحبت کنم؟ 

- خودم هستم. 

- قاضی آلن بسیار متأسفم که نیمه شب بشما زنگث می‌زنم اما 
چه کنم که بسیارمضطربم. من خانم آندرسون" هستمو در فلاوری‌برنج 
زند گی می کنم. شوهرم با چند نفردیگربرای شكاريك پسر سیاهپوست 
بنام سانی کلارلك رفته‌اند. می‌ترسم که آن سیاه زنگی بسوی شوهرم 
تیر اندازی کند و او را بکشد. فقط می‌دانم که آن سیاه زنگی تفنگی 
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۷۰ ارسکین کا لدول 


دارد و ممکن است به شوهرم تیربیاندازد. شما چه کمکی می‌توانید 
بکنید؟ آیا کلانترتا بحال برای دستگیری او رفته است؟ شما می‌دانید 
که از نیمه شب تاکنون چه اتفاقی افتاد؟ من در خانه خود تنها هستم 
و ممکن است آن سیاه زنگی بزور وارد حانه من شود و به من آسیبی 
برساند. فکرمیکنم وظیفه کلانتراست که او را تعقیب کندو بکشد.چه 
وقتی کلانتر این کار را میکند؟ 

قاضی آلن سرش را از فرط خحستکی تکان داد و با لحن بسیار 
آرامی گفت: 

- بهتر است بدفتر کلانتر تلفن بز نید» حسانم آندرسون. او بشما 
کمك خواهد کرد. شب بخیر. 

گوشی تلفن را روی دستگاه کوبید و فریاد زد. 

- واردلاء | گرترابخاطر تجاوز به‌يكدعتردستگی رکنم اسنگدانت 


را می‌برم! 

می‌فیمی چه می گویم! 

سیاهپو ست‌پیر مثل آدمی که سنجاق‌توی گوشش فرو کرده‌باشند 
از جای خود پرید 


بله. قربان. حرف شما را فهمیدم 

دهانش را چند بار باز وبسته کرد و گفت » « همروقت مرا به 
جرم تجاوز دستگیر کردید» زبانش را مثل کرم تکان داد تا خود را از 
ید کلمات آزاد سازد»مروقت‌مرا در حال دست زدن به يك‌دختر سفید 
بوست دستکیر کردید» دو باره مکثی کرد و کلمات دردهانش تحمه‌شد . 
بالاخره آنر | بز بان آورد»هروقت مرا گرفتید» باید آن‌وقت سنکدان مرا 


ون 


شکار يك سیاه پوست ۷۱ 


از ترس تکان‌تکان میخورد تا اينکه توانست دستش را حبایل 
دیوار کند و بایستد. جف با پکری به قاضی آلن نگاه میکرد. ذهنش 
فشار میاورد تا قاضی آان‌ر اترغیب کند که بوی اجازه رفتن‌به‌لرد گر يك 
را بدهد. به عردمندی قاضی آلن در جنین موقعیتی‌اعتقاد داشت.لکن 
نمی‌تو انست اندرز زنش راکه باو گفته بودبه فلاوری‌بر نج‌برودنادیده 
انگارد. چنانچه به سفیدپوستان جمع شده در فلاوری برنج فرصت 
داده می‌شد تا سیاه زنگی را پیش‌از رفتن کلانتردستگیر کنند» آنوقت 
خطرتغییر ری عده زیادی از مردم آزبین می‌رفت. در انتخابات‌پیش 
فقط صدوپنجاه و شش ری آورده بود. هنوز هم منتظرفرصتی بود تا 
به قاضی پیشنهاد کند که‌به کنار رودخانه لرد گريك برود و دست کم تا 
دمیدن آفتاب در آنجا بماند که قاضی شروع به صحبت کر د: 

جندنفر کمك می‌توانی در این موفع شب با خودت‌بیری؟ 

لب ج با شنیدن این پرسش فروربخت. 

س درباره آن جدی فکر نکرده‌ام. آلان نمیتوانم بگویم چندنفر 
کمك می‌تو انم بگیرم. تصور می کذم چند نفری را پیدا کنم.شایدهمه 
برای این کار به فلاوری بر نج رفته باشند. قاضی آلن ازپشت میسزش 
بیرون آمد. زانوهایش را به لباس خبوابش زد. وقتی بسه جف نگاه 
می کرد به پیرمردی می‌مانست که بر ای‌خواندن دعا آماده شده است. 

- بهتر است کارت را شرو ع کنی و مرچه كمك وجود دارد 
ی کی 

صدای فاضی در زیر ستف بلند اطاق بر قدرت و با اقتدار 


۷۲ ارسکینکا لدول 


تو بايديك‌ساعت‌دیگر آنجا باشی. ببین چه کار می‌شو دکرد 
اما اقدامی نکن. بمحض اينکه تصمیم گرفتم چه اقدامی باید انجام 
شود برایت پیفام می‌فرستم و انتظار دارم که آنرا مو به‌مو اجراکنی. 
شایدفر دا که آفتاب در آید.عاقلانه‌تر می‌توانم جلوی کار خسانم نارسیسا 
کالهون را بگیرم. باید ببینم که داد گاه می‌تواند حکم عدم صلاحیت" 
را در مورد او صادر کند. با این حکم تا مدتی کارهایش متوقف 
می‌شود. 

به سمت در اتاق حرکت کرد و کُفْت: 

- حوشحالم که‌تو انستم‌تو را پیش ازپنهان‌شدن بینم‌مك کرتین. 

جف روی دوپایش بلند شد. وزن بدنش را الا تنه فشاردادو 
آنراروی دو بایش متعادل کرد. در حالی که دیگر نمی‌توانست‌جاوی 
زبانش را بگیرد» اعتراض کنان گفت: 

- اما قاضی داشتن. بك كمك در این موقعیت ممکن است 
اثر حوبی‌نداشته باشد. همیشه معتقد بوده‌ام که نباید برحلاف خواسته 
مردم رفتار کرد. بعلاوه» دلم‌می‌خو اهد که دار زدن‌این سیاه زنگی‌تمیز 
باشد و گرفتاری سیاسی بوجود نیاورد. 

این دار زدن بهمان اندازه تمیز است که کيك‌صابون می‌باشد» 

مك کر تین. 

من چنین برداشتی دارم. 

قاضی از کنار در گاه دور شد و از اتاق خارج گردید. وقتی به 
صاو رت دور - 0۲0080 ۷۷۲۱) دد این مورد 


بیشتر بر معنای عدم‌صلاحیت اخلاقی و معنوی و بادداشت بجرم‌ایچاداغتشاش 


است. سم 


شکار يك سیاه بوست ۷۳ 


راهرو رسیدند» جف بسمت در رفت. واردلا در را بنرویش بحالت 
باز نگاه داشت» و پس از آنکه از میان در گذشت: آنرا به آهستگی 


لسیا ۰ 


۵ 


جمعیت بزر گی ازمردان درحیاط جلوی خانه شب‌بارلو گرد 
آمده بودند. دسته‌ای از آنان درفاصله بین‌خانه واصطبل باین طرف و 
آنطرف می‌رفتند. گرومی‌درمزرعه‌های اطراف خانه بصورت دونفره 
وسه‌نفره ایستاده بودند. بیشتر آن‌ها. دوستان و همسایگان شپ بارلو 
بودند که از باب و ائسون زمین اجاره کرده بودنك. 

اولین گرومی که به‌عانه شپ بارلورسیدند. آتش و دودی در 
حیاط بپا کردند تاپشه‌ها را فراردهند. با گذشت زمان» این گردهم آئی 
بیشتر و بیشتر شکل آماده شدن‌بر ای شکارهفتگی‌ساریگث را پیدا می کرد 
که تقریباً همه مردم جولی باین شکار علاقمند بودند. 

نا گهان چراغهای بزر کث اتوموبیلی در جاده باریکی کسه 
در پانصد متری آن جا قرار داشت ‏ پیدا. شد. در مدت چند لحظه 
در بين جمعیت شایسع شد که کلانتر جف مك کرتین به آن‌جا 
آمده است تا از آن‌ها بخواهد به‌خانه‌های خود بر گردند و بگذارند تا 
اوسانی کلار لذرا دستگیر کند. وقتی اتوموبیل بخانه نزویکتر می‌شد» 
صدای کفتگّو کمترشد. وهمه آن‌ها آماده بودند تادربر ابرتلاش کلانتر 
برای جلو گیری ازشکار سیاه زنگی ایستاد گی کنند. برخی از آن‌ها 


شاد يك ساه بوست ۷۵ 


کلمات تهدید آمیزی در مورد کلانتر به‌زبان می آوردند» اما بیشتر 
آن‌ها ایستادند تا به‌پینند چه پیش می آند. 

يك‌نفر ازمیان جمعیت بسا صدای بلند و تهدید آمیزی گفت: 
«بهتر است کلانتر جف‌مك کرتین پای خودرا از این ماجرا بیرون 
بکشد. صلاحش نیست که حالا باینجا بیاید: 

جمعیت بسمت جلوحر کت کرد و منگامی کته اتوموبیل در 
آخحر جاده باريك ایستاد» دور آن حلقه زدند. چند چراغ فوه بروی 
اتوموبیل افتاد و درهای اتوموبیل را بزور باز کردند. اما اترموبیل 
کلانتر نبود. مردی که از اتوموبیل بیرون آمد. و جشمهایش از شدت 
ترس برق میزد. آرایشگری بنام «دلوال»" ساکن آندروجونز بود. 
مرد پر سید: 

جچه‌خیر شده؟ 

به‌اتومو بیلش تکیه داد. 

ک من که کار بدی نکر ده‌ام. 

يك نفر جمعیت‌را شکافت وبیرون آمد وپرسید: 

برای چه باینجا آمدی؟ 

شنیدم که‌يك‌سیاه زنگی به‌يك دختر سفیدپوست تجاوز کرده. 
آمدم تا درشکاراو کماك کنم. من‌در گذشته هم سیاه زنگی‌هارا شکار 
کرده‌ام ونمی‌خواهم این شکار را ازدست بدهم. 

يك‌نفر ازمیان جمعیت فرداد زد: 

-راست‌می گوید. گه گاه‌برای کوتاه کردن موی‌سرم‌به‌منازه اش 
می‌ر و م. مدئی است که اورا می‌شناسم. 
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جمعیت دوباره بطرف حیاط بر کشت و آرایشگر که ترسش 
ريخته بود همراه آنان تا کنار آتش رفت وبرسید: 

جه خبرنازه‌ای دار بد؟ 

هیچ کس حرفی نزد؛ اما ازتکان دادن سربرخی ازمردان‌فهمید 
که خبرتازه‌ای نیست. 

آرایشگر گفت: 

- اتفافاً همین چند روزپیش داشتم فکر می کردم که باید يك 
حادثه‌اين چنانی پیش آید. سیاه‌زنگی‌ها بکسال‌است که دست ازپاخطا 
نکرده‌اند» درست از آن وقتی که درشهرستان ریمورد" يك‌سیاه زنگی 
را بدارزدند. نکران بودم که دارزدن بعدی در گوشه دوری ازایالت 
جورجیا باشد که نتوانم به آنجا بروم. معمولا این‌طور است: وقتی 
به‌نجاوزهای سیاه زنگی‌ها در گذشته‌نگاه کنید» می‌بینید که‌مال‌حر کت 
ساعت‌منظم است. از نه‌سال پیش که کار آرابشگری‌را در آندروجو نز 
شرو ع کردم مسیراین ح<ر ادث‌را دنبال کرده‌ام... 

به‌نظر می‌رسید که همه با گفته‌او موافق‌بودند. اما کسی حرفی 
نزد. بیشترمردانی که گرد آنش جمع‌شده بسودند» شغل کشاورزی 
داشتند وتقریباً درتمام‌مدت زند گی‌شان همسایه شپ‌بار لو بودند. فقط 
چندنفری از آندرو جونز آمده بودند که کشاورزان بدلیل شهر نشینی 
بودنشان‌به آنها به چشم يك‌غر ببه‌نگاه می کردند.همسایه‌های شپ‌بار و 
این دردسر را يك موضو ع شخصی حساب می کردند و وقتی مردان 
ساکن آندرو جو نز خواستند در آنجا بمانند و درشکار سیاه زنگی 
شر کت کنند. که حق آنان بود - ابر ازناخشنودی کردند. آرایشگر 
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بهءحرفش ادامه داد: 

- آخرین باری که به‌شکار رك‌سیاه زنگی رفتم» حدود سه سال 
پیش بود؛ همان موقع که اورا درشهرستان فینی" بدارزدند. باور کنید 
که گرفتن او کاردشواری بود. سه‌روز وسه‌شب دنبالش گشتیم چون 
دريك مزداب پنهان شده بود. آن حادثه درست در همان زمانی اتفاق 
افتاد که حالا روی می‌دهد بعنی درمیانه‌تابستان(ماه ژوئیه). 

پیش از آمدن آرایشگر بآن‌جاء مردان در باره تجاوز به کیتی 
بارلو زیادحرف زده بودند. اما هیچکس بسدرستی نمی‌دانست که 
چه‌پیش آمده است. حتی برخی از آن‌ها به اصل موضوع مشکولة 
بسودند. دو یا سه تن از مردان سالمند گفته خسانم نارسیسا کالهون 
را در باره‌تجاوزسانی کلارله به کیتی‌یارلو با حیرت و تعجب‌تلقی کردند 
زیر ا می‌دانستند اوبرای فرستادن سیاهپوستان به‌افریما عرضحال‌نوشته 
است. تا کنون» کیتیباراو دهان خودرا بسته ودرباره‌این‌تجاوز حرفی 
نزده بود. آزیزشك نیز نخواسته بودندتا اورا معاینه کند. ابن آدمهای 
سالمندبسختی می‌تو انستند بپدیرند که‌پسرخحوش نامی مثل‌سانی کلاركه 
مزاحم يك دخترشود؛ مگر آنکه وسوسه‌اش کرده‌باشد؛ آنهم دختری 
مانند کیتی‌بارلو. برخحی ازمردان داستان را همانگونه باز گو میکردند 
که خانم نارسیساکالهون ازخودش بافته‌بود تاامضای آنان‌را زیرعرض 
حال خود بیاندازد. امابیشتر این‌مردان آماده بودند تاهرچیز را که 
بزیان سیاهپوستان بود» باور کنند. یکی از آن‌ها بنام اسکاردنت" يك 


کار خحاینه اره کشی‌در باتلاق‌او ۹ , معروف بو د که همیشه‌دثبال 
4 ۳20003 
۲۳۲ 0968۲ 


۷۸ ارسکین کا دول 


بهانه‌ای می کرد تاباسیاهبوستاندعو | راه بياندازد. اسکارهمو اره‌بخود 
می بالید که سیاهیو ستان بسیاری‌را کشته است که شمارش آنها ازدستش 
دررفته است. درزمستان گذشته»درمحل‌الو ارسازی‌خود. يك‌سیاهپوست 
را بضرب گلوله ازپای در آورد ودیگری‌را بادیلم کشت. او را هر کز 
بخاطر این فتلها محا کمه نکر دند چون می گفت ازخودش دفاع کرده 
است. 

دادستان مدتی تلاش کرد تابجرم قتل نفس برایش پرونده‌ای 
درست کند» اما تلاشش به‌جائی نر سید و ازاین کاردست‌برداشت.خودش 
می گفت فقط خر ح دادستانی‌را زیاد کرده‌ام. 

هیجان جمعیت کهز اژیده ورود اتوموبیل آرایشگر بداخل حیاط 
بود» فرو کش کرد. صداهای پرهیجان بتدریج آرام شدند. بسیاری‌از 
مردان کنار آتش ایستاده وبا سکوت خویش‌سوختن ودود کردن آنرا 
تماشا می کردند.دسته‌ای که حرف می‌زدند» درباره پائین آمدن قیمت 
مه درفصل پاثیز سخن می گفتند» «ا گرقیمت بنمه در آزاء هر پو ندب 
دهشت سنت پائین بیاید» معنایش این‌است که برای یکسال دیکر پاید 
تولید پنبه‌را پائین بیاورند. یسا اگرقیمت پنبه در ازاء هر پوند» بالای 
ده سنت بالابرود آنوقت‌نه‌تنها می‌تو انند حوب بخورند بلکه‌توانائی 
خر بدن‌لباسهای‌نوو مبلمان تازهر اخو اهند داشت. هررو زکه‌می گذشت؛ 
قیمت پنبه بصورت مهمترین چیز درزند گیشان درمی آمد. 

پدر کیتی هنوزیخانه برنگشته‌بود. نیمه شب بااتوموبیلش از 
خحانه خار جح شده‌وهیچکس نمیدانست بکجا رفته و چه‌ساعتی برمی گردد. 
هنگام رفتن به آنها گفت که تا موقع بر گشتن وی هیج اقدامی‌نکنند. 
چون پدر گیتی بود طبعاً به‌حواسته‌اش احترام می گذاردند. هرچیز 
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مربوط به‌تدارك دیدن شکار سیاه زنگی بستگی به آمدن او داشت و 
بدون حضورش نمی‌شد کاری کرد کیتی توی‌خانه بود وخانم نارسیسا 
کالهون ازاو مر اقبت می کرد. خانم‌نارسیسا همانشب کیتیرابخانه‌اش 
رسانده‌و گفته بود که‌می‌خواهد تمام‌شب را پهلوی اوبماند. میخواست 
ازفردا صبحء وپس ازخوردن صبحانه‌اش» شرو ع بگرفتن امضاء برای 
برای عرضحالش کند. 

آش بگرمی‌درداخل حیاط وافع در آخر کوره‌راه می‌سوخحت 
ودود ودم‌آن ازدرجاوئی خانه به‌جاده باريك می‌رفت. مردها دو باره 
پرا کنده شدند و گروههای کوجك درست کردند و باصدای آهسته‌ای 
سخن می گفتند. 

یکی از کسانی که کنار آتش ابستاده بود. گفت: 

شپ‌بار لو آدم قابل اعتمادی است. نمیدانم حالا جه میکند» 
اما هر کاری که بکند» من با او موافق هستم . شاید می‌داند که سیاه 
زنگی کجا قایم شده ورفته است تسا اورا دست تذنها بیاورد. آدمهائی 
مثل‌شپ این‌جوری عمل می کنند. مرد دیگری گفت: 

من میخواهم کار را شرو ع کنم. ابنجا ماندن ودست روی 
دست گذاردن بی‌معنی است. اگسر دنبال او رفته بوديی موقع روز 
می‌توانستیم سیاه زنگی را بگیریم . 

يك نفر دبکر گفت: 

- پای دخترشپ‌بار لو در کار است. فکرمیکنم فقط او حق دارد 
هرطور که دلش می‌خواهد این کار را انجام دهد. 

شپ درشهر ستان جولی به‌تند خوترین مرد شهرت داشت. او 
هر گز آدمکشی‌های خودرا به‌سیاهپوستان محدود نکرده بود وهروقت 
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کسی اور ا حشمگٌین‌می کر دبدوندر گث‌دست بکار می‌شد. آخر بن کسی 
را که کشته‌بو ديك‌غر ببه‌سفید پوست بود که‌هیج کس اورا نمی‌شناخعت. 
راز اینکه این غریبه از کجا آمده بود وبه کجا می‌رفت و نامش‌چه 
بود. هر گز فاش نشد. شپ بدون هیچ دلیلی اورا کشت. غریبه يك 
روز صبح در حدود ساعت ده وارد حیاط شب‌شد و بی آنکه از او 
اجازه بگیرد از چاه آب کشید وخورد. اتفاقاً شپ درابوان نشسته بود 
وحرفی نمی‌زد. وقتی غریبه می‌خواست از حباط خار ج شود» شب 
قدم زنان بسوی اورفت وباچاقوی جیبی‌اش گلوی او را برید. غریبه 
درتمام ساعات بعد ازظهر روی زمین افتاد.» و بر اثر خو نریبزی زیادمرد. 
درهن گام تحقیق» پزشك قانونی ازشپ پرسید که آیا غریبه کر و لال 
بود. ووقتی شب جواب جواب دادکه نمی‌داند» پزشك قانونی گفت 
که نمی‌خواهد يك‌شهرو ندرا فقط بخاطراینکه جهالت بخر ح داده و 
يك نفررا کشته است به‌پای میز محا کمه بکشاند. شب بعداً گفت که 
دوست ندارد کسی اورا جاهل بنامد وباو توهین کند. اما چون‌پزشك 
قانونی وشب عضو دسته‌ی دمو کر اتهای قاضی‌ین آلن بودند. تصمیم 
گرفت که این توهین‌را ندیده بکیرد بشرط اینکه پزشك قانونی نیز 
فراموش کند که اورا جاهل نامیده است. 

چراغ‌ساان خانه روشن‌شد و کیتی بکنار درجلوثی ایو ان آمد. 
برای لحظه‌ای ایستاد و به‌تاریکی خیردشد. مردانی که درحیاط ایستاده 
بودند اورا دیدند وفوراً شناختند. به‌ایوان نزدیکتر شدند تابهتر بتو انند 
کیتی‌را ببینند. مردی نجواکنان بدیگری گفت: 

- نمیدانستم که این‌قدر بزر کك شده. حالا يك دختر حسابی 
است. فکر می کردم جوائتر ازاين باشد که به‌يك مرد نگاه کند. 
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دیکری گفت: 

سال گذشته., من چند دفعه اورا دراین حول و حوش دیدم. 
اما زیاد به‌او توجه نکردم چون همیشه فکرمی کردم که بچه‌ای بیش 

يك‌نفر درحالی که بطرف ابوان می‌رفت» گفت: 

شاید قبلا بچه بوده, اما حالا بزر کث شده ومئل يك توله 
سک توی گرما وقیح است. درست بهش نگاه کن. 

داد 

مادر کینی, آنی بارلو " دوسال پیش‌مرده بود. موقعی که مادرش 
مرد. کیتی تازه جشن سیزدهمین سال تولدش را گرفته بود. یکسروز 
صبح مادرش وقتی از چاه آب می کشید تا تغار آب حیاط خلوت را 
پر کند توی چاه افتاد. عصر آنروز شپ بخانه آمد تا شام بخورد امااز 
آنی خبری نبود و غذا پخته نشده و روی میزچیده نشده بسود. شب 
بارلو از این وضع خشمکین شد. دنبال دخترش کرد و کیتی مجبور 
شد تمام شب را از ترس پدرش در جنگل بماند. شپ تصور میکرد 
که‌آنی از چیزی حشمگین شده و برای پیدا کردن آرامش به مسزرعه 
رفته است و حتماً موقع شب يا نزدیکی‌های‌صبح برمیگرددتا برایش 
صبحانه درست کند. شپ مطمئن بودکه وقتی آنی بر گردد؛ مثل‌هميشه 
آرام و سربراه خواهد بود. آنشب شپ به‌بستررفت و خواب عمیقی 
کرد. فردا صبح که مجبور شد خنودش صبحانسه‌اش را درست کند» 
تصمیم گرفت وقتی آنی بخانه بر گشت يك درس حسابی باو بدهد.تا 
عصرخبری از آتی نشد وشپ کم کم نگر انمی‌شد. موا که تاريك‌شد. 
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۸۲ ادسکی نک لدول 
بسراغ باب‌واتسون زفت و شش کار گرسیاهپوست او را فرض گرفت 
تا با كمك آنها جنکل و مزرعه‌ها را بگردند.تمام شب وتا ظهر فردای 
آن روز جستجو کردند اما اثری از آنی بدست نیامد. بالاخره شپ‌به 
شهرستان اسمیت پیغام فرستاد تا تحقیق کنند آیاآنی بسآنجا رفته و در 
نزد پدر و مادر یا خواهرانش میباشدیا نه؟ جواب آمد که بأنجا نرفته 
است. شپ تمام روزهای باقیمانده هفته را منتظر باز گشت آنی بسود. 
روز یکشنبه که رسید. شپ بارلو دیگر کاملا از باز گشت او نا امید 
شده بود. بفکرش رسید که حتماً به آتلانتا" یا جکسونویل". يا یکی 
دیگر ازشهرهای بزر گث‌فرار کرده است. عصرروزیکشنبه» شپ‌داشت 
با سطل از چاه آب میکشيد که سطل در ته چاه به چیزی خوردوفوراً 
فهمید که آنی آنجاست. بداخعل خانه رفت و آینه دستی آنی‌رابرداشت 
به‌سر چاه بر گشت و نور آینه را بداخل چاه انداخت و آنوقت لباس 
قرمز راه راه آنی را فوراً شناخت. از اينکه میدید در تمام ایسن مدت 
خحیال میکرد آنی از خحانه فرار کرده, در حالی که در ته چاه افتاده‌بود. 
خیلی خحشمگین شد. فریاد زن‌ان کیتی را صدا کرد و هسرچه را که دم 
دستش بود بداخل چاه انداخت. کیتی که می‌ترسید مبادا پدرش او را 
هم بداخل‌چاه بیاندازد از خانه به جنگل‌فرار کرد. چون کسی درخانه 
نبود تا شب را از این کار باز دارد آ نقدر باین کار ادامسه داد که همه 
هیزم جمع شده در حیاط را توی جاه ربضخت. کیتی تا نیمه‌ی هفته‌بعد 
که پدرش چاه جدیدی می‌زد خودان را آفتابی نکرد و شبها از ترس 
حوابش نمی‌برد. 


۹ 6(شهری در ایالات جور جیا) سم ۵ 
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مردهاء توی حیاط در کنار لبه ایوان جمع شده بودندتا کیتی 
را بهتر تماشا کنند. کیتی به جهره‌هائی که پیرامون او جمع شده بودند» 
لبخند می‌زد. يك نفربا هیجان قرباد زد: 

سلام کیتی. 

کیتی بجلو خم شد و به آنها پوزخندی زد. 

همان مرد با صدای بلندترو رساترفر باد زد: 

سلام کیتی. 

رن چراغ ابو ان را روشن کرد و تمام حیاط مثل روزروشن 
شد. بیشترمردهائی که به ایوان تکیه کرده بودند با روشن شدن‌چراغ 
از آنجا دور شدند و سایرین‌جای آنها را گرفتند. طولی نکشید که‌همه 
مردها بسمت آیوان‌هجوم بردند تا کیتی‌را از نزديك ببینند. کیتیلباسی 
بتن داشت که از جلوی گردن تا سرزانوها شکافته بسود. خانم نارسیسا 
کالهون گفته بودکه کیتی را با این سرو وضع پیدا کرده ومی‌حواست 
باآوردن کیتی بروی‌ایوان به مردم نشان دهد که يك‌سیاه زنگی‌چه‌بروز 
او آورده است. خانم‌نارسیساکالهون پشت در ایوان پنهان شده و کیتی 
را وادار می کرد تا بابو ان برود. يك مردء کیتی را صدا زد و گفت: 

- سلام کیتی» چه خبر؟ 

کیتی درسیم توری دار را گشود و روی ایوان قدم زد. برای 
چند لحظه همانجا که بود. ایستاد. سرش‌راگه گاه برمی گردانید تا با 
خانم نارسیسا کالهون صحبت کند. به‌نظر می‌رسید که دستباچه شده 
وصورنش مثل جکرقرمز شده بود. 

بالاخره, خانم نارسیسا صورتش را بدر چسبانید و چیری باو 


ور ارسکین کالدول 

گفت. کیتی برای لحظه‌ای درنگث کرد. وسپس به سوی حاشیه‌ابوان 
رفت. تقریباً همه کسانی که درحیاط بودند همدیگررا دل دادند تا در 
اطراف ایوان جمع شوند. کیتی قدم زنان خود را به‌ستون ایسوان 
رسانید. یکی ازمردهای سالمند ازعقب جمعیت گفت: 

اگريك‌نفر دیگرغیراز کیتی مسورد تجاوز قرار گرفته بود؛ 
بیشتر حونم بجوش می آمد. 

مرد دیگری گفت: 

- شنبده‌ام کیتی‌بارلو سرو گوشش می‌جنبد. اما تقصیری‌ندارد 
جون ازوقتی که مادرش مرده» پدر پیرش‌درست ازاومر اقبت نمی کند. 

- درست میگوئی؛ اما نمی‌توانم به‌حاطر اینکه به کیتی تجاوز 
کرده‌اند. خشمگین شوم. 

کیتی به‌جهره مردها که درروشنائی میدرخشیدند لبخندمی‌زد. 
بك دستش‌را به‌ستون حایل کرده بود تاعودش‌را نگاهدارد. انگشتش 
را داخل قسمت بازلباسش کرد. جمعیت به‌جلو هجوم بردند تا باز 
کردن لباسش‌را ازنزديك ببینند. 

- سلام کیتی! پس کی نوبت من‌است؟ 

کیتی در حالی که صورتش ازهیجان سرخ شده بوده لبخند 
وقیحانه‌ای به مردها زد. 

چندنةره‌ردی که جلوی ابوان ودرست زیر بای کیتی ایستاده 
بودند. ازمیان جمعیت‌خار ح‌شده وبکنار آتش‌رفتند. دلواك» آرایشگر 
آندروجونز. هم‌راه‌خودرا ازمیان جمعیت انبوه‌باز کرد وبطرف آتش 
رفت. آنها در کنار آتش جمع‌شدند و کیتی‌را تماشا میکردند. بمدت 


چند دقیقه کسی‌حرفی‌نزد. 
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میلو اسکر و جینس"*) که بکی از کشاورزان مستأجربود و در دو 
ی با گس ترجه نمی ان که ویو هرورگر 
ایستاده بودند. يك بطری لیکور ذرت از جیبش بیرون آورد و آنرا 
بدیکران تعارف کرد. همه‌جرعه‌ای نوشیدند. سپس‌بطری را بدهانش 
گذارد و لاجرعه آنرا سر کشید. 

آرایشگٌر درحالی که به کیتی نگاه می کرد و سرش‌را تکان‌میداد؛ 
گفت: 

س آمشب» هیچ کس را بیدا نکر دم که در باره کیتی از اوببرسم. 
واقعاً مسخره است که ما این‌همه وقت اینجا پرسه بزنیم و هیچکس 
کاری انجام نهد . 

میلو» درپاسخ کفت: 

- تواز آدمهای‌در ست و حسابی نبر سیده‌ای‌باید ازمن‌می‌پررسیدی. 

دلو ال درحالی که میلورا ازیشت‌تکان می‌داد؛ باشتاب پرسید: 

- آیا تابحال متوجه رفتاراوشده‌ای؟ 

میلو لبخندی زد و گفت: 

- بهش نگاه کن. 

دلواك درحالی که هنوز دنده‌های میلورا فشار می‌داد» سرش را 
جندبار تکان داد به‌میلو گفت: 

س پائیز کذشته‌برای بابو اتسون درمزرعه‌ای درسه میل ونیمی 
اینجا پنبه می‌چیدلم. باب واتسون مالك تمسام زمینهای اینجاست و 
تقریباً همه مردم این منطقه‌یا برای او کار می‌کنند» يا مستأجرش هستند 
با با او درمجصول‌شر یکند با بگونه دیگری‌باومر بوط هستند. تزديك 
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به‌سی وپنج یا چهل نفر آزما درمزرعه‌اش پنبه می‌چیدیم... 

آرایشگربا بی‌صبری؛ودرحالی که بطرف کیتی نگاه می کرد؛ 
پر سید: 

- درباره کیتی حرف بزن. 

میلو کمی اورا عقب‌زد و گفت: 

- حوصله داشته‌باش. به کیتی هم می‌رسیم. همه ما پنبه‌چین 
هستیم و کیتی‌بارلو هسم پنبه‌جینی می کند. از اول صبح متوجه شدم 
که کیتی دوروبر پنبه‌چین‌هاپررسه می‌زند. ساعت سه‌بعد از ظهرتصمیم 
گرفتم تابفهمم کیتی‌چرا دورو برپنبه چین‌ها پرسه می‌زند. کمی از پنبه 
چین‌ها فاصله گرفتم. طولی نکشید ک» کیتی خودش‌را بمن رسانید. 
کمی با او حرف زدم. سعی کردم ببینم امل‌حال است ومعلوم‌شدوقتی 
بنبه‌چین‌ها کارشان تمام‌شود و بروند بدش نمیامد با من‌تنها بماند. از 
او پرسیدم پس ازتمام شدن کار بامن‌قر ار می کذارد؛ وپاسخ داد که این 
کار را خواهد کرد..: 

میلو کمی مکث کرد تا ببیند آیاکس دیگری‌به کنار آتش آمده 
است. سابرین در لحظاتی کسه منتظر ادامه حرف اوبودند» به کیتی 
رک کر ای ان ی اس وین 

- ...پیش ازاینکه آفتاب غروب کند وموقمی کسه پنبه‌چین‌ها 
مزرعه‌راترك می کردند تا بخانه‌عود بر گردند. با علامت دست‌به کیتی 
فهماندم که درانبار پنبه منتظرش حستم. ماپنیه‌های جمع‌شده را در این 
انبار ریخته‌بودیم. داخل انبار شدم ومنتظر کیتی‌ماندم. از شکاف‌دیو ار 
انبار اورا تماشا می کردم که ازمیان مزرعه می آمد. خیلی زود رسید و 
داحل انبارشد وروی بنبه‌ها برید... هر کز در زند گی‌ام دحتری مانند 
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اورا ندیده‌ام که ابن‌جنین دیوانه مر دها باشد... 

سر و صدای زبادی از جمعیت اطراف بل‌بلند شد . میلو سر ر | 
بر گرداندتا ببیند چه‌خیر است. کیتی باصدای عصبی می ند بد ولباسش 
را که از تتش افتاده دود بالا ین کشنم ده 

يك‌نفر ازمیان جمعیت فریاد زد: 

ت آهای کمتی؟ مر افر اموش نکن. 

میلو و سایر مر دا به آدمهای اطر اف ابو ان ملحق شلد نك . يكث 
تفر فر باد زد: 

-‌ سلام که 

میلو جلو آمد وسر اپای کیتی‌را ور نداز کرد ودر گوش يك مرد 
که با او کنار آن الستاده بود گفت: 

همان نگاه آنروز رادارد... همان‌جوری نگاه می کند که 
درمزر عه نگاه کرو 

پروانه‌ها دورحباب چراغ سقّف ایوان می گشتند و در برابر 
صو رت ی حر کت می کر ددد. کیتی دستش را بلند کرد و پر و انه‌ها 
را ازخحود دور کرد. دوطرف لباسش را که بازشده بوده دوباره بهم 
نز ديك دا 


جف مك کرتین پس از حارج شدن از خانه قاضی بن آلن با 
افسرد کی سوار اتومو ببلش شد و بسمت پائین شهر حسر کت کرد. با 
حدا کثر سرعت از برابرجایگاههای بنز بن‌شبانه گذشت که اینك‌تار دك 
و متروك به نظرمیرسیدند. به آهستگی وارد میدان کورت‌هاوس شد. 
پیش خود فکرمی کر دکه اجرای‌دستورقاضی برای حفظ شفلش در 
آینده لازم است. اما بقین داشت که ا کُردر کارمردمی دخالت کند که 
نشنه بدار زدن يك سیاه زنگی بودند زیان بیشتری عایدش خواهد 
شد. بر اساس تحر به‌های پیشین‌خود می‌دانست که قاضی‌بن آلن‌طوری 
با اوضاع باز ی می ند که کسو نی شطر نج باز ی مین کنده و سروفت 
فرصت مناسب بدستش آیديك نفررا قربانی میکند تا دو نفر جان‌ساام 
بدر به برند. جف‌این حقیقت‌را می‌داندت که این‌تهدید بهقانون‌شکنی 
[دار زدث] مانند بزور وارد خانه دیگری شدن یا زندانی شدن بدلیل 
نیرداختن وجه ال ام یست که بك جرم‌کامل وقطعی باشد. 

بخاطر نمی آورد که‌جندبار دورساختمان بلندومار پیج‌داد گستری 
که از آجرقرمز رنگث ساخته شده بود با اتوموبیلش چرخید تاسرش 


به‌دور اد افتاد . احساس کرد که اتومربیل دارد کج مر ود مغزش آ در 
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کارمی کرد که آنرا متوقف سازد. به ببرون نگسریست و قسمت شرقی 
میدان کورت‌هاوس را شناعت. 

از عودش می‌برسید جنانجه مردم شهر از او روی‌بر کر داندند» 
فاضی آلن جه کسی را به‌جانشینی وی تعبین و اهد کر د؟ در این فکر 
بود که نا کهان درد شدیدی را در معده اش احساس کردو از شدت‌درد 
بروی فرمان اتوموبیل افتاد. 

هنکامی که جشمهایش را کشود و بخودآمد» نمی‌دانست که‌چه 
مدنی در این حالت بوده است. اما احساس میکرد که حالش تعیلی 
بهتر شده است. سعی کرد نا صفحه روشن ساعت برج میدان را پیدا 
کند. لکن ساعت زیرشاخ و بر کگ زیاد درختان پنهان شده و دیده 
نمی‌شد. 

خحود حف نمی‌دانست که این فکر از کجا بعه کله‌اش راه باقفت؛ 
اما بهرحال در جائی ازذهن گیج او اين فکرپیدا شده بود که می‌تواند 
خود را از آلود کی سیاسی دردسر فلاوری بر نج دور نگاهدارد. بباد 
آورد موقعی که دورمیدان می کشت آرزو کرد که ای کاش‌می‌تو انست 
بجای‌دیگری برود و یه شب را در آنجا بخوابد» حالانقشه‌ای داشت 
که می‌تو انست بهر دو منظور خود بر سد. 

پامایش‌را دراز کردتااز اتوموبیل بائین بیاید. به‌عودش‌می گفت: 
وسیاه ز نگی زنده است» و من در چنین وضعی باید جسانب مردم را 
بگیرم». احساس می کرد که حالش خیلی بهتراست. اطمینان داشت 
که بجای ازدست‌دادن رأی مردم‌در انتخابات مقدماتی آینده باندازه‌ای 
در مردم حس همدردی ایجاد خواهد کردکه حتی بیشتر از انتخابات 
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چند بار در اطر اف‌اتوموبیلش‌بالا و پائین رفت ومامیچه‌هایش 
را نرم کرد. باندازه‌ای گرفتارشوروشوق نقشه خودشده بود که‌فراموش 
کر ده بود در کدا قر اردارد. در کنار اترموبیل نجم شد و به بیرامون 
و بش نگریست ۳ مطدئشن شود کسی او را نه‌ی‌بیند. اتفاقاً به‌فکرش 
ر سید که او کشت شب شهر سریست خود برد ,دون شك در آن 
ساعت شب‌اورا درمیدان میدید. اما جون کسی‌را ندید دربائین خیابان 
به‌ر اه‌افتاد و نمی‌دانست که آبا شب شهر را تر لك کُفته و بدفلاوری 
بر نج رفته است با نه. 

با شتاب بهر ادافتاد. اما مر اقب‌بود که صدای پایش برروی پباده 
روی سیمانی نبیجد. از ءسیری رفت که به پشت ساختمان‌زندان می- 
رسید. باندازه سه ساختمان راه حود را دور کرد تا کسی از حاوی 
زندان او را ند. 

وقتی فکرمیکرد که جگونه» و تقریباً اتفاقی» راهی پیدا کرده 
بود که از نظرسیاسی هم فاضی بن آ ان‌را راضی کند و هم خحودش‌راء 
روحیه‌اش قوی می‌شد. می‌انددشید که نقشه‌اش چنان وب است که 
حتی وقتی کورا آن را بشنود. حوشحال خو اهد شد.با شتات راو ان 
راه می‌رفت و سنگینی بدنش را طوری با چالاکی به‌جلو می‌برد که 
یکبار نزديك بود قالب تهی کند. 

در پشت‌ساختمان ز ندان ابستاد و کوش داد. زندان آنقدرسا کت 
برد که به وری در قبرستان بك دهکده می‌ماند. چراغ‌های خیابان‌از 
مىان درخجدها سوسو میزدند وسابه‌های ود را بربیاده رومی‌انداختند. 
و اين سایه‌ها او را بیاد سوزن کاری‌های, شنک زنش می‌انداعت. 


با دقت بدسمت درعقبی زندان رفت. دسته کلیدش را بیرون 
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آورد و دنبا لکلیددر گشت. با کلیددر را گشودو فقط صدای‌عش‌خحش 
زنگگ‌زده آن بلند شد. ابحظه‌ای کوش‌فر | داد.وفتی مطمئن‌شد که‌صدای 
باز کر دن در توجه کسی را جلب نکر ده است. در را باز کرد و داحل 
شد. مر اقب بود که در راکاملا باز بگذارد. 

جحف در تاریکی سلو لهای زندان استاد و به‌صدای نفس‌های 
بلند سام‌برینسون گوش داد. به‌نظر می‌ر سید که وجود سام در زندان از 
همان لحظه می‌توانست همه جیز را روبراه سازد. 

راه‌عود را از ميان فاصله بین‌قفس‌ها بر گزبد. زندان‌درتاریکی 
کامل بود و جف چاره‌ای نداشت جز اینکه وجب‌به‌وجب جلوبرود. 

براحتی کلید را به قفل بکی از قنس‌ها انداعت. قفل را باز 
کرد و داحل شد. لولاهای زنگث زده براثرفشار دادن‌در آهنی‌جر نگك 
جرنگّث کر دند. ص-دای #س نفس زدن سام بسر پنسون را در خوات 
مي‌شنید. ققسی رادر سمت جدوبی زندان‌انتخات کر ده بود جون:طور 
دقیق اد می آورد که سام را در قفس مخصوص سیاهان در سمت 
شمالی زندانی کر ده بود. 

در قفس را به آهستگی بست نا سروصدائی بلند نشود. پس‌از 
بسته شدن در» دستهایش را از بین میله ما رد کرد و در را از بشت 
فقل نمود. سبس دسته کلید را در فاصله بین قفس‌ها پرتاب کرد. 

وفتی‌فر دا صبح برت به زندان می آمدتا به سام در بنسو ت‌صیحانه 
دهد جف دقیقاً می‌دانست که به برت جه بگو بد. به برت می گفت 
که درهنگام اجر ای دستورقاضیبن آ ان پنج‌مرد نقابداراو را درمیدان 
کورت‌داوس ربوده و آهدید کرده بو دندجنانجه سروصدا راه بباندازد 


۳ فنداقی ۳۳ بجه دیهو شش خو اهند کر د. سپس کلیدهدایش را گرفته» او 
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را در این قفس زندانی کرده و پیش از اینکه درعواست کمك کندبا 
به فرار گذارده‌اند. 

نقشه کشیده بود تا به قاضی بن آلن بگوید دلیل ابنکه او را در 
زندان کلانتری زندانی کرده‌بودند این بودکه وی نتواند به‌جستجوی 
سانی کلارك ببردازدودر کار آنها دحالت کند.قاضی بن آ لن نمی‌تو انست 
او را ملامت کند که چرا چند كمك برای خودش پیدا نکرده است» و 
آنجه که بهمان اندازه اهمیت داشت این بودکه نا زیر نبود به‌فلاوری 
برنج‌رفته و با دخحالت در گرفتن‌سانی کلاركه توسط مردم وضع‌سیاسی 
را به حطر بیاندازد. 

جف وقتی اندیشید که با کشیدن چنین نمشه زیر کانه‌ای نا چه 
اندازه بخت‌و اقبال باوروی خواهد آورد با دهان بسته خندیدو بدنش 
بکونه دلیذیری تکان حورد. می‌دانست وقتی کورا بشهمد که با این کار 
موقعیت سیاسی خود را حفظ کرده» حوشحال خواهد شد. و ازاینکه 
نتوانسته به لردگريك برود و حسودش راپنهان کند » وی را خواهد 

تجوا کنان زير لب گت (سیاه زنگی زنده است. ا گر به‌فلاوری 
برنج رفته بودم» درست مثل این بود که با دست خودم گلویم‌را بیر م. 
رفتن به آ نجاکار بسیار ابلهانه‌ای بود». 

دلش بدال سانی کلارك پسر سیاهیوست می‌سوخت. در خود 
احساس ناتوانی می کرد. وقتی فکرمی کرد که پسره را بدار زده‌اند» 
احساس انزجار می کرد اما چون بای حفظ شغل سیاسی‌اش در کار 
بود» از اینرو می‌بایست بهر فیمتی شده احساساتش راکنترلو شغلش 
را حفظ کند. برای اینکه به سانی کلارك نباندیشد بیادآورد که جتدر 
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خواب آلوده است. 

در قنس دو ردبف تخت قرارداشت و هر ردبف دو تخته بود. 
جف بسمت نخت زیری ست جب رفت. وی جیب‌هابش کشت تا 
کیربت را پیدا کند. اماآن‌را نیافت . روی لبه تخت نشست. کفشش 
را بیرون آورد. به پشت خحسوابید و جند لحظه بعد به تعواب‌عمیقی 
فرورفت. 

درطول شب خیال کر د که صدای چندنفررا در نزدیکی زندان 
شنیده ویکبار ازخواب پرید. امانتوانست چشمهایش‌را به‌مدت‌زیادی 
باز نگاه دارد. به‌پشت خوابید و صورتش‌را به‌دیوار دوعت و دوباره 
بخواب رقت. 

درست هنگامی که سییده بامدادی داشت برون میآمد» دو باره 
صدای چند فریاد اورا ازخواب بیدار کرد وازجا پرید. پیش از اینکه 
ثر اند غلت:به ند اطاق زندان اننافتة ازس وضدا دهم برو کنه 
صدای کورا را دربین این داد وفربادها شنیده است. 

جثه سنکین خسود را باشتاب غلتاند وپایش‌را بروی کف اتاق 
گذارد. سرش‌را بین‌میله‌ها قر ار داد وفریاد کشید: 

جچه‌خیر است؟ 

وقتی قفس‌هارا نگاه می کر د» ابن‌احساس اشکار را داشت که 
همه چیز آن طوری نبود که می بایست باشد» نگاهش‌را بر گرداند و 
بهتخت روبرویش نگریست. آنقدر راست ایستاده بود که سرش 


به‌چار چوب فولادی‌تخت بالای‌سرش خورد. يك‌دختردور که" درست 


۷]۱01]610 


۹ ارسکینکا لدول 


درتخت روبروی او نشسته‌بود. دخترنیزبا شنیدن صدای فریاد کورا 
ازخواب پریده و تخت نشسته بود. جف جشمه‌ایش‌را مالید تا 
آنچه را که می‌بینید باور کند. 

ودرست درهمان لحظه. صدای شتابان پاهای سنگینی‌را درمیان 
فاصله بین قفس‌ها شنید. فربادزد: 

- سیاه زنگی زنده است. من کجا هستم؟ 

سرش ر | بر گرداند وازمیان در بسته‌قفس نکاه کرد. جند جهره 
غریبه‌را دید که باوخیره شده بودند. صورتشانرا با دستمال بوشانده 
بودند تا شناخته نشوند. احساس ترسناك در ربا بودن را داشت و 
نمی‌تو انست از ان حالت بیرون آید. جهره‌های ماسك دار درست 
مانند چهره‌هائی‌بودند که در نقشه خحود آنهارا تصور کرده‌بود. دریشت 
سر آنها توانست صورتهای آشنای کوراء برت و جیم کو جرا در 
تاریکی و 

ی راشای تفت تزا 

کوتراز 

دختر دور گه با چشمهای حیرت‌زده روبروی اونشسته و لباس 
نامرتبش را مرتب می کرد. لحظه‌ای بعده دنعتر نیز شرو ع به کشیدن 
فریادهای گوش‌خراش کرد. 

جف‌روی پایش پرید. بسمت در رفت وفریاد زد: 

حدای بزر کث. کورامرا از ابنجا بیرون بیاور. 

مردان نقایدار در کنار ففس جمح شدند بطوری که کور را 
نمی‌توانست ببیند. یکی ازمردها بالحن آرامی پرسید: 

کلانتر» کلارك سباه زنگی کجاست؟ 
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جند لوله تفنگت را دید که از لای میله‌ها بسوبش نشانه گرفته 
شده است. 

کمی به‌عقب رفت. 

کورا ازمیان مردان نقّابدار بیرون آمد وباوحیره شد ونکاهش 
سرد وبی‌احساس بود. بالحن زننده‌ای پر سید: 

2 کلانت النجا جه کار قن کت ۱ 

جف با شنیدن صدای کورا بفین کرد که خوابت نمی بیند. 

- چفرسون؟ 

َ کورا. من نمی و استم... 

از زیر چشم به‌دختر دور که تکزتیت: یکی از مردها تهدید کنان 


کیره خوب‌حواست را جمح کن. ماوقت زبادی برای 
شنیدن باوه‌های تو ندار یم ها 

من کلانتر جف کرتین هستم. هیچ کس حق ندارد به‌من 
دستور بدهد. 

چند لوله تفنگث ازلای میله‌ها به‌شکمش خورد. صدای تهدید 
کننده‌ای گفت: 

می‌خواهیم بدانیم که با کلارك سیاه زنگی جه کردی؟ 
خبررسید که اورا دستکیر کرده و به‌زندان انداخته‌ای. ما وقت زیادی 
نداریم. سیاه زنگی کجاست؟ 

جف درحالی که بدنش‌را بالا می کشید» گفت: 

من هیچکدام ازشماها را نمی‌شناسم. اما هیچکس حق‌ندارد 


وارد زندان من‌شود ومر ا بتر سباند. مسر ا برای‌شغخل کلانتری انتخاب 


۹۶ ارسکین کا لدول 


کرده‌اند وبارها هم انتخاب کرده‌اند. تا وقتی مسردم از من حمایت 
می‌کنند. کارهارا به‌میل خود اداره می کنم. 

يك مرد نقابدار گفت: 

- بهتر است حواستر اجمع کنیو بعداً بفکر محکم کر دن‌وضعت 
باشی, مك کرتین. وفتی‌مردم‌بفهمند که تو سیاه زنگیر اپنهان کر ده‌ای» 
از تو رم می‌کنند وسراغ يك‌نفر دیگر می‌روند. 

يك مرد نقابدار دیگر پرسید: 

سیاه زنکی کجاست؟ 

جف با شتاب جواب داد: 

- بچه‌ها؛ من اصلا سانی کلارك را ندیده‌ام. ازاینکه مردم مرا 
درقئس زندان ببینند متنفرم. اما فقط يك تصادف محض بود. اگسر 
شماها جند لحظه صبر کنید... 

۷" هیچکس به اين جیزها اهمیتی نمیدهد مك کرتین. ما سیاه 
زنگی‌را می خواهیم. 

کورا جلو آمد ودرست‌روبروی او ایستاد. طوری به‌جف‌نگاه 
می کر د که انکار درهمه‌عمرش‌اورا ندیده است. یکی ازمردان نمابدار 
گفت: 

ضا لا نیز وود تواست که دست ازبهانه آوردن برداری و آن 
سیاه زنگی‌را به‌ما بدهی. 

کررا با صدای بلند می‌پرسید: 

جفرسون این دختره سیاه زنگی در فقس چه‌ه‌ی کند؟ 

جف سرش‌را بر گرداند. و درحالی که به‌دختر دور که روی 


نخت اشاره می کرده کفت: 
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1 اورااهی کف ی 

کورا به‌حر کات جف توجهی نکرد وبرسید: 

پس چرا به‌ماهی گیری نرفتی؟ 

جف دمانش را بازنکرد تا حرف بزند. اما یکی از مردان 
نقابدار تفنگگ شکاریش‌را توی سینه اوزد. مرد دیگری بسا خشونت 
گفت: 

- ماوقت زیادی‌نداریم تا به‌جر وبحث‌تو وهمسرت گوش کنیم. 

به‌سمت کورا بر گشت و گفت: 

خانم مك کرتین عذر میخواهم که باید حرف‌شما را ناتمام 
بگذارم چون وقت زیادی نداریم. 

دوباره متوجه جف شد و گفت: 

- ما» آن کلاركه سیاه زنگی را می‌خواهيم و خیلی زود هسم 
می‌خواهیم. وقتی کارها تمام شدء تو وزنت با هم‌جر و بحث کنید. 

- بچه‌ها» من‌اصلا چیزی درباره آن سیاه‌زنگی نمی‌دانم. 

حرف بزن مك کرتین. بهانه نبار. 

جف بر گشت و با ناامیدی به‌دختر دو ر گه نگریست. دختر 
بگوشه‌ای ازقفس رفته و به‌تفنگها خیره شده بود. جف بالحن جدی 
گفت: 

- بجه‌ها» من سانی کلارك را ندیده‌ام. درو غ همم نمی گویم 
چسون شغل سیاسی‌ام در آینده به‌عطر می‌افتد. شما مردم مرا خحوب 
می‌شناسید. نمی‌شناسید؟ 

- حالا موقع سئوال کردن نیست مك کرتین. اینجاء ما سوال 
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جف سعی کرد تا ازلای میله‌ها نگاه کند و بفهمد که چرا وفتی 
این آدمها وارد ز ندان شدند برت وجیم‌کاری نکردند. اما هردو آن‌ها 
را دید که تفنگی بطرفشان گرفته شده بود. 

کلانتر بالحن التماس آمیزی گفت: 

- پسرها؛ همه مردم شهرستان جولی می‌دانند که من‌مرد عمل 
هستم. ازوقتی وارد سیاست‌شدم زیرقول حودم نرده‌ام , بخاطر همین 
است که مردم مرا دو باره انتخاب کرده‌اند. شما باید باور... 

یکی ازمردها باصدای بلندی حرف اورا برید و گفت: 

- بهتر است‌این حرفهار | روی‌سنکث قبرت بنویسی مك کرتین. 
ما فقط دنبال آن سیاه زنگی هستیم که تو اورا درپنهان کرده‌ای. 

دو نفرمرد نقابداری که مواظب برت و جیم بودند. آندو را از 
ازمیان راهروی بین ففس‌ها هل‌دادند. از بر ابر هرقفس که رد می‌شدند 
باچراغ قوه داعل آنرا روشن می کردند. دونفر سرد مراقب جف و 
نفر پنجمی مواظب کورا نود 

کورا که لحظه‌ای‌چشم ازصورت جف برنمی‌داشت » گفت: 

- جفرسون, وقتی فکر می کنم که تو با این دخترسیاهپوست 
نوی زندان بوده‌ای» تصحیم می گیرم تا از اینجابروم وبرای همیشه ترا 
ترك کنم! 

مردی که پشت سر کورا ایستا. » بود گفت: 

بهتراست ازجای ود تکان نخورید. کارها زیاد طول 
نمی کشد . 

جف با لحن التماس آمیزی گفت : 
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- کورا اصلا نمی‌دانم جطور این دختره بهقفس من آمد... 

سرش را بر گر داند ودختررا بآترس ولرزنگاه کرد. 

من فقط می‌حواستم دار زدن آن سیاه زنگی دردسر سیاسی 
درست نکند. نمی‌دانم... 

دو نفر نقابدار دیگر بر گشتند درحالی برت و جیم را طوری 
بجلو هل می‌دادند انکّار که آندو نیز زندانی بودند؛ یکی از مردها 
بر سا ؟ 

تشاک فرتين: ال تیاه زر تکرر ۱ چیه قایم کردی؟ تا انتخابات 
فرصت زیادی نمانده است. این‌طورنیست مك کرتین؟ 

کورا لبهایش را ۳ جسیاند و يك تحعط مستفیم و باريك از آن 
ساعت. مرد بر کشت ودرحالی که بهجف تا مویکو که از کورا 
رسید: 

حانم مك کرتین» سابقه ندارد که مردم شهر ستان جو لی به‌يك 
کلانتردوادار سیاد زنگی‌ها احترام گذارده باشند و حالا يك چنین 
کلانتری دارند؟ ۱ 

کورا توجهی به‌حرف ناب دارنکرد. جف سرش‌را ازاین‌ور 
به آن‌ورتکان می‌داد تا همه اوراببینند. نمی‌توانست خوررا ازنگامهای 
جستجو گر جیم وبرت خلاص کند اما آنچه که بیشتر اورا نگران 
می کرد انهام زنش بود. بالحن امیدواری گفت: 

پسرها» می خو استم برای ماهی گبزی به‌لرد کر يك بروم که 
اپن در دسر شرو ع فده 

مکثی کرد وبه‌صورت آن‌ها خبردشد. اما وقتی دید که مردان 


نا بدار بهحری اوتوجعی ند ار ند نا امندشد, 
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سس بدددن قاضی بن آ لن‌رفتم اما کارم پاینجا رسد که می برمیك . 
من حتی در نزدیکی پانزده میلی آن‌سیاه زنگی نرفه‌ام. من اصلا درباره 
اوجیزی نمید آنم... 

مردان نةابدارسا کت‌بودند. جف درحالی که صورت بی‌حالت 
آن‌هارا تماشا می کرد امید داشت که هیچکس ازاو نبرسد که‌چگونه 
درزندان خودش زندانی شده است. آنهم دريك قفس با يك دختر 
سیاه زنگی. 

با لحن با کین آمیزی گفت: 

کورا؛ توشنیدی این‌حاجه می گوبند. چرا بهآنها نمی کوئی 
که من <میعتر | می گو دم؟ 

کورا وانمود کرد که اصلا حرف‌های اورا نشنیده است. جف 
دو باره سرش را بسوی مردان نقابدار بر گرداند و گفت: 

بچه‌های به‌عنو ان کلانتر شهر جو لی بشما می گویم که اصلا 
نمی‌دانم سانی کلار 2 کحاست وحفیغت رامی گویم. 

دو ذغر ازمردان نما بدار از آنحادورشدند. سپیده دم داخل‌اطاق 
زندادر | برنگث حا کستری یره و کثیفی در آورده بود. جف صدای 
مردان‌را می‌شنید که‌یادم نجوا می کردند. ترسید نکند که‌با دم گفتگو 
می کنند تا اورا با خودشان ببرند. با نا امیدی به‌زنش نگاه کرد واز 
او كمك <ر است. 

دو نغری که از ان‌جادور شده بودید لز کو رن و کایدهای زندان 
را ازبرت خو استند. برت بی آنکه اعتراض کند دسته کلیدرا به آنها 
دا آن دو درقئس سام برینسون را باز کردند واورا با سخمه‌تفنگث 


ببر ون اوردند, سام که از ترس می لر ز بد و ارد راهر و دین هس ‌ها شل , 
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جف که فهمیده بود حه اتفاقی دارد می‌افتد» گفت: 
وست نگاه دارید. سام بر بسون به کسی آزاری نرسانده 


يك مرد نقابدار که‌پشت سرسام بود کُفت: 

اورا می‌بریم تا سیاه زنگی پیدا شود. 

سراپای بدن سام بارزه در آمد ودر روشنائی بامدادی باچشمان 
نیمه‌باز نگاه می کرد. 

بایست سیاه زنگی. 

- مردم سفیدپوست. آقایان خواهش می‌کنم. من کسه کاری 
نکرده‌ام. من آدم بدی نیستم. از آقای جف درباره من بپرسید تابشما 
بگوید . 

- خفه‌شو سیاه زنگی. 

جف با صدای بلندتری گفت: 

- دست نگاهدارید. | گرمردم بخواه‌ند سانی کلارلد‌سیاه زنگی 
را بگیرنده سدراعشان نمی‌شوم. اما نمی گذارم سام‌برینسونراببرید. 
سام درهمه‌عمرش بکسی آزاری نرسانده. اجازه نمی‌دهم که حادثه‌ای 
برايش پیش آید. 

- پس در زندان چه می کند؟ 

- موقتاً زندانی‌شده. اما داد گاه فول داده که ازاو سلب اتهام 
کند وبجای آن حکم استرداد مال توقیف شده" را بدهد. سام هميشه 
ماشین‌های قر اضه‌را خرید وفروش می کند و بعضی وقت‌ها که معامله 


۱- حکم استر داد مال توقیف‌شده (وزبو[وع) عبار تست از طرح 


وعوی بدمنظور باز گرداندن مال توقیف‌شده. - ع. 


۱۰۲ ادسکین کا لدول 


غیرقانونی می کند به‌زندان می‌افتد. 

من ازاین حرفهای حقوقی سردرنمی آوره. 

سام بالحن عاجزانه‌ای گفت: 

- مردم سفیدپوست» اگرمرا آزادکنید» هر گز به‌سراغ ماشین 
های‌قر اضه نخو اهم‌رفت. تول‌می‌دهم هروقت‌ماشینیر اببیتم» چشمهایم 
را می‌بندم . 

یکی ازمردان با تفنگش به‌دنده‌های اوزد و گفت: 

- خفه‌شو سیاه زنگی. دهنت از صورتت بزر گتر است و وقتی 
دهنت‌را بازمی کنی صورتت را نه‌ی‌شود دید . 

جف سرش را بلند کرد و با سماجت گفت: 

- سام برینسون‌کار خلافی نکرده تا مجازات‌شود. علت اینکه 
این‌دفعه زندانی شد این‌بود که بك دوجرخه کهنه را که از میان‌اشغالها 
پیدا کرده بود با ماشین قراضه‌ای عوض کرد که قیمت آن از وزن آهن 
قر اضه‌اش بیشتر نبود. تا ابنجای کار اشکالی نداشت. بعد» این مساشین 
قراضه را در برابر گرفتن سه دلار کرو گذاشت. بعد تغییرعمیده داد و 
ماشین‌رابا يك‌ماشین کهنه دیگرعوض کرد که وقتی آنرا هل‌هم‌می‌دادند 
صدایش در نمی آمد. بدبیاریش این بود که نتوانست پیش از غروب 
آفتاب ماشین اولی را از رهن در آورد؛ چون بازهم تغییرعقیده داد و 
همان دوچرخه اولی را به سه دلار خسرید. رهن گیرنده حساضرنشد 
دوجرخه را برای آزاد کسردن رهن بردارد. سام سه دلار نقد را از 
دست داده بود به این عحاطر زندانی شد. اکُرغروب آفتاب نیمساعت 
زودتردر آمده بود» سام مثل کارمندان بانك پاك و بی گناه بود. 

مردان نقابدار سکوت کرده بودند. بیکدیگرنگاهی کردند و 
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سعی نمودند تا حساب کنند که سام جند نا معامله انجام داده است. 
جف با صدای بلندتراز دفعه پیش گفت: 

- همه مردم می‌دانند که سام برینسون عاشق ماشین‌های قر اضه 
است. مثل بقیه سیاه زنگی‌های آس‌وپاس. از بیوك مسدل فیلد هند! 
(دعط۳:6(۵) عوشش نمی آبد. کارش ان است که روی ماشین‌های 
قراضه معامله می کند. ماه پیش برد که هیأت‌منصفه داد گاه تهدید کرد 
که ا کُرسام از امضای اسناد قلابی خریدوفروش ماشین دست‌برندارد 
علیه او اقدام حسابی خواهد کرد. اما من کاریءلیه او نمی کنم. بر ادران 
سقیدپوست‌هم کارهای‌خعلاف‌می کنندچون از قانون بی‌اطلا ع‌هستند... 

يك مرد نقابدار بلند قد درحالی که به‌طرف در بیرونی‌می‌رفت» 
گفت: 

دهنت‌را ببند کلانتر. عودت به‌حساب‌این سفیدپو ستان‌برس. 
يك دخترسفردپوست مورد تجاوز قرار گرفنه و سیاه زنگی‌ها باید 
بخاطر او عذاب بکشند. يسك نقاب‌دار سام را در راهرو بین قفسه‌ها 
هل می‌داد و با تفنگت ود باو سيخونك می‌زد. 

هیچکس نباید بلائی بسرسام بیچاره بیاورد چون مثل من 
اصلا از این ماجرا اطلاعی‌ندارد.سام از دوروز پیش ازشرو عدردسر 
سیاه زنگی در زندان بوده است. 

- مك کرتین اگرسام را می‌خواهی, بساید آن سیاه زنگی را 
بما بدهی. ۱ گُرهم نمی خواهی‌این کار را بکنی بهتر است که‌حرف‌هایت 
را برای انتخابات بکٌداری جون در آن موقع. بیشتراز همیشه‌بحرف 
زدن احتیاج داری. 


. همه مردان نقابدار در راهرو بین قفس‌ها براه افتادند. بکی از 
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آنها بر کشت و فریاد زد: 

- هیچ کدام از شماها نباید بمدت‌پنج دقیقه از جای خود تکان 
بخورد و ما را تعقیب کند و گرنه حسابی تیراندازی خواهیم کرد. 

جف روی تختش نشست و تمام بدنش‌می‌لرزید. اولین‌چیزی 
که برابرچشمش قرار گرفت دختردو رگه بودکه دامن زردی‌پوشیده 
بود. نگاهش را ازدختر برداشت‌و به کف محکم اتاق نگاه کرد. کورا 
به آرامی تا کنار در بسته قفس آمد و پرسید: 

با این همه دلیل. دیگر چه حرفی‌داری بزنی؟ 

جف سرش را به این ور و آنور تکان داد. با صدای ضعیفی 
کفت: 

در همه عمرم آنقدر احساس ناتوانی نکرده بودم. 

برت و جمم بسمت میله‌های قنس آمدند و به جف نکر یستند 
که تخت نشسته بود. جف سرش را بالا آورد و با 
لحن تندی گفت: 

يك نفر کلید را پیدا کند و در قفس را باز نماید. این جسور 
نایستید و مثل احمق‌ها به من نکاه کنید. 

برت با شتاب گفت: 

پله. کلانترجف. 

برت با دسته کلیذ خود در قفس راکشود. در با صدای‌عش و 
جش باز شد و از دسه لولاهایآن صسدای کهنگی بر خاست. دختر 
دو ر گه از روی تختش بلند شد و با شهامت پرسید: 

- آیا تو کلانترواقعی هستی؟ فکر کسر دم که شیه هلف کرافنن 


+ستیء اما سر در نمی آورم که حطور شد در زندان خودت زسدانی 
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شدی؟ 

جف باو خیره شد. دخترفریاد زد: 

آ حدای من. 

و به گوشه قفس خزید. 

جف از روی تخت بلند شد. کفشش را پوشيد و در حالی که 
پایش را بروی کف اتاق می کشید به‌حر کت در آمد. بسرت و جیم 
گوشه‌ای ایستادند تا از وسط آنها بگٌسذرد. حالت آدمی را داشت که 
از آزمونی سخت ببرون آمده باشد. از برت پرسید: 

این دخترسیاه زنگی را چه کسی توی زندان انداعت؟ 

برت سرش را بزیرانداخت و حسرفی نزد. جف به جیم کوج 
نگاه کرد که حالت جدی بخودش گرفته بود. 

- چند وقته که این‌جاست؟ 

جیم بی آنکه به جف نگاه کند گفت: 

دو روزه کلانترجف. 

- چه کسی او را بزندان آورد؟ 

برت و جیم طوری به‌هم نگاه کردند که انگار بمارسنگینی بر 
دوششان سنکینی می کند 

وقتی سئوال می‌کنم يك نفرباید جواب بدهد. دولت به 
شماء دو معاون من» پول می‌دهد تا جواب سئوالات مرا بدهید.مگر 
نمی‌خواهید جواب بدهید؟ 

جیم توی صورت جف زل زد. سرش را تکان داد و با لحن 
آرامی گفت: 


-کارمن بود. 
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پس زود او را از اینجا بیرون کن. زودباش. 

برت و جیم‌افتادند داخحل قفس با اشاره‌ای به دختر فهماندند تا 
بلند شودو برود. دختراز در پشتی با شتاب بیرون رفت. کلانترنگاهی 
به آن‌دو کرد و گفت: 

به شماها گفتم که دست از این کار بردارید. 

بر گشت و با ناراحتی شدید پا بسمت دری رفت که بدفترش 
می‌ر سید. 

کر مه کر نون اش تا بش در 
دو شما را می‌اندازم بیرون. 

هنوز دو سه قدمی بجلو نرفته بود که ضربه نیش زننده کف 
دستی را برصورتش احساس کرد. پاك کورا را فراموش کسرده بود. 
پیش از اينکه بتواند خودش را حفط کند» دو سیلی محکم دیگر بر 
صورتش خورد. دستهایش را جلوی صورتش گرفت. تا بازهم‌سیلی 
نخورد. برت و جیم بحالت ترس در گوشه‌ای ایستاده بودند. 

کورا با لحن سردی گفت: 

تو باید به حیلی پرسشها جواب دهیء جفرسونمك کرتین. 

دستش را بلند کرد تا سیلی دیگری بزند, اما جف دستش را 
یائین آورد. 

> هر گزفکرنمی کردم که توی‌خانه من آبروی‌مر | ببریاچگونه 
می‌توانم در خیابان‌های آندرو جونز راه بروم و سرم را جلوی مردم 
بلند کنم؟ 

جف از میان دستهايش که جلوی صورتش بودکورا را نگاه 
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کرد. کورا خبلی خشمگین به نظرمیرسبد.جف با لحن التماس آمپزی 
گفت: 

- عزیزم باور کن نمی‌دانستم دختره توی قفس است و موقعی 
فهمیدم که از خواب بیدار شده بودم. بعلاوه» خودت می‌دانی که از 
دفعه پیش تا بحال به يك دخترسیاهپوست دست نزده‌ام. عسزیزم» تو 
باید حرف مرا باور کنی. 

چطور می‌توانم باور کنم وقتی‌همه چیز مثل روز برایم‌روشن 


جیم و برت با نوك پا به دفتررفتند و در را آهسته پشت‌سرشان 

- چرا مرا فریب دادی و وانمود کردی که می‌خواهی به‌ماهی- 
گیری بروی و بعدش در اینجاء با يك دختر سیاه زنگی پیدا شدی؟ 
بمن جواب بده. 

مء قاضی بن آلن... 

کوراملامت کنان توی حرفش دوید و گفت: 

- بی‌خودی پای قاضی بن آان دا بمیان نکش. 

- عزیزم. او بمن گفت که به ماهی گبری نروم چسون نگران 
عرضحال خانم نارسیساکالهون بود. به من دستورداد آن بسرسیاه‌ز نگی 
راپیدا کنم پیش و 

- جفرسون مك کرتین» و آدمی نیستی که این عسرضحال را 
امضاء کنی چون دلت نمی‌خواهد دخترهای سیاه زنگی را از اینجا 
بیرون کنند. 

عزیزم» این طور یست. همین حالا امضاء می کنم و نیز 
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نشان می‌دهم . 

با امیدو اری به کورا نگاه کرد و چند قدم به‌طرف اوبرداشت 

- عزیزم. ترسیدم اکردستور قاضی را انجام دهم و به فلاوری 
برنج بروم وضع شغلم به خطربیافند. می‌خواستم این قضیه دارزدن 
يك دردسرسیاسی درست نکند. باین دلیل بودکه حسودم را زندانی 
کردم تابگویم که... مکثی کرد تا تأثرحرفش را در کورا ببیند. کورا 
خیره خبره به او دک ات 

بت عزیزم. کاری‌را کردم که دلم می‌خواست. می‌خو استم‌به‌قاضی 
بن آلن و مر دم‌شهر بگویم که چند مرد ناشناس و نقابدار مرا ازاتوموبیل 
بیرون کشیدند و در اینجا زندانی کر دند. بطوریکه نتو انستم‌در کارشکار 
آن پسره سیاه زنگی دخالت کنم. 

حمیفت را می گویم. عز یز م. 

دوباره مکثی کرد و نفس‌نفس زد. کوراکه بشت‌سرش‌می آمد. 
گفت: 

ادامه بدی. 

- همین بود عزیزم. اما نمشه‌ام درست از کار در نیامد. حون 
چند لحظه پیش اين آدمها سررسیدند و کار را خراب کر دند. 

- این حرف‌هائی که می‌زنی.قسمتی از آسمان و ریسمان بافتن 
توست. بعدش چه شد؟ شاید وقت دیگربه بقیه قصه تو گوش دهسم 
چون آنقدر با تو در زيريك سفف نمی‌مسانم تا پس از رفتن از اینجا 
ترا هنوت ۱ 
جف با ناامیدی و نفس‌نفس زنان» حرفش را با شتاب دئبال 


۹ 
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- در تاریکی داخلل زندان شدم و خودم را در آن قفس‌زندانی 
کردم بی آنکه بدانم يك نفردیگ رهم در آنجا است. همین جند احظه 
پیش بود که فهمیدم آن دختره آنجاست. 

از حرف زدن باز ایستاد و دنبال برت و جیم گشت. 

عزیزم تو حودت شنیدی که دو معاون گفتند دختره را در آن 
ققس زندانی کر ده‌اند. اصلا روحم از بودن او خبر نداشت. جنددفعه 
به آنها گفته‌ام که بایددست‌از این کار بر دارندو گرنه حسابی‌به‌عدمت‌شان 
می‌رسم. 

کورا سرش را بر گرداند و بی آنکه حرفی بزند يك‌راست 
به‌طرف در رفت. در را باز کرد. از راهرو گذشت و با شتاب ازپله‌ما 
بالا رفت. 

جف بدنبالش رفت و با هر گامی که به‌جلو می‌رفت؛ پاهايش 
را به‌سختی می کشید. هنگامی که به‌طرف درمی‌رفت سرش را به‌چب 
و راست تکان می‌داد. به‌حیوان بزر گت و ژولیده‌ای می‌ماند که او را 
به‌زور می کشند. پشت سر کورا» در حالی از پله‌ها بالا رفت که از 
خودش می‌پرسید که این‌بار چقدر طول می کشد تا زنش را قانع کند 
که مثل يك توله سکث تازه بدنیا آمده دست از پا خطا نکرده است. 


۷ 


سه‌ساعت بعد» دربامداد آن‌روز گرم ماه ژوئیه بالاخره‌جف‌اتاق 
خوابش را طبقه دوم ساختمان زندان ترك کرد و از پله‌ها پائین آمد. 
به آهستگی ازپله‌ها پائین می آمد. يك پای سنگین خحوددا در پی پای 
دیگرش برروی روپله‌ای‌های پرسروصدا می گذاشت و صدائی که 
برمیخاست مثل این‌بودکه يك کیسه آهن بروی زمین می‌افند. 

درتمام مدت اپن سه‌ساعت. هیچ‌صدای فریادی» هیچ صدای 
شکستن اثائیه از طبقه‌بالا شنیده نشده بود. فقط از طبقه اول‌صدای‌يك 
زمزمه پیوسته بگّوش می‌رسید صدای زنی‌بودکسه بطور یکنواخت 
حرف می‌زد. برت بی‌صبر انه دردفتر زیر اتاق خواب انتظار کلانتررا 
کشید تسا اینکه لالائی صدای یکنواخت زن اورا بخواب برد. برت 
حتی صبحانه‌اش را نخورده بود تاهروقت کلانتربه‌دفتر آمد آمساده 
خحدمت‌باشد. 

جف به‌پله آحری رسید و باقدمهای سنکین از راهسرو بسمت 
دفتررفت وفریاد زد: 

ت- بر ت ۰ 


برت باصدای خواب آلوده‌ای گفت: 
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- بل قربان. 

جف ایستاد. به برت نگاهی کرد وبالحن خسته‌ای گفت: 

- برت اگر مثل يك آدم معمولی شعور داشتم, عمرم را در 
مزر عه می گذر اندم. دلم می‌خواست دراین لحظه يك شخم‌زن ساده 
بودم» تا گرفتار زندگی سیاسی نمی‌شدم. 

برت ازسرراه او کنار رفت و گفت: 

1 

جف میکل گنده‌اش‌را از میسان درباريك دفترفشار داد. برت 
با شتاب دنبالش دوید و گفت: 

- کلانترجف يك‌نفر دردفترمنتظر تواست. 

جف داخل اتاق را نگاه کرد و توی صورت خحانم نارسیسا 
کالهون زل زد. خانم نارسیسا کالهون کنارپنجره ایستاده‌بود با دیدن 
جف بسمت اورفت. جف سعی کرد تا ازاطاق بیرون رود اما پیش 
از اينکه بتواند در را ببندد» خانم نارسیسا کالهون باورسید. دو باره 
به‌جف‌خیر‌شد. دستش را در از کرد و به‌يك‌بسته کاغذ روی‌يك‌صندلی 
اشاره کرد. کلانتر که‌ازدیدن این‌همه کاغذ به‌شدت حیرت‌زده‌شده‌بود» 
با احتیاط پر سید: 

سیسی چه می‌خو آهی؟ 

کلانتر بطرف صندلی‌اش رفت. دستش را به‌میزتکیه داد تا 
بتو آندر احت‌تر بایستد. سیسی درحالی که لبخند معنی‌داری به‌اومی‌زد» 
گفت: 

- خحوشحالم که می‌شنوم تو کارها را درست انجام می‌دهی. 

جف باناراحتی پرسید: 
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چه کاری؟ 

- اجازه می‌دهی تا مردم. خواسته خود را عملی کنند. کلانتر 
جف مك کر تین» من خبلی‌به‌تو افتخار می کنم. 

کلانتر نمی‌دانست که چگونه خود را از موقعیت ظریف و 
حطرناکی که پیش آمده بود نجات دهد. سیسی جلو آمد و روی 
صندلی کنار میز کار اونشست. جف باامیدواری به‌اونگاه کرد و گفت: 

- آن کتابی‌را که به‌من فروعتی. زنم برایم خواند. يك ماه 
پیش بود. آره, فکرمی کنم يك‌ماه پیش بود... 

مکثی کرد. سرش‌را بطرف بالابر گرداند و به‌صداهای ضعیفی 
گوش کرد که از طبقه بالا می آمد. 

همان کتاب را می گویم که درباره باز گشت عیسی به‌زمین و 
پیدا کردن کاری به‌صورت يك فروشنده اتوموبیلهای دست دوم بود. 
البته. اصلا به‌من مربوط نیست که عیسی از آسمان به‌زمین بیاید تا 
ماشین‌های دست دوم بفروشد. اماء ار کسی ازمن‌می‌برسید» می گفئم 
که درشهر ما تعداد آدمهائی که ماشین همای قراضه ودست دوم را 
می‌فروشند زیاد است. اگر عیسی می‌خواهد از آسمان به‌زیر آید و 
ماشین به‌فروشد. چرا به‌جای فروش ماشین های دست دوم ماشین نو 
تمی‌فروشد؟ یکبار. يك اتوموبیل دست دوم از يك نفرخریدم و پدرم 
در آمد. هنوزه‌يك هفته نگذشته بود کسه آ کسل [محور] آن‌به‌دونیم 
شد.تازه اين شرو ع کاربود. یکروز که پشت فرمان بودم؛ رادیاتورش 
افتاد وسط جاده. قطعات ماشین» یکی پس از دیکری و لو شدند. 

حالا. توسام برینسون‌سیاه‌پوست‌را می‌بینی که عاشق‌ماشین‌های 


دست دوم استء وهمه مردم می‌دانند که چه دردسری برای خودش 
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درست می کند. سام درتمام مدت زند کیش ر گت و ریشه‌اش‌را به کار 
انداخته تا فقط جهار چر خ ماشین‌را به‌کار اندازد. و بعد از این همه 
زحمت. به کدا رسیده است؟ هیچ چیزی عایدش نشده. سام مثل.۰. 

کلانترروی صندلی نشست وبه‌پیررامون اتاق نگاه کرد. سام 
بربنسون‌را فراموش کرده بود. سیسی به‌او نگامی کرد و کفت : 

چه‌چیزی پیش آمده؟ 

به‌برت نگاه کرد اما ازحالت برت فهمید کسه خبری از سام 
پرینسون ندادد. 

- سیسی داشتم به کتاب کوچکی فکر می کردم که به‌من‌دادی. 

به‌بالای‌سرش گوش کرد تا ببیند آیاصدای غیرعادی از اطاق 
خواب به گوش می‌رسد . جف باصدای حرکات کورا آشنا بود و 
از لحظه‌ای می‌تر سید که صدای بسته شدن محکم يك‌صندوق, يا افتادن 
چمدانیر | به‌روی کف اتاق بشنود. وقتی کورا را تره می گفت.با او 
حرف‌زده و ازومی‌خو استه بود تا ثر کش نکند. البته» ممکن بود که 
تصمیمش را عوض کند. 

برت‌را صدا کرد و چیزی‌را در گوشش نجوا کرد: 

«برو بیرون وسرو گوش آفن بده وبیین خبری در باره سام 
می‌شنوی۰» 

بعد. بالحن آهسته‌تر وبه‌طوریکه سیسی آنر ا نشنود گفت: 

«زود بر گرد. نمی‌دانم چه‌بلائی به‌سرش آورده‌اند.» 

برت ازدفتر خار ج شد. 

سیسی با بی‌صبری گفت: 


۱۱۳ ارسکین کالدول 


تقو هنت وان 

جف سرش را بر گرداند. بك راست توی صورتش زل زد و 
گفت: 

گوش کن سیسی. راستی نویسنده آن داستان کسه مسیح از 
آسمان به‌زمین‌بر گشت تا ماشین دست دوم به‌فروشد» چه کسی‌بود؟ تو 
که آذرا ننوشته‌ای؟ 

نه. من ننوشتم کلانتر مك کرتین. من فقط کتابهای مذهبی 
را می‌فروشم. 

آیسابقیه سردم باور می‌کنند که عیسی از آسمان به‌زميین 
آید تا ماشین‌های دست دومی‌رابه‌فروشد که درداستان آمده است ؟ 

سیسی با ناراحتی درصندلی خود جابجا شد و گفت: 

من نمی‌توانم از طرف نویسند گان این کتابها حرف بزنم» 
اما از کتاب مقدس حمایت می کنم. 

جف با حالت‌عصبی به‌ستف نگاه کرد. سپس با شتاب گفت: 

- پس برای جه به‌ابنجا آمدی؟ 

برای عرض حال. 

وقتی ایین حرف رازد روی دو پایش پرید وبسته بزر گك 
کاغذها را روی میز گذارد. بسته‌را به‌طرف جف پرتاب کرد. 

- حالا سیسی... 

سیسی به‌روی میزخم شد و کت : 

- دوران خطرناکی است کلانتر مك کرتین. حودت می‌دانی 
که دنیا امروز» چه شکل پیدا کرده است. ما مجبوریم دست به‌کار 
شویم. نا گزیریم همه‌سیاه زنگی‌هارا به‌افریقابر گرداندیم. ازهمانجائی 


شکار يك سراه بورست ۱۱۵ 


که آنها را آورده‌ایم. به‌قدری تعدادشان دارد زباد می‌شود که طولی 
نمی کشد برای نفس کشیدن سفید پوستان جائی نمی‌ماند. سیاه 
زنگی‌ها... 
۱ کلانتر با نا امیدی حرفش را برید: 

- حالاسیسی. مردی مثل من که‌شذل سیاسی دارد نمی‌تواند... 

سیسی درحالی که چشم‌هایش برق می‌زد گفت: 

- من در بین این رنگین پوستها بزر گک شدم. همیشه نسبت 
به آنها رفتارحوبی داشتم.اما این‌جریان پیش ازاین بود که‌انجیل‌هائی 
را بخرند که تصویرعیسی‌را مثل يك سیاه زنگی کشیده باشند . 

جف اعتراض کنان گفت: 

- این کار که گناه نیست. به‌عفیده من سیاه زنگی‌ها به‌همان 
اندازه حق دارند بکویند عیسی سیاه بود کسه برادران سفید پوست 
می‌توانند بگویند اوسفیدبوده. به‌هرحال راهی وجود ندارد که بشود 
ابت کرد که عیسی سیاه بود یا سفیدء این‌طور نیست؟ 

درچشم سیسی خشم بیشتری سابه‌افکنده بود. 

جف با سرسختی گفت: 

- خوب شاید هم عیسی سیاه بوده است. 

سیسی با لحن محکمی گفت: 

- کلانتر مك کرتین. ار عقیده‌ات این باشد. واين عرضحال 
را امضاء نکتی و درکار فرستادن سیاه زنگی‌ها به‌افریقا كمك نکنی؛ 
انتخابات آبنده را باخته‌ای. 

جف با لحن امیدواری گفت: 


اما همه آنها از افر بقا نیامدند. سیاه زنگی‌هائی هستند که 


۱۱۶ ارسکین کا لدول 


درست درپشت این کوچه به‌دنیا آمده‌اند. همین ماه پیش بود که دو تا 
بچه سیاه زنگی در آنجا به‌دنیا آمد. 

- می‌دانم من دارم درباره نژاد سیاه‌حرف می‌ز نم همه ماسفید 
پوستان وظیفه داریم تسا دست به دست سناتور اشلی دبو کز بدهیم و 
سیاه زنگی‌ها را به‌افریقا بفرستیم. 

جف که قانع نشده بود» پر سید: 

جر ا؟ 

سیسی با لحاجت گفت: 

محض ارا . 

سکوت کردندو به‌یکدیگر خیره‌شدند. جف داشت فکرمی کرد 
که چه چیزی دراين مدت برت‌را سر گرم کرده و امیدوار بود وقتی 
برت بر گردد» خبربیاورد که سام برینسون سالم بر گشته است. 
می‌دانست که سام راه بر گشتن را بلداست اما امید داشت کسه جف 
محل اورا بفهمدتااتومو بیلی‌را به‌دنبالش به‌فرستد. وقتی تصورمی کرد 
که سام باید پانزده یا پیست میل را ازمیان باتلاق وزمین های ناجور 
بگذرد» چندشش می‌شد. 

نگامش را به‌سقف دوعت. سرش را به بك طرف بر گرداند و 
با دقت کوش کرد. صدای پای کورا سبك‌تر ازدفعه آخری بود که 
شنیده بود. با راحتی خیال به‌پشتی صندلی‌اش تکیه داد. 

خانم نارسیسا کالهون عرضحال پت وپهن‌را برداشت و آنرا 
به‌سمت‌جف پرتاب کرد. صبس آذرا ورق زد ووفتی به‌قسمت ماشین 
شده آن‌رسد صفحه اولرا با انگشت به او نشان داد و گفت . 

- این همان چیزی است که وظیفه داری آن را امضاء کنی؛ 


شکاد يك سیاه‌پو ست ۱ 


مك کر نین. 
کلانتر» درحالی که به کلمات آن خبره شده بوده گفت: 


ب‌رئیس جمهور ابالات متحده امریکا. 

«ماء امضاء کنند کان زیر که شهر وندان راست فامت قانونی 
ورأی دهند گان واجدشرایط شهرستان جولی‌درایالت جورجیا هستیم 
بدین وسیله احتراماً وبه‌قید فوریت ازشما که رئیس جمهور ایالات 
متحده امریکا هستید » می‌خواهیم که همه افراد نژاد رنگین پوست 
ازجمله مولتاوز" واو کترونز". وهمه کسانی را که حون سیاه دارند. 
بلادرنگث به کشورهای‌افر یقائی بفر ستید». 

جف. این متن‌را بار اول با شتاب خواند. صیس دوباره آثرا 
خواند وه رکلمه‌اش‌را سبك و سنگٌین کرد تسا معنی‌اش‌را بفهمد. سر 
پرمویش‌را تکان داد و گفت: 

من ازچنین کاری جانبداری نمی کنم. شاید بعضی از رنگین 
پوستان پست باشند. اما بر ادران سفید پوستی دراین‌شهر هستند ک-ه 
به‌مر اتب ازسیاه زنگی‌ها پست‌ترند. مثلا» سام برینسون هم يك‌رنگین 
پوست است. آدم شارلاتانی است که اصلا به‌حساب نمی آید وهميشه 
ماشین‌های دست‌دومرا معاوضه می کند. اماا گراز این عیب اوبگذريم 


هم صحبت خوبی است که شبیه‌اش در هر نژادی وجود دارد. وقتی 


۱- مو لاد (منامان/۱) بدشخصی گفته می‌شود که از پیو ند سیاه و 
سفید متو لدشده و اصطلاحاً در :ادسی بدآن دو ر که می گو یند سم ۰6 

۲- او کتر ون («0610۲00) بهسیاهی کفتد می‌شود که اد هم آغرشی 
يكك سفیدپوست ويك‌سیاه دار ای يك چهارم نحوز سیاه پدید آمده باشد س م. 


۱۱۸ ارسکین کا لدول 
که اینجا نیست؛ دلخورم. اگر سام اینجا نباشد احساس می کنم که 
جیزی‌را ازدست دادها. 

نارسیسا کمی‌عقب رفت وجف‌را بانگاهی عمیق وملامت آمیز 
نگریست. سپس با صدای بلند» ودرحالی که چشمهایش ازخشم برق 
می‌زد» گفت: 

- کلانتر مك کرتین» نکند عاشق سیاه زنگی‌ها هستی؟ 

جف با شتاب ازجای خود بلند شد. عرضحال را طوری به آن 
طرف میز سرداد که دسته کاغذها به روی زمین افتاد. صورت نارسیسا 

کالهون ازفرط خشم به‌شدت سر خ شد. 

جف بالحن محکمی گفت: 

- دراین طومار اسم کسی نیست که شاید فکر کسی به من تلفن 
بز ند وازمن بخواهد تا عقیده‌ام‌را نسبت به‌رنگین پوستان عوض کنم. 

تارسیسا دستش‌را دراز کرد وکاغذهارا با شتاب برداشت. 
کاغذها را بدست گرفت وبه‌طرف در رفت. جف گفت: 

- امیدو ارم‌تو کسی نباشی که این‌ماجر ای‌تجاوز به کیتی«باراو» 
ودار زدن «سیاهز نگی» را شرو ع کرده است. ببینم توچطور ازماجر | 
خبردارشدی؟ شرط می‌بندم که تو دختربارلورا وادار کردی تا این 
حرف‌ها را بزند. 

نارسیسا که کنار در رسیده بود با لحن تهدید آمیزی گفت: 

- کلانتر مك کرتین. فقط تا موقع انتخابات صبر کن تاببینی 
مردم طوری ازتو روی گردان خو اهندشد که انگارحودت يك سیاه 
زنگی‌هستی. توهر گز دیگر کلانتر نخواهی‌شد. الان‌می‌روم وموضو ع 
را به فاضی بن آان می گویم . او کاری خواهد کرد که تا وقتی زنده 


شکار يك سراه بوست ۱۱۹ 


هستی رن کلانتری را نبینی. فقط صبر کن و ببین. 

پیش ازاینکه کلانتر بتواند به‌او برسد نارسیسا کالهون ازاتاق 
حار ج شد وداخل حباط شد. کلانتر جلوی ابوان رفت واورا دید که 
سوار اتوموبیلش می‌شود. کشیش‌فلتزهم درصندلی جلوی اتوموبیل 
هو 

جف از رامرو بر کشت‌ودر آهنی راکه به‌اتاق ز ندان می‌رسید 
باز کرد. درفاصله بین قَفس‌ها راه می‌رفت وبرت‌را صدا می کرد. 

اصلا امیدی نداشت که بتواند سام برینسون را ببیند کسه در 
یکی ازقفس‌هانشسته است. با وجود این ازقفس‌ها چشم برنمی‌داشت 
ومرتب فریاد می‌زد: 

برت. ببا دیکه برت. 

وقتی به‌در پشتی رسید. که هنوز بازمانده بود.به‌داعل خیابان 
نگاه کرد. برت درنیمه راه بين ساختمان زندان وپیاده رو بود. جف 
درحالی که به‌سعت پیاده رو می‌رفت. فربادزد: 

او وت 5 

برت بسویش دوید. با نا امیدی گفت: 

- کلانترجف» نتوانستم خبری از سام بدست آورم.خیلی از 
مردم او را می‌شناسند. اما هیچکس نمیداند چه‌بلائی به‌سرش آمده 
است. هر کس‌را که دیدم درباره سام ازش سوال کردم. 

جف بر کشت و از راه ساختمان زندان به‌دفتر کارش رفت. 
برت هم طبق وظیفه دنبالش رفت. برت گفت: 

- بیشتر آدمهائی که با آنها حرف زدم» می گفتند که ما باید 
کار سام را تمام شده بدانیم چون نا وقتی سانی کلارك را پیدا نکنند 


۱۷۰ ارسکین کالدول 


دست ازسرسام برنمی‌دارند وفکر می‌کنند که سانی کلارك فرار کرده 
است. 

وقتی به‌دفتر کلانتر رسیدند» تلفن داشت زنگك می‌زد. برت 
گوشی را برداشت . 

برای لحظه‌ای گوشی‌را در دستش نگاه داشت تا جف به‌او 
دستور بدهد. جف باعستگی گفت: 

جواب بده. شابد یکی دیگّر از آدمهای پرفیس و افاده‌ای 
است که می نو اهد به‌من دستور دهد تابه‌فلاوری برنج بروم و کسانی 
راکه کلفت اير لندی اورا ترسانده‌اند از آنجا؛ دورسازم. 

برت‌پای تلفن کفت: 

بفرمائید اینجا دفتر کلانتر مك کرتین است. 

- من‌قاضی‌بن آلن آلن هستم . 

آه خدای من! جف نفس عمیقی کشید و جشمهایش را بسرای 
لدظه‌ای بست. 

برت گّوشی تلفن‌را روی میز گذارد وبه آرامی به گوشدای از 
اتاق رفت. جف خودش‌را به‌میز رسانید. درحالی که سهی می کرد با 
صدای سرحالی حرف بزند. گفت: 

- سلام قاضی. 

مك کرتین» چرا دیشب پس ازاینکه ازخانه من خار ح شدی 
به‌فلاوری برنج نرفتی؟ 

- فاضی» دیشب خبلی‌حوادث پیش آمد که همداش بر ار اشتباه 
بود. اکر دفت بیشتری داشتم برایت شر ح می‌دادم. سیم وقت‌سابقه 


نداشت که ادن‌قدر حادبه پیش آید. 


از آن طرف بیم مکث طولانی‌شد. قاضی‌بن آلن با لحن 
خسته‌ای گفت : 

_ چه کفتید قاضی؟ 

يك مکث طولانی‌تر از آن‌طرف ‌سیم‌احساس شد. قاضی گفت : 

- پس از رسیدن چند گزارش پراکنده از حول و حوش 
شهرستان» اوضاع نسبت به‌دیشب فرق کسرده است. اما هنوز خیلی 
زود است که به‌توان پیش بینی کرد. خبلی بهتراست که توجند ساعتی 
هیچ کاری نکمم بعداً بهتر ازاوضاع سردرمی آوریم. خوب شد که 
به‌فلاوری برنج نرفتی, اما هنوز سردرنمی آورم که چرا دستور مرا 
اجراء نکردی؟ 

- پای تلفن نمی‌توانم برایتان شر ح دهم قاضی. اماحوشحالم 
که بالاخره به‌وجود من در آنجا نیاری نبود. قاضی» من سعی‌می کنم 
که این قضیه دار زدن غیرقانونی دردسر درست نکند؛ اما به‌شرطی 
که خانم نارسیسا کالهون پایش ازاین قضیه کوتاه شود. 

- مك کرتین» ازدفترخودت دورنشو تا هروقت ت-را خواستم 
در دسترس باشی. نمی‌خواهسم بشنوم که می‌خواهی به ماهی گیری 
بروی. خدا حافظ . 

جف در حالی که گوشی تلفن‌را روی قلاب آن می گذارد» 
گفت: 

حدا حافظ قاضی. 
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رپس مس و 


اب أث اصطلاح حمو فی و بدمعءای این است که باید صیر کرد اجه 


جرزی پیش می‌اید. - م. 


2 ارسکینکا لدول 


بر گشت وبه‌برت نگاه کرد که بین او وپنجره ایستاده بود. 
جهره برت رنگت پریده وجدی بود. به‌برت کفت: 

- بعضی وقت‌ها نمی‌فهمم که دارم می آیم یا می‌روم. ار 
نصیحت مرا گوش می‌کنی» از سیاست برو بیرون و هر گزبه‌عودت 
اجازه نده که تا وقتی زنده هستی و سوسه شوی که اسمی ازدفتر 
انتخابات بیاری. اگرمن به جای توبودم» با يك‌زن دوست داشتنی 
ازدواج می کردم و زند گی بی‌دردسری‌را در يك مزرعه کوچك 
می گذراندم. 

جرا کلانترجف؟ 

۱ 

جف با درد ازجای خود بلندشد وللبه‌های صندلی را از کشاله 
رانش دور کرد. 

وقتی روی پای خود ایستاد به‌ستقف نگاه کرد تسا ببیند صدای 
کورا ازبالا می آبد. 

طبقه بالا کاملا ساکت و آرام مثل يك شفق تابستانی بود و 
رایحه ضعیف سبزی آب پزشده درهوا پیچیده بود. سرش را به‌عقب 
برد. پره‌های بینی اش‌باز شدند و بکونه عمیفی هوارا استنشاق کردند. 
بسمت در رفت و گفت: 

من بد جوری نگران سام برینسون هستم . می‌روم بالا يك 
چیزی بخورم و بعدش می‌خواهم در باره سام تحقیق کنم. نمی‌توانم 
دست روی دست بکذارم تا حادثه بدی بر ایش پیش آبد. 

برت ازسرراهش کنار رفت. جف ازمیان در گذشت و بطرف 
پلکان رفت. 


شکاريك سیاه‌پورست ۱۳۳ 
پیش ازاینکه ازپله‌ها بالا رود برای لحظه‌ای ابستاد و گوش 
کرد تا ببیند صدائی از طبقه دوم می آید. درست در همان لحظه که 
حف می‌حو است از بله‌ها بالا زود کورا از اطاق خوابت ببرون آمد و 
به آشیز خانه رفت. حف درحالی که پره‌های بمنی اش از رایده لوبیای 


آب بز ونان ذرت تازه بخته شده می‌لرز بد» بالارفت. 


۸ 


شب‌بار لو ظهر آن روز با جشمهائی که از بسی‌خحوابی مثل کاسه 
حون شده بودند به حانه عود بر گشت. شب پیش به تنهای از حانه 
حارج شده بود. ریش آبی متمایل به سیاهش که هنگام خار ج شدن‌از 
خانه به‌مدت سه روز بود تراشیده نشده‌بود اينك پس از باز گشت به 
خحانه به حصیری می‌مانست که دانه‌های آن بیرون زده باشد. شب‌مردی 
کله شق‌بود۰ کمتر از صدو شصت و پنح سانتیمترقد داشت.بی‌تفاوتی ای 
که در صورنش دبده‌می‌شد چهره‌اش را وحشتنالاترمی کرد. 

شش با هشت نفرمردی که زبردرخت اقاقیا در حیاط جلوی 
حانه ایستاده بودند و صحبت میکردند. وفنی شب از کنارشان گذشت» 
آهسته‌تر حرفزدند. باقی‌مردان رفته بودند.بیشتر آنها بر ای‌جستجوی 
سیاه زنگی رفته و عده‌ای هم رفته بودند تا ناهار بخورند. جمعیت از 
اينکه شب بیشتراز حد دير کرده بسود. بی‌صبرو خشمگین شده بود. 
شب به آنها کفته بودکه تا وقتی برنگردد دست به هیچ کاری نزنند و 
مردها انتظارداشتند که شپ با دمیدن‌طلو ع آفتاب بر گردد. عدهز یادی 
از مردها به باتلاق او کسونی تعدادکمی هم در جهت مخالف به 
ار نشاریج رفته بودند. آنهائی هم که در خانه باقی‌ماندند» از اینکه‌پس 


شکار يك سیاه پوست ۱۲۵ 
از هجده ساعت از شایعه‌ی خبرتجاوز در شهرمی گذشت وهنوز کاری 
انجام نداده بودند. دلخور و عصبی بودند. 

شپ امیدوار بود که دست تنها سانی را پیدا کند. می‌حواست 
اولین کسی باشد که سانی را بگیرد تا طنابی بگردنش بیاندازد و 
پیش از اينکه او را تسلیم جمعیت کندبا اتوموبیل خود او را برروی 
زمین بکشد. اما در این مدت طولانی نتوانسته بود اسری از سانی 
بدست آورد. 

مردهائی که زیردرخت اقاقیا ایستاده بسودند» شپ را از میان 
حیاط تماشا می کردند. بك با دو نفر از آنها با شب حرف‌زداما شب 
حتی به‌عودش زحمت نداد تا سرش‌را بر گرداند وپاسخآنها رابدهد. 
مردها از رفتار شب فهمیدند که سانی را پیدا نکرده و بسیارخشمگین 
است. 

شب از پله‌های ایوان بالا رفت و وارد سالن شد. کلاهش را 
بروی کف سالن پرتاب کرد و داخل اتاق ناهارحعوری شد. با شتاب 
کنار در اطاق ابستاد. يك مرد غسریبه پشت میزنشسته و بساکیتی غذا 
می‌خورد. شب ازحضور يك مرد غریبه در اتاق ناهار خوری حیرت 
کرد اما وقتی حوب به او نگریست بخاطر آورد که وی را در جائی 
ویده است. غریبه ریش سفید و بلندی داشت که تقریباً تا د گمه پائین 
شلوارش میرسید. قسمت باز پیراهنش پراز موهای پرپشت بود. 

پیرمرد يكك فاشق پراز لوبیای چشم بلبلی را با دست لرزان‌بلند 
کرد اماپیش از اینکه آنر | بدهان گذارد با دقت موهای اطراف‌دهانش 


راکنار زد. شپ به آرامی وارد اتاق شد. مدتی به پیرمرد خیره شدو 


"۱ ارسکین کا لدول 


- این مرد که کیه کیتی؟ 

- پدر. او پدر بزر کث هاریس" است. حتماً او را فر آموش 
نکرده‌ای» فراموش کرده‌ای؟ 

شب که سعی میکرد به کسی نگاه نکند گفت: 

- باو گفتم که دیگرپایش را به‌این‌جا نگذارد. 

شپ به‌سرا غ‌صندلی اش پشت میزرفت. چشمهایش ازخشم‌می- 
درخشید. پرسید: 

- از کجا می آید؟ 

برای چند لحظه پشت صندلی‌اش ابستاد و ادامه داد: 

حه‌کار دارد؟ 

پیرمرد قاشقش را روی میز گذاشت و از میان حاشیه عينك‌خود 
به شپ نگاه کرد. ریش پیرمرد بگونه عاصی بیرون آمده و به آدمی 
می‌مانست که هميشه به جیزی پوزخند می‌زند. موهایش که به سفیدی 
برف بود» در دو طرف صورتش دویده و دور استخوانهای گونه‌اش 
تاب می‌خورد وسپبس مثل‌دستمال کاغذی تا خورده تا کمرش‌می‌رسید. 

پیرمرد بحرف آمد و گفت: 

روز بخیر پسرم. 

قیافه پیرمرد به گونه‌ای نبود که بتوان فهمید ریشش به او این 
حالت را داده با با و اقعاً دارد پوز خند می‌زند. 


شب از این نیشخند حشه‌کین شد. صندلی اش ر | محکم کشیدوبی آنکه 
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شکار يك سیاه بوست 


پاسخ پیرمرد را بدهد بروی آن نشست. بشقایش را از لسوبیای چشم 
بلبلی پر کرد و شرو ع کرد به چپاندن‌لوبیاها توی دهانش» شپ‌دستش 
را با چنگال به‌آن طرف می‌زد دراز کرد تا بك تکه نان ذرت بردارد 
اما وقتی دید که نانی باقی نمانده است خحشمگین‌ترشد. 

پدر بزر گك ماربس, که به نظر شب با بوزخندی که می‌زد 
شادی بدهم‌نظری را در آن لحظات بوجود می‌آورد» ریشش رابه کناری 
زد و يك قاشق دیگرلوبیا را بدهان گذارد. 

کت با صدای بلندی گفت: 

- پدر بزر کك هاربس وقتی با خبرشده کسه دیشب جه اتفافی 
افتاده. بای‌پیاده از شهر ستان اسمیت باینجا آمده است. 

- شنبده که چه اتفاقی افتاده؟ 

- پدر. جریان تجاوز را می گویم. 

شپ با عصبائیت گفت: 

- فکرنمی کنم که دیشب با وقت دیگری, تجاوزی‌در کاربوده 
باشد. آن ز نبکه که کتابهای مدهبی می‌فروشد. و خود تو» این قصه را 
سرهم کرده‌اید چون من هیچ رد پائی از آن پسره پیدا نکردم که می- 
گفتی به‌تو تجاوز کرده است .همه ماجرا بيك درو غ بزر کث است. 

کیتی که از ترس نفسش بریده بوده با اضطراب به آن دونگاه 
کرد و نمی‌دانست جه پاسخی دهد. پدر بزر گك هاریس گفت: 

- از وفتی مادر کیتی مرده او را ندیده بودم. وقتی این خبر به 


من زر سید فوراً به‌ر آه افتادم. می خو استم بیش ازابنکه بر و6 یکباردیگر 


او را ببینم. 


۱۲۸ ادسکین کا لدول 

شپ که از زیرچشم به او نگاه می کرد پرسید: 

کجا بروی؟ 

- منظورم ابن است که پیش از مسردن. چون دارم خیلی پیر 
می‌شوم. 

شپ اتفاقاً زمانی نگاهش به پیرمرد افتاد که دهانش پیج می- 
خورده 

- تو خیلی پیرشده‌ای و نباید باین سفرها بروی. آدمهای پیری 
مثل تو باید در خابه بمانند چون به خانه تعلق دارند. 

صدای شب خحشمگین تر شد: 

- یکبار هم بتو گفتم که نمی‌خواهم ترا در اینجا ببینم. 

پسرم » نمی‌خواهم زیاد مزاحم تو بشم » و زود به شهرستان 
اسمیت برمی گردم. 

می‌حواستم چند لحظه‌ای نوه‌ام کیتی را ببینم. فکر نمی کنم که 
فرصت دیکری بر ای دیدن او داشته باشم. 

شپ در حالی که سرش را بروی بشقاب غدای لوبیای چشم 
بلبلی اش انداخته بود. گفت: 

- یبادت باشد که دیگر اینجا نیائی . 

پدر بزر کگك هاریس به شب و کیتی نگاه کرد ولی از صورتش 
معلوم نبود که خشمگّین است يا اينکه دارد پوزخند می‌زند. حلقه‌های 
موهای سپید روی گونه‌اش همچون بك آسیاب در نسیم تاب می - 


خوردند. 


ِ 
اد 
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آخرین باری که به آنجا آمده بود» شپ به او دستور داده بود 
تا دیگر نیاید. راه ۳ را از شهرستان اسمیت آمده بود تا درمراسم 
دفن دخترش آنی‌شر کت کند. شب را تهدید کردکه ا کرجنازه آنی را 
از چاه بیرون نیاورد و بر ایش تشییع جنازه آبسرومندی نگیرد» دنبال 
کلانترخواهد فرستاد. پنج دقیقه پس از تمام شدن مر اسم‌تدفین.جف 
دنبالش رفت به او گفت که دیگرحق ندارد پایش‌را به‌خانه اوبگذارد. 

ور 

پدر بزر کك هاریس در حالی که نیشخند می‌زد و غذایش را 
می‌جوید گفت: 

- نمی‌خو اهم کسی به حاطرمن دجار زحمت شود... 

سپس با شتاب سه قاشق پررا برداشت و ریشش راکنار زد. 

- ... پس از اينکه کیتی را دیدم برمی گردم. فکرنمی کنم که 
دن<ق<رف زدد در این مورد را داشته باشماما امیدو ارم این جربان 
باعث بی آبروثی کیتی نشود. 

شپ از روی صندلی خود بلند شد با قاشفقش به بشفاب زد و 
گفت: 

منظورت جیست؟ 

سر م) خیلی بهتر است که بکذاری کلانترشهرستان ابن کار را 
انجام دهد. چون دوست ندارم که دختر آنی آلوده يك‌کار غیر قانونی 
ننکك آور شود. 

- بهتر است که تو در این باره حرف‌نزنی. هیچکسحق‌ندارد 
در کار من فضولی کند و به من بکوید که يك سیاه زنگی می‌تو اند به 


۱۳۰ ارسکین کا لدول 


دخترم تجاوز کند و بعدش هم فلنکث را بیندد. 

شپ بشفابش را جابجا کرد و با سروصدا از روی صندلی‌بلند 
شد. بدر بزر گك هاریس گفت: 

رن 

شپ از وسط اتای بر کشت و سر کیتی فرباد زد: 

۵ زنیکه کالهون کجاست؟ 

- پدن به محض خوردن صبحانه رفت. مثل اينکه جائی کاری 

شپ بر گشت و به پدربزر گث هاریس خیره شد. پیرمردداشت 
ریش ابریشمی خود را تمیز می گرد و دستمال را تکان می‌داد. شب 
سرپیرمرد فریاد زد: 

در کار من‌فضولی نکن. دیگه نمی‌خوام بشنوم که بکُوئی‌این 
کار را به کلازتر بسپارم. اگرجف‌ مك کرتین توی‌کار من فضولی کند» 
کاری می کنم که هر گز رنگث صندوق ری گیری را نبیند.مك کسر تین 
را با يك گلوله از پای در می آورم؛ با همان سرعتی که آن سیاه زنگی 
را از بای درخواهم آورد. 

صورتش را از پدر بزر گک هاریس بر گرداند وبا نگاهی‌تهدید 
آمیز به دخترش گفت: 

خحوش ندارم ترا کنار او ببینم . می‌فهمی چه می گویم. من‌پدر 
تو هستم و هرچه می گویم باید انجا, دهی. 

کیش با فتای از کنان تسه بلندش و سر وا ان واد: 


موقعی که کیتی می‌خواست از اتاق بیرون برود» پدرش با دست‌جپش 
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اورا کرفت وجنان یه سر ش کو بید که به‌ددو ارخورد. شب بر ای لحظه‌ای 
به دخترش نکاه کرد نه زبریایش افتاده بود. سپس سر ش را در کر داند 
و از اتای یرون رفت. 

دو انوموبیل پر از مرد حند د42.9 ۳ داحل حباط شده دود 
يك اتومو بیل دیکراز جهار صد متری دده می‌شد که برروی حاده بر 
از وست انسداز سالا و پائین می‌رفت. شب داحل حباط ادستاد و به 
مزرعه‌های یمه نگاه کر د که | تشه از عافی بسودند. بنبه‌هایش دبگر 
رشد نکر ده بود جون بایستی درو می‌شدند. ظرف جند روز دبک 
وضع حوری می‌شد که محع‌ول از بین‌ هی رفت. تقر ما همه بشه کار ان 
محصول مه ۳ پس از درو کردن انبار دموده بو دند. شب نمی‌دانست 
که | کرباب واتسون اتفاقاً محصول پنبه او را می‌دند چه می گفت‌وجه 
هی کرق: 

وقتی شب داشت به علفها نگاه من کرد حنّد نشر جلاو آمدند. 
یکی از آنها گفت: 

- روز به‌خیرشب. 

بی آنکه سر ش را ار گرداند» پاسخ واد: 

رور به خیر . 

احظه‌ای سکوت بر قرارشد. آفتاب‌ظهر بگو نه‌ی خستکی ناپذبری 
مي‌دابید. مر دها به دنه انباشیه از علف نگاه می کر دندو حرفی نمی زدند. 

اتومو بیلی که از جاده بار يلك به سوری حانه می آمد» داخل حیاط 
شرد . جرد مرد که تفنگت شکاری و تفنکت معمولی واشمند از آن پیاده 
شدند. یکی از آنها به کنار شپ آمد. با آرنج ود به او سقلمه زد و 


۳ لحن دو و ون کَفت: 


۱۳۲ ارسکین کا لدورل 


شپ با ناراحتی سرش را بر گرداند و با شم گفت: 


سر شپ» در باره این ماجرا با کلانتر که حرف نزدی؟ 

شپ توی صورت آنها زل زد و فریاد کشید. 
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با شنیدن اين حرف. ناراحتی مردها برطرف شد. یکی از آنها 
درحالی که تفنگث شکاریش را به زیربغلش جا می‌داد ؛ گفت: 

- پس منتظر چه حستیم؟ اگريك سیاه زنگی به یکی از اقرادزن 
خانواده من تجاوز کرده بود» یه کلو له حروم همه سیاه ز نگی‌های این 
شهر ستان می کر دم؛ تا او را پیدا کنم. 

مرد دبکری گفت: 

- اگرديربجنبيم و سیاه زنگسی را نگیریم کسلانتربا سگهای 
شکاریش به اینجا می آید و آن سیاه زنگی را ازدستها بیرون‌می آورد. 

شب گفت: 

س تا وقتی که من زنده‌ای هیج کلانتری نمی‌تواند این‌سیاه‌ز نگی 
را از دست من بگیرد. 

- این جوری باید حرف زد شپ. 

شپ مردها را از سرراه حود دور کرد و به‌سمت جاده‌ای رفت 
که اتوموبیلها ایستاده بودند. یکی از مردها دوان دوان خحسودرا به‌او 
رسانید و گفت: 

- عده زیادی در بائلاق آ کونی جمع شدداند. عسده‌ای هم به 


جنحل رفته 3 دون حاشبه ار نشار بج تم مر ه شب می‌خ<و ادی جبه کنی؟ 
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این سیاه زنگی نمی‌تواند در يك زمان در دومحل باشد. فکرمی کنی 
که کجا قایم شده است؟ 

شب جوابی نداد. 

عده زیادی از آنها از بس منتظرماندند تا تسو صبح بیائی» 
شحسته شدند و به چند دسته تقسیم شدند تسا سیاه زنگی را پیدا کنند. 
اما من همین جا منتظرتو ماندم. 

چون عقیده دارم در چنین موفعیتی نباید از هم جدا شویم. 

کیتی‌به‌روی ابو آن آمد و به مردحائی نگاه کرد که درحیاط‌جمع 
شده بودند. دو با سه نفراز آنها سرشان را بر گرداندند و او را نگاه 
کردند و کیتی به‌آنها لبخند زد. 

مردی که تك و تنها در یکی از اتوموبیل‌ها نشسته بود» از آن 
تعار ج شد. ازمیان حباط کگذشت تا به نزد شپ‌برود. او کلینت‌هوف" 
نجار اهل آندروجونزبود. يك نفر گفت: 

دست نگهدار کلینت. توو شپ حق نداربددر چنین موقعیتی 
پا هم دست به یقه شوید. يك دخترسفید پوست... 

کلینت او را به کناری زد و به سوی شپ رفت. کلیتت و شپ 
از وقتی به سنی رسیده بودند که چاقو کشی کنند» مرتب با حم دعوا 
داشتند. آخرین‌باری که یکدیگررا دیده بودند در ضیافت سالانه کلانتر 
در تاستان کذشته بود. شب يك زخم دعت سانتیمتری روی سنبه‌خود 
داشت که باد کار جاقوی کلینت موف بود. 

کلینت وشب در حالی که ازهم‌فاصله داشتندء رو بروی‌بکدیگر 
قرار گرفتند. کلینت گفت: 
متام 


۳ ارسکینکا لدول 


- واسه چی می‌خوای میهمانی دارزدن را حراب کنی؟جوری 
رفتار می کنی که انکار رئیس هستی؟ 

کلینت جافریش را از جیبش بیرون آوردوتیغه‌اش را در آوند. 
يك نفر بين آندو ایستاد و گفت: 

-کار شماها ارتباطی با گرفتن سیاه زنگی‌ندارد» بخصوص‌حللا 
که همه می‌خواهند او را بگیرند کلینت مرد را از سرراه خود دور 
کرد. شپ چیزی نمی گفت. دساش را تسوی جیبش کرد و داشت 
چافویش را بیرون می آورد. کلینت گفت: 

- حتماً آن سیاه زنگی را درجائی برای کلانترقایم کرده‌ای... 

به سرعت سرش را بر گرداند وبه مردانی که در اطرافش‌جمع 
شده بودندء نکاه کرد 

- هر کس بك سیاه زنگی را که بسه دخترسفیدپوست تجاوز 
کرده به کلانترتسایم کند. سرنوشت خودش بهترازسیاه زنگی نخو اهد 
بود. 

شب تیغه چاقویش را با يك حر کت تندانگشتان بازکرد.مردها 
سعی کردند تا آندو را از هم جدا کنند اما نتوانستند. در فاصله کمتر 
از پنج قدمی روبروی یکدیگر ایستادند. شپ کمی جلو آمد» درحالی 
که چافویش را در مج‌دستش می‌فشرد. کلینت کلاهش را به‌روی‌زمین 
انداحت و دريك مسیردایره‌و ار به شب نزديك شد. 

مردانی که توی حیاط بودند به آنها نزديك‌ترشدند زیرامی- 
دانستند که آن‌دو دست از این کار برنمی‌دارند مگر آنکه کمی با هم 
به‌چنگند.همه سر گرم تماشای آن‌دو بودند به‌طوری که کسی متوجه‌نشد 
پدر بزر کث هاریس حلقه مردان را شکافت و در وسط دایسره ایستاد. 


شکار يك ساه بوست ۱۳۵ 


اما دیگر دبر شده بود و کاری نمی‌شد کرد جون لحظه‌ای که او به وسط 
دایره رسید. کلینت و شپ به‌هم پریدند و بر اثرپریدن به پسدر بزر گگ 
هاریس خوردند و او را نقش زمین کردند. 

اوی کلینت» و سیس شب. عمقب رفتند. نمی‌دانستند چسه پیش 
آمده است. پدر بزر کت هاریس بروی زمین افتاده و تکان نمی‌حورد. 
بای مردها در اطراف شب و کلینت جمع شدند آن‌دور اجد! کر دند. 
وقتی آن‌دو در دو سمت حیاط قر ار گرفتند» بعضی ازمر دها پدر بزر کت 
هاریس را بلند کردند و به ایوان بردند و به پشت خواباندند. کیتی‌در 
حالی که به کنار او می‌رفت» با اضطر اب پر سید: 

- جه بلائی‌به‌سر پدر بزر کت هاریس آمده؟ 

يك نفرجواب داد: 

- داخل معر که شد. فکرمسی کنم می‌خواست جلوی دعوا را 
بگیرد. اما خحونریزی نشدد. چند لحظه دیگربهه‌وش میآید و حالش 
خوب می‌شود. به هرحال آدم‌های پیری مثل او نباید داخل معر که 
شوند. اگرنوك چاقوی یکی از آنها به او خورده بود حالا دیگرزنده 
نبود کلینت و شپ عر بده می کشیدند» اما دور از هم بودند و نمی 
توانستند به‌هم به‌پرند. مردها با آن‌ها حرف می‌زدند و نصیحت‌شان 
می کردند که آنروز بروی هم چاقو نکشند. کیتی با اضطراب گفت: 

- پدر بزر گث هاریس همین چند لحظه پیش از بغل من ردشد. 
اما نمی‌دانستم که کجا می‌خو اهد برود. فکرمی کنم | گرهم‌می‌فهمیدم 
نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم. 

وفتی پیرمرد را از روی ایوان بلند می کردند؛ بك نفر کیتی‌را 
از آنجا دور کرد. پیرمردر! به‌داخل خانه بردندو روی تخت گذاردند. 


۱۳۶ ادسکین کا لدول 
کیتی برای چند لحظه کنار او ماند.اما چون می‌خواست مردهای‌توی 
حیاط را تماشا کند» دوباره به ایوان بر گشت. 

کلینت آدم‌هائیر اکه دورش بو دند کنار زدو به‌سرا غ‌اتومو بیلش 
رفت. سوار آن شد و تنها به‌راه‌افتاد. جمعیت توی حیاط به‌دنبالشب 
به‌طرف ایوان رفتند. شپ روی پله‌ها نشسته بود و با حسودش آهسته 
حرف می‌زد. بك نفربه‌او گفت: 

- شپ. خیلی بد شد که اين بلاسرپیرمرده آمد. اما زودحالش 
جامیآید. انکار که عقلش بیش ازاین نمی‌ر سید که خودش‌رابه‌داخل 
معر که بیاندازد. 

شب جوابی نداد. 

س این پیرمرد کیست؟ 

شب سرش را تکان داد. 

- به‌هر حالتصادف بود. هر کس‌دیگری هم که می‌خو استو ارد 
معر که شود گرفتار همان بلا می‌شد. 

شب از روی پله‌ها بلند شد. لحظه‌ای باطراف خود نگاه کرد 
يك راست‌بگوشه ابوان رفت که تفنکت شکاریش را هنگام ورودبه خانه 
در آن‌جا گذارده بود. با شتاب به‌سوی اتوموبیلش رفت و حرفی نزد. 


مر دها فه‌دند که شکار سیاه زنگی آغاز شده است. 


۹ 


صورت کیتی بار لوسر خ شده ونفسش درنمی آمد. به‌اندازه‌ای 
خشمگین بود که نمی‌توانست تف کند. موهایش‌را ازروی چشمهایش 
کنار می‌زد تا آنر | شانه کند. لبهایش رامحکم به‌دندانهایش‌چسباند تا 
تف کند. دلش می‌خو است يك‌مرد بود تا می‌توانست‌حسابی‌تف کند. 

به‌طرق گونا گون تف کردن مردها می‌اندیشید: جلوی پایش 
تف می کرد؛ به‌شانهاش؛. یکر است به‌هوا تف‌می کرد حتی به‌صورت 
لروی‌لو گیت . 

اد 

لروی بروی صندلی کامیون السوار مانند يك شیطان برتخت 
نشسته وبوزخند مسخره‌ای به‌او می‌زد. کیتی با نخشم به‌او تکرافسشق: 
اول به‌يك پایش لگدزد» وبعد به‌پای دیگرش. لروی‌سرش‌را به آرامی 
پلند کرد و عينك دودیش را بروی پیشانی گذارد. دایره‌های سفید 
چشمهایش به کیتی خیره شده بودند. درست همانطور که نیشخندش 
هسخره بود به‌چشم خود عينك زده بسود هنگام پائین آوردن الو ارها 
درکارخانه اره بری اکوبی گرد وخاك به‌چشمش نرود. با عینکی که 
پروی پیشانی اش قرارداشت. انگار که لروی چهار چشمی به کیتی 
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۱۳۸ ادسکین کالدول 


نگاه می کرد. کیتی" درحالی که ازمیان جاده به‌بای او لگد می‌زد؛ فرباد 
زئان گفت: 

- می‌خوام‌دیوانه وار تف کنم. لروی لو کیت. 

لروی سرش‌را به‌عمّب انداعت وبا دو دستش به‌فرمان کامیون 
زو وخندید. 

- لروی» هر گر درهمه عمرم آنقدر دیوانه‌ی‌تف کردن‌نبوده‌ام. 

کیتی نمی‌توانست هیچ شباهتی دا بین لروی در اين لحظات 
ولروی که باید فقط يك هفته پیش درپل فلاوری برنچ قرار ملاقات 
گذارده و به‌اويك بسته بزر گث آب نبات داده بود که از آندرو جونز 
برایش خریده‌بود. 

کاینی يك پایش‌را دراز کرد و آذرا با دفت برویر کاب کامیون 
گذارد. سپس هرچه می‌توانست به‌لروی نزديك شد و با تمام قدرتش 
توی صورت اوتف کرد. 

دقایق بیشماری به‌يك‌دیگر زل زدند. به‌نظر کیتی می‌رسید که 
گوئی در ایسن لحظات دنیا ازحر کت ایستاده است. کیتی به‌همان 
اندازه ازحر کت خود دچارحیرت شده بود که لروی از آنچه که پیش 
آمده بود دچار شگفتی گردیده بود. کیتی هر گز به‌صورت يك مرد 
تف نکرده بود. حتی‌به‌فکرش همم نرسیده بود کسه این کار را بکند. 
وقتی فهمید که چه کرده است. شرو ع کرد به‌لرزیدن. 

لروی به آهستگی با آستین پیراهنش تف‌را از روی صورتش 
پاك کرد» «دست دیگرش به‌دنبال دست اول به‌پاك کردن صورتش 
پرداخت. آنقدر آن را پال کرد که پوست روی ریشه مو قرمز شد و 


براثر بالا آمدن خون باد کرد. 


ارسکین کا لدول ۱۳۹ 


کیتی می‌عواست يك تف‌دیگر توی صورتش بیاندازد که‌دید 
فرباد زنان از کامیون پائین می‌برد. 

- تو گربه جهنمی» توا تو گربه براق جهنمی توا 

کیتی به‌سمت دبگر جاده عقب‌عقب رفت و در گام ی که می‌رفت 
دوباره به‌او تف می کرد» پاحشم فریاد زد: 

لرویلو گیت؛ به‌تو گفتم که‌دیوانه‌تف کردن‌هستم. هیچکس 
حق نداردبامن‌جوزی حرف به‌زند که توچند لحظه پیش حرف زدی. 
نمی‌توانم این حرفها را تحمل کنم . می‌فومی چه می گویم لروی 
له کشت 

بواش بواش به‌عقب می‌رفت و بازهم به‌او تف می کرد. لروی 
باعشم زیاد به‌او می‌نگریست. چهره‌اش سرخ شده و خیس عرق بود 
که ازهمه‌جای پوستش بیرون می آمد» لروی درحالی که دندان‌قرو چه 
می‌ کرد» کفت:- خیال می کنی دیوانه هستی» امامن ازتو دیوانه‌ترم. 

کیتی آهسته به‌عقب رفت وتهدید کنان گفت. 

- اگرمرا بزنی. به‌پدرم می گویم. باو می گویم که سرپل چه 
بلائی سرمن آوردی. فقط صبر کن وبین.اگر به‌پدرم نگفتم. 

لروی بالحن مسخره‌ای گفت: 

- من» نه از پدرت‌می‌ترسم؛ ونه‌از کس دیگری, 

سپس قدم به‌قدم دنبال کیتی‌رفت. کیتی با نا امیدی گفت: 

- به‌همه مردم دنیا خواهم گفت . به کلانتر جف مك کرتین» 
به‌قاضی‌ین آلن و به‌حانم نارسیسا کالهون. 

اروی فریاد زنان گفت: 

- هرزنی که ب‌صورت من تف کند» نمی‌تواند ازدست من‌جان 


۱۷۰ ارسکینکا لدول 


سالم بدربرد. 

کبتی باشتابی که در نحود سراغ نداشت. يك‌مشت‌خاك را با 
تمام قدر تش در کف دستش فشرد. 

لروی تهدید کنان دستهایش‌را تکان داد و کیتی خالارا درمشت 
خود بیشتر فشرد. لروی توی صورتش زل زد و گفت: 

- میگی به‌توتجاوزشده. اما دری وری میگوئی! ابن‌حرف را 
زدی چون آن‌پسره سیاه زنگی نمی‌خواست باتو عشق بازی کند. 
به‌تو تجاوز نشده کیتی‌بار لو. 

کیتی فریاد زد: 

- خفه‌شود لروی لو گیت. 

چون درو غ گفته‌ای باید حسابت‌را برسند. زن‌مائی مثل تسو 
را باید آنقدر کتك‌زد تادیگر چشمشان نبیند. من فکر خوبی دارم... 

دستش را دراز کرد وبا آستین پیراهنش عرق صورتش را پا 
کرو کیتی ترسیده‌بود اما سعی می کرد تاترس خودرا بروز ندهد. 

- تو کی هستی» که ازتوبتر سم؟ نمی‌توانی با این‌حرف‌ها مرا 
بترسانی. 

لروی درحالی که باو نزديك‌ترمی‌شد؛ گفت: 

بهتراست که ازمن بترسی چون می‌خوادم آنقدر ترا کتكث 
بزنم که جانت در آدد. 

کیتی همانجا که بود ایستاد و جشمهایش را بدست لروی 
دوحت. 

لروی نزديك‌تر شد وموقعی که کاملا به‌نزدیکی اورسید و کیتی 


شکار ی‌سیاه پبوست ۱۳۱ 


ومثل بچه‌روباهی‌ازمیان دسته عافهای هرزه کنارجاده‌فرار کرد. درحال 
دویدن» صدای لروی‌را می‌شنید که دشنامش‌می‌داد» اماجر أت‌نداشت 
سرش‌را بر گرداند واورا تماشاکند» تا اینکه مسافت زیادی از او دود 
شد. آن وقت ابستاد ولروی‌را تماشا کرد. همانجا که کامیونش‌را 
پا کرده‌بود» ایستاده و خاك توی چشمش را بیرون می آورد و باصدای 
بلند به کیتی دشنام می‌داد. کیتی شانه‌هایش‌را بالاانداخت. می‌دانست 
اگر دست‌لروی به‌او می‌رسید» زخمی‌اش می کرد. و چون آدم قوی 
هیکلی بود به‌راحتی‌می‌توانست این کاررا انجام‌دهد. ته‌د لش خحوشحال 
بود که يك مشت‌خاكرا برداشت و آفرا توی‌چشم اوپاشید و گر نه شاید 
کیتی‌را توی جاده می کشت. درحالی که به‌این‌موضو ع فکر می کرد؛ 
بازهم عقب‌تر رفت تا بیشتر درامان باشد. 

کیتی لروی را تماشا می کرد که داشت‌خاله را ازچشمش باله 
می کرد. به‌یادحرفهای لروی افتاد که‌خیلی او را خشمگین کرده بود. 
به‌یاد نگاه ملامت آمیز لروی افتاد..حرفهای لروی دی انهو اردر گوشش 
طنین می‌انداخت» «کیتی؛ چرا ازهرز گی‌دست‌برنمی‌داری وشوهری 
دست‌وپا نمی کنی تا از تومو اظبت کند»؟ 

حتی به‌عاطرمی آورد که‌لروی موفع گفتن این‌حرف چههیافه‌ای 
داشت. صورتش جدی و استوار»ولحنش ملایم‌بود» «من‌دیگر نمیتوانم 
ترا تحمل کنم. ابلهانه است که از هرقوطی کنار جاده افتاده آب 
بخورم. منظورم همین است. توفقط يك هرزه‌ای در مزرعه‌ی پنبه). 

با بیاد آوردن این حرفها» خون‌توی صورتش دویدء « کیتی» 
توباید خجالت بکشی که بگذاری مردم يك پسر سیاه زنگی‌را کسه 
مثل روز روشن است که بیگناه است. بخاطر تسو به‌دار بزنند. اسر 


۱۳ ارسکین کا لدول 


می‌دانستم راست می گوئی» منهم مثل بقیه به‌شکارا و می‌رفتم. اگر 
واقعاً ب‌تو تجاوز کرده بود» سزاوار دار زدن بود. اما می‌بینی کسه 
به‌شکار او نرفته‌ام. نمی‌بینی؟). 

کیتی مدنها باور کرده بودکه او و لروی می‌خواهند با هم 
ازدواج کنند. همین‌چند هفته پیش بودکسه برای اجاره کسردن يك. 
حانه خالی در ارنشاریج وخریدن وسایل اطاق خواب وناهار خوری 
با اقساط هفتگی‌را ازفروشگاهی‌در آندرو جوز صحبت کرده بودند. 
آندو نگران بودند که شاید پدر کیتی به‌اين ازدواج رضایت ندهد 
چون کیتی خیلی جوان بود. اما نقشه‌های زیادی را برای فرار کردن 
وازدواج کشیده بودند. درست درهمان احظه لباسی در خانه داشت 
که بواشکی آنرا دوخته» و دور ازچشم پدرش» آنرا در جعبه مقوائی 
زیرتختش گذارده بود: لباس نیمه‌تمام بود. 

درته‌جعبه مقوائی» شش دستمال که آذ‌را بریده و حاشیه دوزی 
کرده بود» همراه با دوحوله برودری دوزی شده قرار داشت. پولی 
را که پس‌انداز کرده بود لای‌يك تکه پارچه‌در گوشه‌ای ازجعبه‌مقوائی 
گذاشته بود. می‌خحو است دفعه دیکٌّر که‌به‌فروشگاه می‌رود با این پول 
پارچه راه‌راه برای ملافه‌عروسی‌شان بخرد. بایادآوری این‌موضو ع 
چشمهایش غرق اشك‌شد. اشگهایش‌را پا کرد تا بهتربتواند لروی 
را تماشاکند. 

دوساعت آز کار در جاده منتظر ماندتسا کامیون‌لروی به‌رر سد. 
وقتی آفتاب داشت غروب می کرد صدای کامیون الوار را برروی 
پل چوبی فلاوری‌برنج شنیدء ازجای خود پرید» به‌وسط جاده رفت» 
ابستاد و برایش دست تکان داد . در آن لحظه با خود می‌اندیشید که 
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لروی ازدیدنش خوشحال خواهدشد. وقتی لروی باو لبخند زد از 
فرط حوشحالی می‌خحواست گریه کند. لروی گفت : 

- سلام کیتی. 

کیتی با بی‌صبری پر سید: 

- نمی‌خوای از کامیون پائین بیآئی؟ 

لروی سا کت‌ماند و اين سکوت او کیت زا تر ساند 

- لروی. 

لبخندی زد تا ترسی‌را که بروجودش غالب شده بود پنهان 
سازد. لروی سرش‌را تکان داد. به‌صندلی‌اش تکیه کرد و نگاه ملامت 
بارش‌را به‌او دوحت. کیتی ازتوی جاده به‌لروی زلزد. خال‌هارا از 
چشمش بیرون آورده عینکش‌را شکسته و دور انداخته ب-ود. شاید 
خیال می کرد که هنوز دارد فریاد می‌زند ونفربتش می کند. 

لرری باو کفته بود. «تو فقط يك هرزه‌ای در مزرعه پنبه». این 
حرف مثل نگاه ملامت بارش» اورا آزرده کرده بود. با باد آوری 
این حرف صورتش داغ وعشك‌شد. 

خورشید داشت‌غروب می کرد گوثی که‌درپی یك روزطولانی 
اوهم بی‌رمق شده بوده درسمت شرق. شهر جولی سرد و آرام غنوده 
پسود. ابرتاريك و کوچکی در افق بسوی خحورشید در حر کت بود. 
چند لحظه بعد. ابررنگث جکّری وطلائی به‌عود گرفت و این‌موقعی 
بود که پرتو خورشید بر آن افتاد. برای يك لحظه تمامی آسمان‌غربی 
به‌رنگی در آمد که کوئی دا آتش کر فته است. سپس خورشید 
پنهان شد و ابرتاريك و بیجان بجا ماند. آن‌روز برای نخستین بار» 
کمی باد وزید وشاخه‌های درختان را تکان داد. صدای خحش و خحش 
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بر گک‌های طلائی وسنگین بلندشد. 

کیتی دراين لحظات لرویرا ازیاد برده بود. به‌سرعت بر گشت 
واورا دید که درپنجاه متریش از کامیون پیاده شده است. سرووضعش 
را مرتب کرده و دیگر دشنام نمی‌داد. لروی» کیتی را تماشا می کرد 
که ازمیان علفهای هرزه و بلند می آمد ومزرعه را دور می‌زدتا به‌جاده 
به‌رسد. 

کیتی می‌دانست که ماجرای آن‌ها به‌پایان رسیده است. این 
موضو ع را از احساس‌خود ازشیوه نگاه گردن لروی به‌او ازطرزسخن 
گفتن لروی. وازهوائی که فرومی‌داد و گلوی سوخته! شرا بیش‌تر 
می‌سوزاند» دریافت. حسرت می‌خورد که‌به‌حودش اجسازه داده بود 
کنارجاده پنهان شود وسانی کلاركه را که از آنجا می گذشت غافلگیر 
کند. حسرت می‌خورد که به‌عانم نارسیسا کلهون اجازه داده بود تا 
داستان تجاوز را درسراسر شهرپخش کند. حسرت. می‌خورد که روی 
ایوان خانه‌اش ایستاده بسود وبدن عریانش را به‌مردهای توی حیاط 
نشان داده بود. لروی حقیقت ماجرا را می‌دانست وبا او بهم زده بود 

روی از توی جاده بساو نگاه کرد کیتی سعی می کرد از او 
فاصله بگیرد. لروی کسرد وخالك شلوارش را تکان داد ودرکامیون را 
از ویتکا وه ی ماد کت نکر کر 

پس از اينکه لروی رفت؛ احساس تنهائی به‌سراغش آمسد و 
بی‌اختیار گربه کرد. به کنارجاده رفت در حالی که جویبار سرد 
اشگهایش برروی پوست گرم صورتش می‌ریخت. دستش را دراز 
کرد ويك مشت علف مرزه راکند. سپس روی زمین نشست. سرش 
را بروی زانویش گذارد وبازوهایش‌را بدور گردنش انداخت. هر گز 
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در زندگی این چنین.احساس تنهائی نکرده بسود. گریه‌کرد. آرزو 
می‌ کرد ایکاش مادرش زنده بود تا می‌توانست به‌نزد اوبه‌رود. فکر 
می‌کرد اگر می‌توانست‌به آغوش مادرش پناه ببرد» آنوفت قادر بود 
تا دردی را تحمل کند که شدت آن اورا به‌فریاد کشیدن وامی‌داشت. 
دستهایش را میان پاهایش قرارداد وسعی کرد تا به‌کارهائی که کرده 
آن‌ها را درجعبه مقوای قره‌زرنگت در زسر تختش کذارده بسوده 
نباندیشد . 

تلاش کردنا به‌تمامی چیزهائی نیاندیشد که ذهنش‌را پر کرده 
بود. آن وقت فقط احساس کرد که دیگر نمی‌خواهد زنده بماند. 
آرزوی مر کث می کرد. حسرت می‌خورد که چرا وقتی لروی اورا 
درجاده تهدید به کتك زدن کرد فرار نمود. اگسر مانده بود» دیگر 
مجبور نبود درباره جاثی که رفته است درو غ بگوید وچنین دردی را 
تحمل کند. 

وقتی چشمهایش‌را گشود وسرش‌را بلند کرد» شفق ناپدیدشده 
بود. يك ترس ناگهانی نا گزیرش ساخت تسا ازجای خود ببرد. در 
تاریکی بهپیر امون خود نگریست. اطمینان نداشت که درعالم رژیا 
به‌عواب رفته است. اما هرچه که بودء خیال کرد که يك‌نفر درتاریکی 
شب بسوی او می‌خزد. فربادی کشید و درجاده شرو عبه‌دویدن کرد و 
جرأت نداشت سرش‌رابر گرداند وپشت سرش‌را ببیند. 

وقتی ازدویدن خسته شدء ایستاد. بدجوری نفس نفس می‌زد. 
قلیش در درون سینه بگونه غیر قابل تحملی به بش در آمده بود. 
به‌جاده پشت‌سرخود نگاه کرد و کسی‌را ندید که اورا تعقیب نماید. 
ازهیج‌جا صدائی نمی آمد. اما به‌نظرش رضید که يك‌نفر درتاریکی 
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اورا تماشا می کند. سرش‌را بر گرداند وبا توانی کسه داشت شروع 
بدویدن کردفرباد می کشید.با اینکه‌به‌سرعت می‌دوبد: اما تمی‌توانست 
ازترسی‌بگریزد که وجودش‌را پر کرده‌بود. احساس کرد که گوئی يك 
نفردر تاریکی» ودرجائی درپیر امونش» می‌خواهداو را با يك ضربه 
به‌زمین بیاندازد. دردل تاریکی شب جاده‌را گم کرد وتلوتلوخوران 
وارد بیشه گلهای رشتی (و«هز:8) شد. روی پایش ایستاد و شروع 
بدویدن کرد. لباسش پاره‌شده و از بدنش‌خون‌می‌ریخت. اما به آخرین 


تلاش خحود برای فرار دست زد. 
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چف مك کرتین پس از يك‌چرت طولانی و بدون سروصدای 
بعد از ظهری؛ بدفتر کار خود درطبقه پائین‌رفت تا ببیند آیا حادثه غیر 
عادی درفاصله بین ظهر وعصر پیش آمده است. برای نخستین بار در 
چندهفته اخیرء توانسته بود درهنکام روز يك‌چرت طولانی وبسدون 
سر وصدا بزند. معمولا هروقت ا<ساس خواب آلود گی دربعد ازظهر 
می کرد ومی‌خحو است جر تی بز ند. او را بیدار می کردند تا به‌اجرای 
حکم توقیف یا حکمی درباره يك کشاورز بپردازد که در دورترین 
نقطه شهر ستان جولی زند گی می کرد. 

ازبرت پرسید: 

جیزی پیش آمده؟ 

هیچ خبری نیست کلاتترجف. بعسدازظهرخیلی آرام بود. 
من وجیم به‌کارها می‌رسیم؛ می‌توانی بعد ازظهررا خوب بخوابی. 

جف نگاهی به‌دور وبر دفتر کرد وبا شتاب از آنجا خار ح‌شد. 
درحالی که احساس راحتی و آرامش می کرد به‌ایوان رفت. 

چراغهای خیابان تسازه روشن شده بودند وسوسوی آن او را 


وسوسه می کرد تادو باره به بسترش بر گردد. کورا حیلی زودمی خو ابید 
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و جف‌می‌توانست در کنار همسرش ببارامد ونگرانی‌های دنیای بیرون 
را به‌دست‌فراموشی بسبارد. فردا شنبه بود وحتماً بك دسته نامه های 
تازه داد گاه را روی میزش می گذاردند تسابه اجرای احکام داد گاه 
ببردازد. برت به کنارش آمد. به‌او خیره شد و گفت: 

کلانترجف. هنوز اورا بیدا نکرده‌اند. 

چه کسی را؟ 

برت باحیرت گفت: 

پسره‌سیاه زنگی‌را ی گویم. 

کلانتر چند لحظه‌ای سکوت کرد. سپس‌سرشرا به‌طرف‌برت 
بر گرداند بر سید : 

سام بر گشته؟ 

- نه» کلانترجف. انگار که غیب شده است. هیچ کس درشهر 
جیزی در باره او نمی‌داند. 

جف به آهستگی گفت: 

- بدشد. واقماً بدشد. 

جف به کوشه ابوان رفت و به آسمان خیره‌شد. ستار گان روشن 
ودرشت بودند. اماهنوز زود بودکه ماه دربیاد. پرسید: 

- ازقاضی‌بن آلن چه‌حبر؟ آیا تلفن کرد؟ 

- نه. قربان . 

جف يك لحظه سکوت کرد و گفت: 

- پسره سیاه زنگی وقت‌کافی داشته تا فرار کند. خیلی داسم 
می نو اهد بدانم که این وضع تا کی ادامه خو اهد داشت. 


برت به‌یادش آورد: 
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پسره فط ۲۴ ساعت وقت داشته است. دردسر دیشب همین 
موقع‌ها شرو ع‌شد. شاید تا فردا صبح اورایگیر ند. 

درست می گوئی, اما ا حساس می‌کنم که گوئی يك هفته 
اضطر اب را پشت‌سر گذارده‌ام. 

سام برپنسون رنگین پوست خیلی دورشده ؛ نگران سام هستم. 

برت حرفی نزد منتظر ماند تا حف دستوری به‌او بدهد. جف 
درحالی که به‌سوسوی چراغهای پیاده رو نگاه می کرد گفت : ۱ 

"۳ حتم‌دارم حیلی‌هامی‌دانندچه‌بلاثی به‌سر سام آهده هه مردم 
حق ندارند آدمی مثل اورا بدزدند. دزدیدن يك شهروند فانونی» 
حتی ا گرسیاه باشد. جرم جنائی است. سام در این دنیا آزارش حتی 
ب‌يك مورچه هم نرسیده است. آدم سر به‌راه وبی آزاری است. 

جف چندیار در روی ایوان بالا وپائین رفت. به‌اندازه‌ای در 
فکربود که پیشانی اش چین افتاده‌بود. برت کنار درایستاد تا اگرجف 
اورا صدا کند آماده باشد. جف پنج دفیقه ای در ابوان بالاوپائین‌رفت. 
سپس درحالی که‌باشتاب ازروی پله‌ها به‌سوی اتوموبیل‌خود می‌رفت 
که بارك شده بود» گفت: 

- کلاه مرا بیاور. می‌خواهم مرا به‌فلاوری برنچ ببری تا در 
آن‌جا سر و گوشی آب بدم. 

اما کلافتر جف... 

- حرف نزن و کلاهمرا ببار . 

وقتی‌برت, کلاه برسرء از ساختمان زندان حارج شد مجف در 
اتوموبیل منتظرش‌بود. 
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- برت» من وتو به‌يك سفررسمی می‌رویم تا دريك کار نانمام 
شر کت کنیم. این کار سیأسی نیست وصرفاً جنبه‌شخصی داره؛ 

با دستش به‌جاده‌ای اشاره کرد که به‌فلاوری برنج می‌رفت و 
به‌برت فهماند تا حر کت کند. به آهستکی ازشهر خار ح شدند و چند 
دقبقه بعد به فلاوری برنج رسیدند. در انتهای جاده نورسفید رنگی 
دیده می‌شد که دوطرف آن را روشن می‌ کرد. در مسیرشان چند 
بنجره روشن دیدند درحالی که اوایل غروب بود. از برابر جند خانه 
گذشتند که‌نور کمرنگی از زبر درهمای آن‌ها دیده می‌شد. درهمه 
کلبه‌های سیاهیوستان بسته داحل آن ها تاريك بود . درها و پنجره‌ها 
را مقوا جسیانده بودند انگار که متروك بودند. 

درنیم ساعت بعد. جند ماشین دیگررا دیدند که به آهستگی 
درجاده می‌رفتند. یکبار به گر وهی‌ازمردان در اطراف يك‌پیج درجاده 
برحوردند. دوازده با پانزده نفر بودند ووقتی نور اتوموبیل به آن‌ها 
افتاد به‌داخحل بوته‌ها پناه بردند. ایسن مردان کنار يك آتش ایستاده 
بودند ودود ودم آن تا چندصد متری می‌رسید. جف وبرت. در مدت 
چند دقیقه» ازمیان دود ودم گذشتند. 

وقتی به‌پل‌فلاوری برنج رسیدند» نور کمرنگث چند اتوموبیل 
را دیدند. کمی که به آن نزديك شدند توانستند چند اتوموبیل را 
به‌بمنند که با عجله ار شده و صاحبان آذ‌ها به‌جائی رفته بودند. 
چراغ جلوی بسیاری از ماشین‌ها روشن مانده بود. جند ماشین هم 
روی پل دیده می‌شد. جف با هیجان گفت: 

- نگهدار جف. 

از روی صندلی اش نیم‌خیزشد. با ناراحتی به‌جلو نگاد کرد. 
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- چراغ ماشین‌را حاموش کن و آهسته برو. 

درجاده خزیدند تا ابن که به‌اتوموبیل‌ها رسیدند. هیچ کس در 
داحل اتوموبیل‌ها دیده نمی‌شد. 

ازبالای پل سروصدای زیادی به گوش می‌رسید. برت باحالت 
عصبیء اما با صدای آهسته‌ای گفت: 

- گمان می کنی اورا گرفته‌اند؟ 

کی‌را؟ 

سانی‌را می گویم. 

تک نمی‌دانم. 

با اشاره دست‌به‌برت فهماند که‌به‌سمت دیگر جاده برود. وقتی 
اتوموبیل ایستاده جف در را باز کرد وبیرونآمد. گفت: 

- شغل خودم را فراموش نکرده‌ام. هنوز هم می‌خواهم این 
مراسم دار زدن غیرقانونی بدون دردسر سیاسی باشد. اما نگران سام 
رت 

آن‌دو. به‌جای این که دربالای‌جاده قسدم بزنند . دایره وار از 
میان علفهای هرزه به‌سوی‌نقطه‌ای رفتند که از آن‌جا پل‌را دیده می‌شد. 
وقتی به آنجا رسیدند» ایستادند. چندنفر ازمردها باصدای بلند حرف 
می‌زدند. برت وجف پشت يك درخت گرد وایدتادند وبه‌حرف‌های 
آنان گوش دادند. حتی در آن فاصله دوردسم می‌توانستند چند چهره 
آشنا را به‌بیند. شپ بارلو و کلنیت هوف در وسط پل رو بروی هم 
ایستاده و بقیه مرددسا دور آن‌ها حلقه زده بودند. شنیدند که شپ 


می کفت: 
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- این مسابقه تیراندازی را من اداره می کنم وهر کس که 
ازسلیقه می خوشش نمی آید. گورش‌را گم کند وبه‌جهنم برود. این 
مسابقه لعنتی‌را من اداره می کنم. 

کلینت هوف چند قدم به‌جلورفت وبا صدای خشم آلسودی 
گفت: 

- چراماشین ات‌را وسط پل گذارده‌ای وراه‌را مسدود کرده‌ای؟ 
این که راه ورسم گرفتن يك سیاه زنگی نیست. زن پیرمن بهتر ازتو 
می‌تواند این کار را بکند. 

ابن همه فر باد وسروصدا به‌سیاه زنگی فرصت خوبی می‌دهد 
تا از این‌جا فرار کند. ماشین‌ات دا ازسرراه بردار | 

کلینت به‌شپ نزديك شد وفریادزد: 

- بارلو» گفتم آن ماشین لعنتی‌را ازسرراه من بردار. من کسه 
نمی‌توانم تمام‌شب‌را دراین‌جا به‌مانم تا تو سرعقل بیائی. ا گسر دست 
روی دست بگذاری» روی همین پل ترا آزبین می‌برم. 

جب؛ برت‌را تکان داد و آهسته گفت: 

سر گرفتن سانی کلاركك سیاه زنگی جر وبحث می کنند.اینها 
کسانی نیستند که سام‌را دزدیدند. 

شب اتوموبیلش‌را بین دونرده آهنی پل پارك کسرده و آنرا 
مسدود کرده بود. شپ دستش را درهوا تکان داد وفریاد زد: 

- این مسابقه تیراندازی رامسن اداره می کنم. هر کس کسه 
می‌خواهد سیاه زنگی‌را بگیرد باید دنبال من بیاید. 

هیچکس حرکتی نکرد. کلینت گفت: 

- من از آدم های مست دستور نمی گیرم. اگر ماشینات‌را از 


شکار يك سیاه پوست ۱۵۳ 


از روی پل برنداری با يك کامیون می‌زنم بهش. 

دو مسردرو در روی یکدیکر قرار گرفتند. جمعیت به‌آن‌ها 
نزدیکتر شد تا جدال آذ‌ها رابهتر به‌بیند. یکی از مردان داخل 
جمعیت به آنها نزدیکتر شدند تا جدال آن‌ها را بهتر به‌بینند. یکی از 
مردان داعل جمعیت گفت: 

- این بدترین شکار سیاه زنگی است که تاکنون دیده‌ام. همه 
با هم دعوی می کنند و پامای دراز سیاه زنگی او را ازاین‌جا دورتر 
می‌سازد. این که راه وروش شکار سیاه زنگی یست» این‌دیکه مسابقه 
پرحرفی است. 

کلینت دستش‌را توی جیبش کرد تا چاقویش‌را بیرون آورد؛ 
اما پیش ازاین که اين کار را بکند» شب جلو پرید و اورا نقش زمین 
کرد. کلینت ازپشت بروی زمین افتاد. يك‌نفر بهشب هشدار داد: 

شپ نگذار ب‌روی توچاقو بکشد. چون سرا مثل بك گراز 
تکه تکه می کند. 

- دهنترا به‌بند وبگذار به‌جنگند. شپ‌بار لو بلده از خودش 
مر اقبت کند. فرقی نمی کند که‌مست باشد یاهشیار . قبلا دیده‌ام که در 
حال مستی هم خوب جنگیده است. 

آرایشگر آندرو جونز با يك آچار دوسر به‌شپ حمله کرد. اما 
پیش ازاین که دستش به‌شپ برسد» يك نفر اورا به‌طرف نرده پل‌هل 
داد. آرایشگٌر درحالی که تلو تلو می‌خورد به گوشه‌ای افتاد. يك نفر 
گفت: 

لعنتی‌هاء این که راه ورسم کارنیست. شماها بهتر است زور 
خودرا برای وقت دیکری بگذارید. من آمده‌ام تسا درشکار يك سیاه 


۱۵ ارسکین کا لدول 

پوست شر کت کنم. 

بك نفر کلینت را از روی زمین بلند کرد و او را به طرف 
اتوموبیل‌ها برد. پانزده پابیست مرد دنبالش رفتند. جند نفر بر سیدند: 

- شپ. می‌خواهی چه کنیم؟ 

شپ سرووضعش را مرتب کرد وبه‌سمت اتوموبیلش رفت. 
آدمهائی که روی پل بودند شرو ع کردند به‌جر وبحث کردن با هم. 
بعضی از آن‌ها نمی‌دانستتد دنبال شب بروند با کلینت. 

جف ور برت‌بر گشتند تا ازمیان علفها به‌سمت اتوموبیل سود 
پروند. جف داشت باشتاب ازروی چاله‌ای رد می‌شد که نور يك 
چراغ قوه توی صورتش افتاد فوراً چند نفسر دورش جمع شدند. 
یکی ازمردها پرسید: 

- مك کرتین این‌جا چه‌کار می کنی؟ جالبه که اشتباهاً از جائی 
سردر آورده‌ای که اصلابه‌تو مربوط نیست. خیال ناروزدن که‌نداری؟ 

دونفر ازمردها با نعشونت برت‌را بطرف جاده هل می‌دادند. 
یکی ازمردها گفت: 

چرا کاری را که قاضی‌بن آلن گفته بود» نکردی؟ من به 
او تلفن زدم واو به‌من کفت که... 

جف با ناراحتی حرفش را بر بد. 

دست نگهدار.بی‌خودی درباره من فکرهای نادرست نکن. 
خودم را ازقضیه کنار کشیدم تادارزدن سیاهه‌بی‌دردسر باشد. بی‌حودی 
این جا نیامدم. می‌خو اهم بدانم چه برسر سام آمده است.- 

ام کید؟ 

سام برینسون‌را می گویم. همه اورا می‌شناسند. سیاهی است 
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که ماشین‌های کهنه‌را با هم عوض می کند و که گاه سررهن گذاردن 
آن‌ها برای حودش دردسر درست می کند. جند نفر آو را دزدیدند و 
هی‌خواهم ازاوخبری بدست آورم. 

- مك کرتینء حالا که دنبال کلارك سیاه زنگی هستیم» چرا 
زاغ سیاه مارا چوب می‌زنی! 

- له بچه‌ها. زود نتیجه گیری نکنید. فکر کردم شاید بکی از 
شماها در باره سام چیزی بداند. امروز صبح او را از زندان دزدیدند. 
سام آزارش به‌مورچه هم نرسیده است. سام اتوموبیلی‌را که در گرو 
بود فروحت و زندانی‌شد اما نمی‌عواست آزاری به کسی برساند. 

کت 

الان موقع بدی اس ت که بك سیاه زنگی دجار درد سر بشه. 
آن سام برینسون سیاه زنگی يا همه سیاه زنگی‌های دیگر نباید در 
این موقعیت با سفید پوستان در گیرشو ند. 

س سام هیچ وقت به‌کسی آزاری نر سانده وفقط عادت داردکه 
ماشین‌های دست دومرا باهم ءوض کند. 

- بسیارحوب مك کسرتین. سام برینسون اینجا نیست. بهترین 
کار برای تو در این موقعیت این است که به‌زندان آندرو جونز 
بر گردی. 

جف از حاشیه جاده‌به‌طرف اتوموبیلش رفت. مردها در سکوت 
دنبالش می‌رفتند. 

جف که می‌دیدبعضی ازمردها تفنگث شکاری وتفنگث معمو ای 
در دست دارند. حوصله رفتار بی‌پرو ای آنهار انداشت و باخشم به آن‌ها 
نگاه می کرد. نا گهان چند نفردبگر در دل تاریکی بیرون آمدند امسا 
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هیج يك‌حرفی نزدند. چهره‌هایشان در روشنائی تیره وبا اراده به‌نظر 
می‌رسید. يك‌نفر جف‌را به‌طرف ماشین هل داد و گفت: 

- بسیار خوب مك کرنین. بادت نره که چند دقیقه پیش چه 
گفتيم. 

جف وبرت سوار اتوموبیل شدند. مردها که تعدادشان بين 
پانزده تا بیست نفربود. نیم دایره‌ای ثشکیل دادند تا جف دور بزند و 
به‌طرف آندرو جوئز برود. 

بعد ازاین که دوسه میلی با نزديك به آن, از آن‌جا دور شدنده 
برت شروع ب‌حرف زدن کرد: 

- شاید ما باید به‌زندان بر گردیم. معلوم نیست جیم کجاست 
وا گرحادثه‌ای پیش آید. يك نفرباید در دفتر باشد. 

جف با اشاره دست به‌او فهماند که سرعت ماشین‌را کسم کند. 
برت در کذار جاده ارسناد. 

جف با لحن محکمی گفت: 

- هرچه پیش آید اهمیتی ندارد . من نمی‌توانم اجازه دهم که 
يك مشت آدم قانون شکن مانع پیدا کردن سام شوند. نه! ما به‌شهر 
برنمی گردیم.| گر بلائی به‌سررسام‌بر ینسون بیاید» هر گز کوتاه‌نمی آیم. 
بگذار درهوای خنك شب چند لحظه اینجا بمانیم تا در باره‌اش فکر 
کنم. تصمیم گرفته‌ام تا وقتی ازسرنوشت سام با خبر نشده‌ام به‌شهر 
برنگردم حتی تا روز فیامت هم دنبالاش می گردم. 


۱ 


ماه کامل بر آمد وژرفنای تاريك جنگل کاح‌را روشن کرد. بر 
اثرحر کت اتوموبیل‌های‌زیادی که در جاده‌شوسه درحر کت بودند کرد 
زرد وخا که مانندی به هوا برمی‌حاست و سیس‌به‌روی لابه‌های زمین 
هموار قرار می گرفت. این کرد وخحاك بر بوته‌های کنار جاده پبخش 
می‌شد بر گک سبزرنگك آنمارا زنگث‌زده می‌نماباند. بوته‌ها درپرتدو 
مهتاب درخشان, به‌حالت‌خمیده می‌درحشیدند وهوای گرم تابستانی 
شینم بوته‌هار ! ازمزرعه‌ای به مزرعه‌ای دیگر می‌برد. همه جا آرام 
بود و که کاهی صدای عوعوی بك سک از دور دست بگوش 
مي‌رسید . 

برت» بی آنکه حرفی بزند» کنار جف توی‌اتوموبیل نشسته‌بود. 
نیم‌ساعت آز گار بودکه آنجا بودند و جف حرفی نزده‌بود . بسرت 
ساعتش‌را بیرون آورد وبه آن‌نگاه کرد. سیس‌توی صورت جف. که 
چراغ داخل اتوموبیل به‌رویش می‌افتاد»خیره‌شد و گفت: 

- دلم نمی‌خواهد دوباره دراین باره حرف بزنم اما يك‌نفر باید 
درزندان بماندجت. اتفاقی پر سید: 


ب نهر ]۳ 
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- چون ممکن است قاضی بن آلن بخواهد باتو تماس‌بگیرد . 
اسر تصمیمش را عوض کند وبخواهد که تو سیاه‌زند گی‌را بگیری. 
در اینجادستش به‌تونمی‌رسد. 

جف بااشاره دست باو فهماند که بهراه بیافند . به آهستگی از 
آنجا دورشدند . 

سه کیلومتر در جاده‌جلو رفتند. درنه یاده کیلومتری آندروجونز 
بودند که جف باحر کت دستش به‌اوفهماند که درجاده اصلی دور بز ند 
وبه‌سمت يك جاده باريك‌وباران زده به‌رود که بین دو مزرعه پنه‌ای که 
قرارداشت که‌تابلندیزانو می‌رسید. برت‌نمی‌دانست که جف‌چه‌فکری 
درسر داردءاما دستوراتش‌را بدون‌چرا انجام‌می‌داد. برت جاده‌باريك 
وناهموار و مارپیچ را می شناخت. اما فکرد می کرد که جف آنجا 
را می‌شناسد. 

نا گزیر شدند ازمیان يك‌نهر بکذرند. پیش ازاينکه ازنهرعبور 
کنند» برت‌ماشین‌را متوقف کرد و بااضطراب پر سید: 

کلانتر» این‌جاده به کجا می‌رود؟ 

جف باشتاب پاسخ‌داد : 

- مهم یست که به کجا می‌رود.ر اهمت را ادامه بده . من تمام 
کوره راه‌مای شهرستان جولی را مثل کف دستم می‌شناسم. هفته‌پیش 
خودم اینجا بودم. راه‌بیفت. 

ازنهر کم عمق گذشتند ونزديك به يك کیلومتر جلورفتند. در 
انتهای يك آبکذر عمیق ماشین به بشته‌حاك خورد وایستاد. آخرجاده 
يك آغل مخروبه گاو بود. دربشت این آغل مخروبه » نمای‌يك کلبه‌دو 


اطاقه‌د رده می‌شد. 


شکار يك سیاه بورست ۵ ۱ 


جف درماشین را ز کرد وپیش از اينکه برت به‌تواند حرفی 
بز ند از آن‌بیادهث 1 

4و مم به‌دنبالش‌راه افتاد و ازروی يك‌رشته سیم‌خاردار گذشت 
که‌بین آغل ويك درخت‌سیب کشیده شددبود. سیمها زنگث زده بودند 
ووفتی به آن‌ها دست می‌زدند حش حش می کر دند ۰ در داخحل محوطه 
بقابای جنداتومو بیل‌فر اضه وشکسته دیده می‌شد که در زیر نور مهتاب 
به لاشه‌های استخوانی جو جه‌هائی شبیه‌بودند که گوشت آنهارا بلعیده 
باشند. 

بعضی از ماشینها بك‌وری شده و جندتائی کاملا" وارونه شده و 
به لالذ پشتی شباهت داشتند که به‌پشت خحوابیده باشد. بقابای پاره‌شده 
تودوزی ماشین ودنده کوچك ومیله‌های خمیده زنگث زده در داخل 
حیاط افتاده‌بودند» گوئی که ازداخل ماشین به بیرون پرتاب‌شده‌بودند. 
چراغهای جلوی اتوموبیل کلانترجف. انبوهی ازچرخ لنگرهای 
زنگت‌زده‌را در نوری قرمزرنگث گرم‌می کرد. جف‌داشت ازمیان‌حباط 
می گذشت. برت‌دو ان دو اد‌خودرا به‌اورسانید بر سید : 

ابنهاحیه کلانترجف؟ 

جف سرشرا بر کرداند ودرحالی که باتعجب به اوخیره شده 
بود» گفت: « 

- سام‌برینسون اینجاز ند گی می کند. فکرمی کردم همه‌موضو ع 
را می‌دانند : 

برت به در کلبه نزءيك شد و آنرا به‌صدا در آورد. 

هی[ کی‌او نجا هست؟ 

صدائی ازداخل کلبه نیامد. پنجره‌مارا با سر کر ه‌های چو بسی 
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محکم‌بسته‌بو دند وحتی‌يك‌ذره روشنائی ازلای در بیرون نمی آمد. جف 
باپایش به‌پائین درنازك زد به‌طوری که تمام کلبه به‌لرزه در آمد.سرش‌را 
به‌جلو خحم کر دوازشکاف در گوش‌داد . 

هردو آنها صدای حش‌وخش بك تشك ساخته شده از پسوست 
ذرت را از جائی‌در داخحل کلبه شنیدند. لحظه‌ای‌بعد» صدای افتادن‌يك 
صندلی‌به‌روی زمین به گوشرسید. 

حف يت قدم به‌عغعب‌رفت‌وبه‌برت نگاه کرد. لای‌درفقط به‌اندازه 
يك اینچ بازشد. به‌طوریکه‌نمی‌تو انستند کسی‌راببینند. جف‌به‌جلو حم 
شد ودرحالی که سعی می کرد تاچهره تاريك‌را ازمیان درز در بیند.‌با 
لحن امیدواری پرسید: 

تو هستی سام؟ 

صدای ضعیف زنی پرسید: 

- کی‌پشت‌دره؟ 

جف‌سعی کرد بامهر بانی حرف بزند: 

می‌خواستم‌ببینم سام‌خانه است. من کلانتر مك کر تین از آندر- 
و جو نز هستم؟ 

در باصدای بلندی بسته شد به‌طوریکه سر اسر کلبه را لرزاند . 
جف‌وبرت برای لحظه‌ای به‌درنگاه کردند. سیس بچف محکم‌تر بسه 
تخته درزد ۰ کمی عقب ابستاد.اما جوابی نیامد. جف پر سید : 

همسرسام خانه‌است؟ توهستی عمه‌جینی"؟ 

زن‌بالحن مشک و کی پرسید : 

- جه‌کارداری ؟ 


1- بودنی موم 


شکار يك سیاه پوست كِ 


حف باشتاب جوات داد : 


- دنبال سام می کردم عمه جيني. سام دیسگردر زنسدان‌نیست. 

در بازشد. جهره سراه و برای عمه جینی ظاهرشد. باشك به‌جف 
وبرت‌نگاه کردو باس خواب کتانیقره‌زر نگش رابه‌روی سینه اش کشید. 
سپس بالحن محکمی گفت : 

- سامبر ایم پیغام داده که درزندان است .. 

وبه در مرد سفیدپوست نگاهی جدی انداعت . 

س... مگردرزندان نبود؟ 

جف سرش را به آهستگی تکان‌داد. عمه جینی گفت: 

- درفکر بودم که پنج‌دلاری تهیه کنم واو را از زندان بیرون 
آورم. اما اگراین آدم به خو اهد به من درو غ بکوید » هروقت دستم باو 
برسد خدمتش می‌رسم... 

نا گهان ازسخن گفتن باز ایستاد ونفس نفس‌زد. لباس‌خوابش 
را روی گردنش کشید , سرش رام کرد وداحل حیاطرا نگریست 
و گفت : 

نکند يك‌زن زرد پوست اورا ازمن گرفته است؟ | گردستم به 
سام بر سدحسابی عقلش ر اسر جایش می آودم. 

جف بااحتباط گفت: 

- ابن‌طور نیست عمه جینی. این دفعه گرفتاری زن ندارد. 
چندنفر سفید پوست‌سام را دزدیده‌اند و به‌اين خخاطر بود که به اینجا 
آمدم دج 

عمه‌جینی بادست آزاداش‌در را جسبید. جوری نگادمی کرد که 


انکار جشمهایش دورسرش دی کراود وفر داد رد : 


۱۶۲ ادسکین کا لدول 


- خدای‌من! نکند مثل سانی کلارك برای حودش دردسردرست 
کرده باشد؟ 

جف بالحن مطمتنی گفت : 

-اصلا این‌حرف‌ها در کار نیست . سام را اشتباهاً دزدیده‌اند ‏ 

برای چنداحظه سکوت برقرار شد . عمه جینی لباس خحسواب 
گشادش‌را محکم‌بدور گردنش انداخت وبه‌داغل کلبه‌رفت.ااما دو باره 
سرش را بیرون آورد وباحیرت پرسید : 

-پس ادن‌دفعه کرفداری اتومو بیل ندارد؟ 

نه. اشتباهی او را دزدیده‌اند. نمی‌خو اهم حادثه‌ای برای سام 
پیش آید. برای همین دنبالش آمدم... 

جف از کنار در دورشد . 

- اگراینجا آفتابی شد. بهش بگو که فوراً به‌من‌خبر بدهدچون 
اگرپیدایش نشودنگر ان‌میشم. 

- پیغام‌شما را باومی‌رسانم وحرفتان مو به‌مو برايش می گویم. 

جف‌و برت از کلبه دورشدند. عمه‌جینی پرسید : 

- این‌سفید پوستها چه‌وقتیاورا آزاد میکنند؟ 

اما پیش ازاینکه جف جوابش را بدهد» بداغل کلبه رفت ودر 
باصدای بلندی بسته‌شد. جف گفت: 

-لعنتی‌ها. امیدو ارم که این آدمها برای‌من دردسر درست‌نکنند. 
اما انار که مردم هميشه برایم دردسر می‌تر اشند. مردی به سن وسال 
من‌باید اینموقع شب دررختخواب خود خواب باشد نه‌اینکه اینجاها 
پرسه بسزند و کارها را صاف وصوف کند . ایس کارها همه‌اش بی 
معنی است. 


شکار يك سیاه پوست ۱۶۳ 

جف‌با گام‌های استوار ازمیان‌حباط می گذشت وازمیان ماشین‌ها 
و انبوه سپرهای زنکك زده ولاستيك‌های پوسیده به‌سمت‌اتوموبیلش 
می‌رفت. هنگامی که از کنار بدنه يك‌ماشین وارونه می گذشت. ایستاد 
ودست‌خودرا بر ای لحظه‌ای به روی‌آن گذارد. به آرامی به‌بدنه ماشین 
زد ودستش پراز گردوخاك شد. بالحن تحسین آمیزی گفت : 

سام خیلی دلش‌می‌خواهد که دور وبرش پراز ماشین باشد » 
درست می گم؟ اگّر آدم پولداری بودم اولین کاری که می کردم‌این بود 
ماشیتی به‌سام بدهم که راه برود. 

| گرماشینی داشت که می‌توانست با آن کشت بزند» خیلی‌خیلی 
خو شحال‌می‌شد: درست‌می گم؟: 

برت‌سرش را تکان داد. برت نمی‌دانست که آبا جف می‌خو اهد 
به‌شهر بر گردد یانه. نگران‌بود که دردفتر کلانتر دراين موقع شب کسی 
نیست. باشتاب بکنار جف‌رفت و گفت : 

- شایدفاضی بن آلن... 

جف باعشونت اورا کنارزد. 

پسرء من‌دارم‌به میل‌خودم عمل می کنم. نمی‌توانم‌دست روی 
دست‌به گذارم و کاری برای‌سام بر بنسون نکنم ۲ 

-اما.. 

جف بالحنی ساآشنا گفت: 

- امانداردپسرم. سام يك‌رنگین پوست‌است. نمی‌توانم‌سا کت 
بنشینم تابلائی سراو بیاید. 


۱۶۴ ارسکی نک لدول 


- کلانتر جف» می‌خواهی‌چکار کنی؟ 

جف درحالی که چشمهایش را می گرداند واز توی حیاط به 
اتوموبیل خودنگاه می کرد. گفت: ۱ 

- تا آخرین لحظه دنبالش می کردم . 


۳ 


شب بارلو » درحالی که تبانچه‌ای درجیبش سنکینی می کرد » 
از میان جاده باريك به سوی کلبه‌هسای سیادپوستان می‌دوبد. شش با 
هفت نقر همر اهش بودندء وبقیه حمعیت آهسته‌تر از پشت سرش می- 
آمدند. شپ برای رسیدن به کلیه‌ها به اندازه‌ای شتاب داشت که صبر 
وقفرارش را آازدست داده بود . وفقتی از ن-رده‌ای درصد متری جاده 
بالا رفتند دویدن را شرو ع کرده بود. 

جمعیت مردان پس ازاینکه بزر کثراه را در سه کیاومتری این 
کلبه‌ها ترك کرده بودند. ازمیان مزرعه‌ها رد می‌شدند. سعی کر دند از 
جاده‌ای نرو ند که به حانه بابو اتسون و اصطبل‌های او می‌رسید. باب 
واتسون قبلا گفته بودکه اولین کسی را که به مزرعه‌اش پای بگذارد 
به گلو له می‌بندد. در آن لحظات. هیچ کس نمی‌دانست که باب‌و اتسون 
کجاست. اما شب ورفتایش بر آن شدند تا پیش ازاینکه باب‌و اتسون 
دست به‌کار شود به خانه‌های سیادپوستان بورش ببرند . شب وقتی 
درجمع دوستانش بود دل وجرأت پیدا می کرد اما به‌هرحال از باب 
و اتسون می‌ترسید. باب و اتسون چند بار او را تهدید کرده بود که گر 


مراقف محصول پنیداش ماش که مسئو لیت این کار به‌عهده او بود» 


۱۶۶ ادسکین کا لدول 


وی را برون خو اهد کرد. 

شپ وساير مردها وقتی به اولين کلبه رسیدندء از سرعت خود 
کاستند. بانوك پنجه‌ی‌با از بر ابر جند کلبه گذشتند چون نمی‌دانستند که 
سانی در کدام کلبه زد کی می‌کند. داخل تمام کلبه‌ها تاريك بود و 
متروك به نظرمی‌رسیدند. پنجره‌های کورچوبی ازداخل بسته شده بود. 
انگشتان خجود را به روی هردر که می گذاردند» بسته بود. 

شب آهسته بایکی ازمردها مشورت می کرد تا اول و ارد کدام 
کلبه شوند. پس از گذشت لحظاتی؛ تصمیم گرفتند که يك کلبه را به 
طور اتفاقی انتخاب کنند. همه مردان به آرامی دراطراف کلبه جمع 
شدند. وقتی کلبه محاصره شد. یکی از مردان سعی کرد تا در کلبه را 
باز کند اما درمحکم ازداخل بسته شده بود. تپانچه‌اش را بیرون آورد 
و روی سوراخ کلید گذارد وشايك کرد. در بدون اينکه حرکتی بکند 
باز شد. 

چند نفر به داحل کلبه هجوم بردند و چراغ را روشن کردند . 
بقیه» در را هل دادند و داعل شدند. عده‌ای هسم کر کره‌ها را ی-ائین 
کشیدند و از راه پنجره و ارد شدند. 

يك مرد سیاهیوست و زنش که در رختخواب بودند از دیدن 
آنها حبرت کردند و ازترس لحاف راروی سرشان کشیدند. 

اسمت چیه سیاه زنگی؟ 

۳ 

( 

سیاهیو ست درحالی که ازترس می‌لرزید پاسخ داد: 


۱ ۱ 


شکاد يك سیاه پوست ۱۶۷ 

- لوك باتوملی" » قربان. 

- این سانی کلارله سیاه زنگی کجا زند گی می کند؟ 

- کی قربان؟ 

شپ فریاد زد: 

- شنیدی چه گفتم ؟ 

تفنکگ یکی ازمردها را گرفت و با فنداق تفنکث به سر مرد 
سیاهپوست زد. سیاه‌پوست به گوشه بسترش پناه برد و زنش را هم با 
خو دکشید. بعد نفس‌نفس‌زنان کفْت: 

- سانی کلارله با مادر زر گش مامی تالیافرو زند گی می کند. 
کلبه‌ی آنی‌در بك قدمی جاده است؛ ارباب سفید پبوست. خحواهش 
و 

بعد پا شتاب افزود: 

... دوخخانه, آن طرف جاده... 

همه مردها به‌سوی در دو بدند. پیش از این که‌به کنار در بر سند» 
شپ ایستاد. سرش را بر گرداند و به زن ومرد سیاهپوست نگاه کرد. 
بعدء با صدای باندی گفت: 

من اینجا می‌مانم تا ببینم اين سیاه زنگی راست می گوید بسا 
نه. کمتر سیاهز نگی‌ای تا به‌حال به من درو غ گفته است. امکان ندارد 
که يك سیاهپوست به من درو غ بگوید. 

لول و زنش در کوشه رختخواب در کنار دبوار می‌لرزیدند. 
فثر تختخواب براثر حرکات ترس آلودشان سروصدا می کرد و ی - 
ارزید. شب درحالی که به رف رختخواب می‌رفت گفت: 


۱- ۱۵۱۵۱1۷ نایز 


۱۶۸ ارسکین ک لدول 

- سیاه زنگی» اینجا ایستاده‌ام تا ببينم راست می گوئی. 

به جلوی رحعتخواب رفت ونورجراغش را به روی بدن‌برهنه 
وسیاه زن انداعت پوزحندی زد و گفت: 

خیلی زود معلوم می‌شود که راست گفته‌ای با نه . 

بعضی ازمردها اطاق دیگر کلیه را می کشتند که در آنجا يك 
چراغ خورالبزی و يك میز فرارداشت. شپ پر سید: 

- این زنی که توی رختخوابه. زن تست؟ 

لو سرش را تکان داد. چندبار لب‌هایش باز و بسته شد اما 
صدائی از آن خار ج‌نگردید. با ترس به آدم‌هایاطر اف خودنگاه‌ی کرد. 

شب درحالی که به‌مردهای اطر اف خود نگاه‌می کرد وپوز خند 
می‌زد» پرسید: 

اگر يك نفر بیاید ابنجا و به زن تو تجاوز کند؛ چه حالی 
پیدا می کنی؟ 

۳ 

- ختماً نفرت پیدا می کنی. آنقدر دیوانه می‌شوی که تفنگت 
را برمی‌داری واولین کسی راکه ببینی به‌سویش شليك می کنی. این 
کاررا نمی کنی؟ حتی | گر سفیدپوست باشد. بازهم این کاررا می کنی؛ 
نمی کنی» سیاه زنگی؟ 

سیاهپوست با صدای آرام و جدی گفت: 

من به بك مرد سفیدبوست آسیبی نمی‌رسانم. 

زئی که در رختخواب برد غلتی زد وخود را بیشتر به‌شوهرش 
چسباند. 


شب نورچراغقوه‌اش را نوی صورت مر دسیاهبوست‌اندانعت 


شکار يك سیاه پوست ۶۹ 


و با صدای بلندتری پرسید: 

- سانی کلارك کجاست؟ کجا پنهان شده؟ 

مرد التماس کنان گفت: 

- من چیزی درباره سانی نمی‌دانم. حواهش می کنم قر بان . 

من چیزی نمی‌دانم. 

- مگردیشب نشنیدی که سانی به يك دختر سفیدپوست تجاوز 
کرده است؟ 

- شنیدم, اما نمی‌دانم سانی کجاست. از پریروز تا به‌حال او 
را ندیده‌ام. حرفم را باور کنید اربات سفیدپوست. 

یکی ازمردها درحالی داحل اطاق شد که تخته لرله‌ای شکلی 
را که دردست داشت‌تکان می‌داد. 

مرد ٩هت:‏ 

دمر بخواب سیاه زنگی. 

لوك با التماس به‌سایرمردهائی نگاه کرد که دراطر اف او ایستاده 
بودند. لحظه‌ای در نگّث کرد وسپس به آرامی دمرخوابید و گفت: 

- نه» آقا» ارباب سفیدپوست این‌کار را نکنید. من‌کار بعدی 
نکرده‌ام که کتك بخورم. خواهش می کنم مرا نزنید. 

يك نفر پرسید: 

مگر تو يك سیاه زنگی نیستی؟ 

يك مرد به‌طرف رختخواب رفت‌وپی راهن خواب‌زن‌سیاهپوست 
را ازتتش بیرون آورد. سیاهپوست و زنش به هم چسبیدند تا بسدن 
زن دیده نشود. ۱ 


ار باب سفیدپو ست. من کار بدی نکر ده‌ام تا کتكث بخوزم. 


۱۷۰ ارسکی ن؟ لدول 


هميشه آدم سربه‌راهی بوده‌ام.ا گر دلنان ءی‌خواهد مرا شلاق بزنید» 
این کار را به کنید,اما حرقم را باور کنید. مردم سفیدپوست. 

دهنت را ببند سیاه زنگی و گرنه کتکی می‌خوری کسه تا به 
حال تخورده‌ای. 

اما مردم سفید رو ست ۰۰۰ 

- دمر بخوآب. 

مرد سیاه‌پوست به‌روی شکمش خوابید و اززیر چشم به‌صورت 
مردهای بالای سرش نگاه می کرد. تخته به شدت به پشت او خورد. 
فرباد کوش خراش کشید. زنش هم شرو خ کرد به فریاد کشیدن. مرد 
سیاه‌پوست فر بادز نان گفت: 

ای مر دم سعیدپو ست به من ر حم کنید. 

خفه‌شو سیاه زنگی. 

هربار که تخته فرود می آمدء فریاد مردسیاهیوست فضای اطاق 
رایرمی کرد. بس از بانزده با بیست ضر به به لول اجازه دادند تا 
روی کف اطاق بیاستد. از جای خود بلند شد و از ترس کنار تخت 
ابستاد. یکی از مردها با قنداق تفنگث شکاریش به بدن زن زد. زن 
سرش راروی بالش گذارد و گربه کرد. لول با ناامیدی گفت: 

اربات سفیدیوست. درجه می‌خو اهید مرا ب-زنید اما به زنم 
کاری نداشته باشید. او کار بدی نکرده است. دست ازسراو بردارید. 

يك نفر ازمردها گفت: 

سب چند دفعه باید به‌کار گر ان باب واتسون گفت که خفه شو ند» 
مثل اينکه حرف توی گوششان فرو نمی‌رود. 

موقعی که داشتند زن را وسط رختخواب می‌نشاندند» یکی از 


شکاد يك‌سیاه پوست ۱۷ 


مردها به طرف طاقچه بالای بخاری رفت و يك بطری ۱۶ پینتی" که 
تا نیمه آن ترپنتین" را بسرداشت و آورد. بقیه مردها دور رختخواب 
جمع شدند. لول فریاد زد : 

- ای مردم سفیدپوست می‌خواهید چه بلائی سراو بیاورید؟ 

شپ فریادزنان و با قنداق تفنگث مرد سیاهپوست را به طرف 
دیوار عقب راند و گفت: 

- چند دفعه گفتم که دهان لعنتی‌ات را ببند. مکّر نگفتم؟ 

مردها به‌طرف تخت رفتند. زن را مجبور کردند تا پایش را 
درا ز کند. سبس شیشه ترپنتین را به داخل دهانش ریختند . زن» اول 
به شدت می‌لرزید؛ اما وقتی مایم گلویش را سوزانید» ازشدت درد 
فریاد کشید. زن می‌خو است غلت بزند اما مردها او را گرفته بودند. 
سپس ایستادندو درد کشیدنش را تماشا کردند. دیو انه‌و ارفریاد می کشید 
و با ناعن دستش پوست تنش رامی کند. لو سعی کرد به كمك او 
برود اما دروسط اطاق اورا ازبای در آوردند. 

در همین موقع مردانی که به کلبه سانی رفته بودند؛ بر گشتند. 
یکی از آنها گفت: 

فکر نمی کنم این سیاه زنگی دیشب به خانه آمسده باشد . 
مادربزر گش درخانه بود و جوری حرف می‌زد کسه انگار چبزی در 
باره او نمی‌دانست. فکر نمی کنم درو غ گفته باشد. هیچ پیرزن سیاه- 
پوستی در چنین وضعی درو غ نمی گوید چون می‌داندکه | گر درو غ 

بگوید دردسر زیادی برای حودش درست می کند. پیرزن گفت که از 

۱- يك پینت (/۳10) ۱۶ اونس است - م. 


۲- تر پنتین (۲۱۳0۵2۵۱108) نرعی سوخت بین بنزین ونفت است. . 


۱۷۲ ارسکین کا لدول 


سانی خبری ندارد. 

مردمای تازه و ارد به کنار تخت رفتند ودرد ورنج زن راتماشا 
کردند. بوی‌ترپنتین به‌قدری دراتاق پیچیده بود که فهمیدند چه‌بلائی 
به سر آن زن آورده‌اند؛ ایستادند و به بدن برهنه زن نگاه کردند. 

شپ اولین کسی بود که از کنار تخت دورشد و به طرف در 
رفت. بقیه مردها هم دنبالش رفتند. شپ به آهستگی داخل‌جاده شد. 
به‌بالا وپائین جاده نگاه می کرد. گوئی که نمی‌دانست به کجا بنگرد. 
عشمش فزونی يافته بود. امیدوار بود پیش ازاینکه‌دارودسته کلینت.- 
موف سانی کلارك را پیدا کنند او را بگیرد. نگران بودکه سانی را 
درجای دیگری بگیر ند.وپیش زاين که تواننددستش به سانی بر سد 
سیاه‌زنگی را به دار بزنند. مردهائی که به‌دنبال او از کلبه بیرون آمده 
بودند» منتظرماندند تا شپ اقدام کند. 

از فاصله‌ای دور صداهای ضعیفی را می‌شنیدند که از سمت 
«نیدمور»" می آمد. نیدمور يك محل‌مسکونی درتقاطع زیر ارنشاریج 
درحاشیه شمال شرقی شهرستان جولی بود. 

شپ دستش را به گوشش کُذارد تا بفهمد چه صدائی است» 
اما نتوانست از میان این صداها صدای انسانی را بشنود. از این رو 
دیگر به آن نو جهی نکرد. 

تنی چند آزمردها درجلوی کلبه‌های سیاهپوستان بالا و پائین 
می‌رفتند و با صدای آهسته‌ای صحبت می کردند. شب به سوی یکی 
از کلبه‌های تاريك رفت و با لکد به در آن زد. براثر این لکد تمامی 
مردان شرو ع به دویدن کردند. يك نفر بد شپ گفت: 
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- اجازه بده همه سیاهزنگی‌های باب و اتسون را بیرون بیاوریم 
و ببینیم درباره سانی چیزی می‌داند» يا نه. 

شپ او را عقب زد و پیشنهادش را نشنیده گسرفت. از پیش» 
تصمیم گرفته بود تا مدت بیشتری را دراین کلبه‌ها بماند. به‌زور داحل 
کلبه شد و با حر کتی‌شتابان چراغ‌قوه‌اش را روشن کرد. شش‌چراغ 
قوه دیگر نیز روشن شدند. 

در داخحل کلبه فقط يك زن سیاهپوست بود که با دبدن آن‌ها 
شرو ع کرد به فریاد کشیدن و زير لحاف پنهان شد. شب لحاف را 
کنار زد. زن درحالی که قلبش از ترس می‌تبید. روی تخت نشست. 
زن پوست روشنی داشت وجوان‌بود. پاهایش را جمع و به گوشه‌ای 
از رعتخواب برد. لباس خوايش را پاره کردند. يك نفر با دیدن این 
صحنه سوت کشید. 

شپ به اونزديك شد و پرسید: 

شوهرت کجاست؟ 

زن با صدای خفه‌ای گفت: 

- در باتلاق او کونی در کارخانه اره‌بری‌کار می کند. 

به نظر می‌رسید که بین ۱۶ تا ۱۸ سال داشت. بدنش لاغر و 
گرد بود. شب به‌او هشدار داد: 

بهتراست به ما درو غ نگوئی. چه مدتی است که در کار حانه 
اره‌بری کار می کند؟ 


۱۷۴ 


ادسکی نک لدول 


دعتر درحالی که با دستش بدنش را می‌بوشاند گفت: 
نه. آقاء به شما درو غ نمی گویم. تمام سال را در کار حانه کار 


کار کرده است. 


زن را 


ند 


آموس گرین" 

- مگر او به حانه نمی آید؟ 

- هه‌يشه شب‌های شنبه می آید. 

سانی کلارك کجا پنهان شده؟ 

1 

سانی کلارك. شنیدی که چه گفتم. 

من چیزی درباره او نمی‌دانم. اصلا او را ندیده‌ام. 
شب را حشم گفت: 

ازتو ثبرسیدم که او را دیده‌ای» پرسیدم کجا پنهان شده؟ 
زن که تمام بدنش ازترس می‌لرزید» پاسخ داد: 

- نمی‌دانم کجاست. 

شپ از آنجا دورشد و به طرف پنجره رفت. مردها فوراً دود 
گرفتند. يك نهر پرسید: 


- توباورمی کنی که سیاهز نگی‌ها به‌يك دختر سفیدپوست تجاوز 


مس لف آقا. باور نمی کنم. 


سپس پر سید: 


۸0۵05 2۲660 -1 


شکار يك سیاه پوست ۱۷۵ 


مکر آموس گرفتار دردسرشده است؟ 

زنك با التماس توی صورت مردها نگاه کرد. 

س چرا جواب سئوال مرا ندادی؟ 

- جواب دادم. 

نا گهان شعله آتشی از بیرون زبانه کشید. شب با شتاب از کلبه 
خارح شد و بقیه هم به دنبااش رفتند. يك‌نفر گفت: 

چیزی اینجا آتش گرفته است! 

وقتی به بیرون کلبه رسیدند» دیدند که آتش از آشپزخانه يك 
کلبه کنار جاده ز بانه می کشد. چند نفری به‌سوی آتش دوبدند تا آن 
را خاموش کنند» اما شعله آتش به قدری زباد شده بودکه خاموش- 
کردن آن ممکن نبود. مردها حدود را از کنار آتش عقب کشیدند و 
سوختن آن را تماشا کردند. سه با چهار نفر از مردها بی‌سروصدا 
داخل کلبه شدند و در را بستند. هیچ کس‌متوجه غیبت آنها نشده بود. 

شب درحالی که دربالا وپائین جاده راه می‌رفت» پرسید: 

چه کسی کابه را آتش زد؟ 

هیچ کس جواب نداد. شپ با عصبانیت گفت: 

با آتش‌زدن نمی‌شود يك سیاه‌زنگی را گرفت؛ بلکه زودتر 
خود را پنهان می کند. در کس که این کار را کرده عقلش باره سنکّت 
برمی‌داشته است. 

شب با بیزاری از آنجا دورشد. جمعیت الستادنسد و سوختن 
آشیزخانه را تماشا کردنسد. وقتی آخجرین شعله آتش خاموش شد 
پشت سر شب در جاده به راه افتادند. هیچ کس حرفی نزد تا اینکه 
محله سیاهپوستان را پشت سر کداشتند۰ بالاخره یکی ازمردها گفت: 


۱۷۶ ارسکینکا لدول 


- حالا وقت آن‌است که دوباره جلوی سیاهپوستان را بگیریم. 
هفته پیش به يك فروشگاه در آندروجونز رفته بسودم. باور کنید سیاه. 
پوستی‌و اردفروشگاه شد که پول‌توی جیبش خبلی بیشتر ازتمام پولی 
بود که درتا بستان بدست آورده بودم. خیلی ناراحت کننده است که 
يك سیاه زنگی ازمن بیشتر پول داشته باشد . مشکل سیاهپوستان در 
این روزهاء‌داشتن زیاد است. آن‌ها به‌اندازه يك سفیدپوست. و گاهی 
اوقات بیشتر از او» دستمزد می گیر ند» آن هم در کشوری که سرزمين 
سفیدپوستان است. می‌بينيم که يك سیاهپوست بیشتر از من پول می- 
گیرد و کاری ازمن ساخته نیست. این عادلانه نیست. 

يك نفر ازعقب جمعیت گفت: 

- پس عرضحال بیروت کردن سیاهیوستان را امضاء کن تا از 
دست سیاه زنگی‌ها راحت بشی. 

مرد اولی با صدای بلندی گفت: 

- از این کار خوشم نمی آیسد. بهترین‌کار این است که هر چند 
وقت يك‌بار بکی از آن‌ها را به دار بزنند تا بقیه حساب‌کار خسود را 
بدانند. ا گر قرار بود سیاه زنگی‌ها ازاین‌جا به‌رو ند.بدون آن‌ها ما از 
ین می‌رفتیم.. 

سپس سرش را بر گرداند وفریاد زد: 

اگر سیاه زنگی‌ها را به افریقا ببرند. پس چه کسی باید کار- 
های ما را انجام دهد ؟ 

هیچ کس به‌پرسش اوجوابی‌نداد. همه درسکوت راه می‌رفتند 
و به‌شهر خود می‌اندیشیدن که در آن سراه‌بوستی نیست تاکارهای سخت 


را انجام دهد . هیچ کس نمی‌خو است درباره جنین احتمال ناراست. 


شکار يك سیاه پوست دثٍ- 


کننده‌ای حرف بزند. 

يك میل دور ازمحله سیاهپوستان شپ و سه یا چهارنفر مرد 
همراه او نا گهان ازحر کت باز ایستادند. در آنجا باب و انسون تفنگث 
شکاریش را به سوی آن‌ها نشانه گرفته بود. اشتباه نمی کردند. ود 
باب واتسون بود. نورماه بربدنه فلزی تفنگث شکاری می‌افتاد و برقی 
از آن برمی‌خحاست که همه آنها معنی آن را می‌دانستند. هیچ کس 
حرکتی نکرد. باب وانسون چند قدم جلوتر آمد و با لحن آرامی 
کفت : 

- فکر می کنم که شماها حرف مرا جدی نگر فته‌ابد.پینام دادم 
به‌او لین کسی که درجستجوی سانی کلارك و ارد مزرعه من شود شليك 
می کنم. من‌جدی حرف می‌زنم. اجازه نمی‌دهم بکی از کار گر ان مر | 
به دار بزنند. درست نمی‌دانم شماها جه کسانی هستید . اما بعضی از 
شماها را می‌شناسم. نصف شما مستأجرمن و با من شريك درمحصول 
هستید. باقی را نمی‌شناسم. اما اين به آن معنی‌نیست که با آن‌ها کاری 
ندارم. 

يك نفر ازمیان جمعیت گفت: 

-آقای باب به‌يك دخحترسفیدپوست تجاوزشده وما نمی‌توانیم 
اجازه دهیم که سیاه زنگی‌ها دراینجا با ما این‌جور رفتار کنند. ما بابد 
مراقب آن‌ها باشیم. 

باب واتسون با لحن تندی گفت: 

- کلانترحقوق می گیرد تا قانون‌شکنان را بازداشت کند. هیچ 
کس حق ندارد به‌اين بهانه و ارد ملك من شود. 

تک ازمر دها گفت. 


۱۷۸ ارسکی نک لدول 


- کجای کاری؟ کلانتر جون می‌خحواهد دوباره انتخاب بشه 
در کار ما دخحالت نمی کند. آوعاقل‌تر ازابنهاست. 

باب و اتسون به کتار جاده رفت. درحالی کسه هنوز تفنگگش را 
به‌سوی آنها نشانه گرفته بود» گفت: 

- به همه شما فرصت می‌دهم تا از ملك من بیرون برین. این 
نفنگك شکاری می‌تواند شش‌بار شليك کند. فرصت دارید تا از روی 
آن نرده بپرید و به بزر گرا بروید والا تیر اندازی می کنم. اما از 
همین حالامی گویم که ؛ کر ببینم بکی ازشماها دوباره دنبال آن پسره 
دراینجا می گردد؛ فوراً يك گلوله نصیبش‌می کنم و برایم فرقی نمی کند 
که اين آدم برای من کار می‌کند یا نمی کند . خوب» شپ تسو چه 
عقیده‌ای داری؟ 

شپ با چاپلوسی گفت: 

بله قربان. منظور شما را می‌فهمم. 

و به‌سوی نرده حر کت کرد. جمعیت مردان با شتاب از جاده 
بیرون رفتند و از روی نرده‌ها پریدند. وقتی آخرین نفر به آن سوی 
نرده رسیدء باب‌و اتسون گلوله‌هايش را به‌هوا خالی کرد. چند فشنگت 
از جیبش بیرون آورد وتفنکث را ازنو پر کرد. صدای پاهائی را توی 
مزرعه می‌شنید. در جاده ابستاد. تقنگگ را زیر بغلش کذارد و آن‌قدر 


استاد ۳ صداها در دور دست‌ها کم شد ند . 


۳ 


کلانتر جف‌مك کرتین تا زانو و شکم در میان دسته انبوهی‌از 
کیاهان تاج‌حروس" فرو رفته بودکه سپیده بامدادی دمید. سرزمین 
پیر امون او غریب و ساکت و خحاموش‌بود. نور گل‌رنگ‌مه از زمین 
خیس شده از شبنم برمی‌خاست و بی‌هدف به سوی مزرعه‌های آیش 
شده" می‌رفت. درحالی که جف ایستاده و به شبنم خیره شده بود‌يك 
دار کوب دم کوتاه با شادمانی بريك درخت بلند افرا نوك می‌زد. 

جف به اطراف خود نگاه کرد. نمی‌دانست که در کجا هستند. 
او و برت در فاصله بین نیمه شب و دمیدن سپیده بامدادی جاهای 
زیادی را پشت سر گذارده بودند. اماء برای نخستین بار احساس کرد 
که گم شده است. سرش را بلند کرد تا بیند آیا هنوز در حوزه 
شهرستان جولی میباشد یا اينکه اشتباهاً در دل شب ازحوزه آن‌خار ج 
شده | نك 
- ۲۱8۷۷6۵0 
۲- آیش(۳۵۱10۷۷) در اصطلاح کشاورزی عبار تست از شخم زدن دمین 


و کود وادن آن شش از یک‌ال استفا ده از زمین» و عدم استفاده از آن بر ای يك 


۱۸۰ ارسکینکا لدول 

برت‌را دید که از کّوشه جهار طافی‌های‌قدیمی درمحوطه اطراف 
انبار غله به سویش می آید. کلاهش پشت سرش افتاده و شانه‌هارش 
اامیدانه خم شده بودند. جف با ناامیدی پرسید: 

- ماه در کدام حراب شده‌ای هستیم؛ برت؟ بیاد نمی آورم کسه 
چنین جای سستی از منطقه جولی راقبلا دیده باشم. 

برت با حستگی پاسخ داد . 

- در دوازده میلی شهرهستیم. اینجاء محله قدیمی فرانك‌ترنر" 


برت از میان علفهای وحشی به سویش رفت. جف وقتی‌فهمید 
که در حوزه کلانتری عودش است. کلی حسالش بهترشد. در اوایل 
کار کلانتریش» شبها دجارکابوس می‌شد. خسواب می‌دید که ناامیدانه 
در زمین شهرستان دیگری در ابالت جورجیا سر گردان است و در 
بر ابرچشمهایش جنایت تجاوز و آتش زدن‌عمدی صورت می گیرد. 
به‌همین‌دلیل بو د که‌درمدت بازده سالی که کلانتر بود پایش‌را ازشهر ستان 
جولی بیرون نگذارده بود. 

برت گفت: 

- فکرنمی کنم که سام برینسون اینجا باشد. حتی فکر نمی کنم 
که در مدت چندین سال اخیرپای‌انسانی به این‌جا رسیده باشد. 

ناامیدانه‌به یکدیگر نگاه کردند. 

- .وب شاید آنها جلوتسررفته‌اند و آن‌کاری راکه می گفتند 
انجام داده‌اند. 


۳ نه کلانتر. در باره سام ادن کار را ثمی کنند. شاید در مورد 
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يك سیاه زنگی دیگربکنند. اما نه نسبت به سام. 

برت بر کشت و به سرعت از میان علفهای هرزه به طرف خانه 
خر ابه رفت. اتوموبیل آنها در جائی در مقابل حانه مخروبه پارك شده 
بود. 

جف به سختی می‌توانست از میان انبوه گیاهان تاج سروس 
راه خود را پیدا کند.اما با تلاش زیادی که کرد ترانست جای پای‌برت 
را دنبال کند. وقتی به کنار چهار طاقی رسید. شنید که يك نفر ازفاصله 
نزديك فریاد می‌زند. ایستاد و با دقت کوش کرد و این امید دراو بیدار 
شد که شاید سام او را صدا می کند. 

برت» داشت از خانه مخروبه به طرف جف می‌آمد. به چجف 
گفت: 

جیم کو ج است. 

جف به کنار جهار طلقی رفت و به آهستگی به‌آن تکیه کرده 
صدای پای جیم و برت را می‌شنید که از میان علف‌های هرزه راه‌می - 
رفتند. اما سرش را بلند نکرد. 

جیم نفس فس زنان گفت: 

- صبح به خیر کلانتر. روز خوبی است. ان طور نیست ؟ 

جف جوابی نداد. می‌خو است پیش از اینکه جیم حرف بزند 
چند لحظه‌ای آرامش خحاطرداشته باشد. می‌دانست که اگسرجیم خبر 
خوبی داشت. از پیش آنرا با صدای بلند می گفت. 

جیم شرو ع کرد به حرف زدد: 

از دیشب تابه‌حال تمام شهر ستان جولی را دنبال تو و برت 
گشتم. شاید از دو بست با سیصدنفر سرا غشداها را گرفتم. اگر اترموبیل 


شکار يك سیاهیو ست ۱۸۲ 


راکه جلوی خانه پارك شده ندیده بودم شما را پیدا نمی کردم... 

قلب جف فرو ریخت. چشم‌هایش را بست تا يك لحظه دیگر 
در آرامش بماند. 

قاضی ار 

جف غرو لند کنان کفت 

س باأند حدس می‌زدم... 

لحن صدابش را پائین آورد و گفت: 

همه شب را نگران بودم 

چیم با شتاب گفت 

قاضی‌بن آلن با حانم نارسیساکالهون بررسرعر ضحال‌دعو اش 
شد. عرضحال را از دستش گرفت و آنرا تکه‌تکه کسرد و به او گفت 
که ا کر به حواهد عرضحال دیگری تهیه کند» به جرم ایجاد اغتشاش 
باز داشت خواهد شد..» 

جف جشمهایش را با امیدواری باز کرد و فك پائینی اش را 
پائین انداعت. 

آنوقت به من‌تلفن کرد و گفت که‌تورا فوراً بیدا کرده و به‌تو 
بگویم که سانی کلارله را بازداشت کنی و به‌زندان بیاندازی ونگذاری 
يك مو از سرش کم شود. ۱ 

جف به دیو اره چهار طاقی تکیه کسرد. با انگشتانش بکندن 
تخته‌های پوسیده آن پسر داخت. قیافه‌اش آنقدر ترحم‌انگیز بو کسه به 
کو سا له يك ماهه‌ای می‌ماند که در میان يكك نرده دارای سیم خاردار 
گیر کرده باشد. جف با لحن بی‌امیدی گفت: 

- بچه‌ها, هیچ وقت تا به حال این‌اندازه احساس عجز نکرده 


شکار يك‌سیاه پوست ۳ 


بودم. تمام شب را در جستجوی سام برینسون در اطراف شهرستان 
جولی گذراندم و حسالا قاضی بن آلن پیفام می‌دهد که تصمیمش را 
عوض کرده و از من می‌خواهد تا کارم را رها کرده و آن‌سانی کلاركد 
سیاه زنگی را بگیرم. همه‌اش تقصیر سیسی‌کالهون است که این‌در دسر 
را بوجودآورد. | گرچشمم به او بيافند» آنقدر دنبالش می‌کنم تا از 
فرط خستگی آرزوی مر گث کند. 

ناگهان جف به‌آهستگی از دیواره چهارطاقی سرخورد و 
بدنش با صدای تبی به زمین افتاد. برت و جیم پسریدند تا جلوی 
افتادنش را بگیرند » اما نتوانستند به مسوفع از افتادنش جلو گیری 

دلپذیر ترین احساس‌سراسرزند گیش, به سراغ جف آمده بود. 
گرم‌ترین روز تابستان بود. در الم خیال سام برینسون را می‌دید که 
با ماشین کهنه‌ای درسینه کش آفتاب ایستاده است. سام داشت به‌ماشین 
چکش‌می‌زد. جف پشتش را به تنه يك درخت پرشاخ و بر گث بلوط 
در ساحل رودخانه لرد گريك تکیه داده و ماهی حال‌دار می گرفت. 
لمیدن در سایه, با گل خنك و نرمی که بين انگشتان پابش نفوذ میب 
کرد آنقدر دلیذیربودکه نمی‌توانست واقعیت داشته بساشد. با طعمه 
کرم ويك چوب پنبه [به سرقلاب ماهی گیری] ماهی‌می گرفت.چوب 
پنبه با شتاپ در حر کت بود. 

موجهای کوچك را تماشا می کرد که بروی آن گسترده بودند و 
چشم انتظار چوب پنبه بودند تا ب‌زیسر آنها رود. بی آنکه چش‌ش را 
از چوب پنبه بردارد. پاهایش را درازتر کردو انگشتان پابش را بیشتر 
در گل خنك فرو برد. سپس آماده شد تا وقتی بر ای سومین‌بار قلاب 


۱۸۴ ارسکین کا لدول 
ماهی گیری را به وت می‌اندازد» آنرا به کشد. آنقدر در ساحل 
رودخانه ماند تا شش یا هفت ماهی خالدار بسزر گث گرفت تا آن‌ها را 
به خانه ببرد. 

کورا این ماهیها را سر خ می کرد وبا غذای ذرت می‌خوردند. 
وقتی چوب پنبه برای سومین بار به زیر آب رفت» با تمام قدرتش 
کشیده شد. انگشتانش از گل بیرون آمد و از ساحل لیز به داحل آب 
افتاد. قلاب ماهی گیری بر فراز سرش بالا رفت... 

جف وقتی چشمهایش را باز کرد برت و جیم را دید که بالای 
سرش ایستاده و او را به شدت باد می‌زنند. چشمهایش رابه سرعت 
بست. نمی‌دانست. با ابنکه از مامی گرفتن‌نفرت زیادی داشت؛ بازهم 
این کار راکرده است. 

برت گفت: 

سخت نذیر کلانترجف. سخت‌نگیر کلانترجف. زودحالت 
خحوب می‌شود. 

جف غریب‌و ار بهآن‌ها نگاد کرد و گفت: 

- بچه‌هاء بزر گترین ماهی را که تا بحال دیده‌اید, گرفتم. 

برت در حالی که به شدت او را باد می‌زد و به جیم کوج نگاه 
می کرد گفت: 

سخت نگیر کلانترجف. 

- چند تا ماهی گرفتم که وزن هر کدامشان چهار کیلو بود. اما 
زود آذ‌ها را به آب انداعتم چون کم وزن بودند. قانون می گوید که 

هرچیز زیرشش اینج [ ۱۵ سانتیمتر ] را باید سر جایش‌بر گر داند. آما 
مك کرتین هر گزماهی نگرفته است که اندازه‌اش از نوله سر تا دما غ 


شکار يك سیاه پوست ۱۸۵ 


کمتراز... 

از روی زمین بلند شد و به دسته علف‌های هرزه نگریست. 
نا گهان فریاد زد: 

تِ سام کجاست؛ سام به کجا رفته است؟ 

برت او را دلداری داد: 

-اوضا ع‌روبراه است کلانترجف.عجله کر دن‌درهر کاری‌درست 
نیست. يك لحظه آرام باش. 

برای يك لحظه همه سکوت کردند. ببرت و جیم او را نگاه 
می کردند و مرتب بادش می‌زند . 

آفتاب به بالای درختها در میان مزرعه آیش شده رسیده بودو 
پرتو آن برصورت‌جف می‌افتاد. جف به بالای سرش نگاه کرد و نور 
آفتاب چشمش رازد. با ترس گفت: 

باید بلائی سرمن آمده باشد و گرنه من اصلا از ماهی گیری 
خوشم نمی آید. 

برت گفت: 

- همین طوره. من و جیم‌هم باور نمی کنیم که توازمامی گیری 
خوشت بیاید. 

جف به سرعت نشست. سپس به جیم و برت با اشاره دست 
فهماند که به او کمك کنند تا بلند شود. با دشواری بلند شد. از میان 
گلهای تاج خروس می گذشت و به سوی اتسومبیل می‌رفت. تلوتلو 
می‌خورد و شاخه‌مای‌بلند آن‌را با بك حر کت دست کنار می‌زد. وقتی 
جیم و برت خواستند به او كمك کنند تا سوار اتوموبیل شود آن دو 
راکنار زد و کفت: 


۱۶ ادسکی نک لدول 


حالا خوبم. اگرکار احمغانه‌ای نکرده باشی حالم حوب 
است. 

جیم و برت پشت سرش آمده بودند تا اگسر خواست به زمین 
بیافتد. او را به گیرند. در اتوموبیل را برايش باز کسردند و ایستادند. 
منتظرماندند تا دستور بدهد. جف در حالی که روی صندلی رات 
خود سسته بود گفت: 

می‌بینید که دارم و ظیفه‌ام را انجام می‌دهم. اگٌرقاضی بن آلن 
جنازه يك سیاه زنگسی را می‌خواهد» من این جنازه را پیدا می کنم. 
اما | گرزنده‌اش را می‌خواهد: باید صبر کند اول من سام را پیدا کنم. 
و گرنه» خودش باید دنبال کسرفتن سیاه زنگی برود. گورستان پر از 
سیاست‌مدارانی است که صدای مردم را نشنيدند. دلم نمی‌خواهدپیش 
از موقع به گورستان بروم. 

یم بو انیا 

- منظورت این است که ما دنبال سانی کلاراه نمی‌رویم؟ 

- منظورم همین است پسر. نمی‌خواهم دريك مسیر آنقدربدوم 
که خسته شوم و بعدش در مسیردیگری بدوم. | گرقاضی بن آلن‌نمی- 
تسواند درست تصمیم به گیرد و دم به‌دم تصمیمش‌را عسوض می کند» 
کاملا معاوم است که نمی‌دانده‌ردم چه می‌خو اهند. فقط می‌خواهم این 
را بدانم. می‌عواهم کار بی‌فکروحساب نکنم. من دنبال سام‌بر ینسون 
هستم و اگرلازم باشد تا روز قيامت هم دنبالش می گردم. 

برت که امیدوار بود این جستجو زودترتمام شود تا در جائی 
صبحانه بخررند پر سید: 


مس پس بعداً دسال سام می گردیم؟ 


شکار يلك سیاه بوست ۱۸۷ 


جف با دستش به شيشه اتوموبیل زد و گفت: 

- نه. ما همین حالا شرو ع می کنیم. 

مسیری راکه باید بروند با دست نشان داد. برت آنوموبیل را 
دور زد و درمسیر«نیدمور» براه افتادند. جیم از پشت سرمی آمد.وقتی 
به اندازه يك میل در جاده پیش رفتند» به عسانه‌ای رسیدند که جلوی 
آن يك صندوق پست بود. مردی با لباس کار جلوی صندوق ابستاده 
و به دو اتوموبیل نگاه کرد. 

جف به پشت برت زد و گفت: 

- پواش برو برت. شاید این مرد بداند که سام کجاست.ماشین 
رانگهدار. 

جف از پنجره ماشین سرش را بیرون آورد و درحالی که 
نیشخندی می‌زد که چهره‌اش را پرچین و چرول می کرد» گفت: 

- روز به خیر. 

- روز به خیر» 

هر دو به‌دقت‌به‌هم نگاه کردند و هريك منتظرم‌اندتا دیگری‌اول 
حرف بزند. جف پس از چند لحظه فهمید که او باید حسرف زدن را 
شرو ع کند. 

این روزها هوا خیلی گرم شد» این طور نیست؟ 

- این جور فکرمی کنم. 

زن و بچه‌هایت خوبند؟ 

و لا 

محصولت را درو و انبار کردی؟ 

1 


۱۸۸ ارسکینکا دول 


می‌خوای برای محصول پائیز امسال از دولت وام بگیری؟ 

- هنوز تصمیم نگرفته‌ام. 

- آبا شیش گندم! به‌مدصو لت صلمه‌زده؟ 

۵ 

- هواگرمه, این طور نیست؟ 

آره. 

باسوءظن به‌يك‌دیگر نگاه کردند و هريك می‌خواست به‌فهمد که 
دیگری از اين حرفها چه منظوری دارد. کشاورز چاقوی جیبی‌اش را 
بیرون آورد و چند ضربه به صندوق پست زد. 

جسف نفس عمیقی کشید و سرش را بیشتر از پنجره اتوموبیل 
بیر ون آورد.جف که نمی‌تو انست‌جاوی پرسشهایش را بگیرد»پر سید: 

در انتخابات آینده به چه کسی رآی می‌دهی؟ 

- من يك دم‌و کرات هستم. 

- مخالف قاضی بن آ ان هستی با طر فدار او؟ 

من جزو دسته بن آلن نیستم حالا حودت نتیجه گیری کن. 

کشاورز این حسرف را با <سرارت زد. کلاهش را از روی 
پیشانی‌اش برداشت توتون بافی مانده در دهانش را با بكث تی‌حسابی 
به لاستيك جلوی اتوموبیل انداعت. 

جف خم شد تا ببیند اتوموبیل روی چه زمینی ایستاده است.به 
برت اشاره کرد تا موتورماشین را.خحاموش کند. کملاهش را عقب زد 
و در حالی که لبخند می‌زد گفت: 

امسال من دو باره. در انتخایات شر کت می کنم. سابقه بالك 


۱- ۷۷6۵6۵۷118 [01ظ 


شکار يك سیاه پوست ۱۸۹ 


و خوبی دارم. عمر خود راوقف خدمت به مسردم شهرستان جولی 
کرده‌ا اما موقعی که پای حفظ قانون در کار می آید تحت تأثیر دسته 
سیاسی بن آ ان قر ار نمی گیرم. 

کشاورز دوباره به لاستيك جلوی ماشین تف کرد.سرووضعش 
را مرتب نمود و پرسید: 

اسمت جیه؟ 

جف حبرت زده گفت: 

من؟ کلانتر جف هستم. فکر کر دم..» 

- پس چراآن پسره سیاه زنگی را در زندان حبس نکردی؟ 

از زیرچشم به جف نگاه کرد و تیغه چاقویش را با کف‌دستش 
نمی ز کرد. 

کدام سیاه زنگی؟ سام برینسون را می گوئی؟ من داشتم... 

- آدمی را به این نمی‌شناسم. منظورم سانی کلارك است. 

جف آب دمهانش را به سختی قورت داد و به برت نگاه کرد. 
کم کم داشت می‌تر سید که با ایستادن در آنجا و آلوده شدن دربحت 
سیاسی به جای اینکه سودی ببرد» به خودش‌زیان می‌رساند. 

- چطور شد پیش از ابنکه آن آدمها به شکارش بروند» در این 
حول و حوش پیدات نشد؟ 

- فکر کر دم... 

- تو حقوق خوبی از دولت می گیری» مگر نمی گیری؟ 

جف اعتر اض کنان گفت: 

- بدله نیست. فاط زند کی رامی گرداند. 

ساتحم بیشتر از پولی است که من‌درمی آوردم. خیلی‌ها هم‌مثل 


۱۹۰ ارسکینکا لدورل 


من هستند. شهرستان چند سک شکاری دارد. | گرمی خو استی آن‌سیاه 
زنگی را بگیری» فقط کافی بود تا سکهای شکاری را درمسیر او ول 
کتی. این طور نیست؟ 

جف در ماشین را باز کرد تا هوا بیشتروارد شود. در هسوای 
گرم» عسرق از تمام بدنش می‌ریخت درست مثل اينکه ازمیان يك 
گوئی آرد بیرون آمده باشد. 

جف با لحنی حاکی از دفاع گفت: 

- داشتی درباره سکهای شکاری حرف می‌زدی. ابن سگها بر 
حلاف آنچه که مردم فکرمی کنند بعضی وقتها نمی‌توانند دوب عمل 
کنند. به‌هرحال.ا گراین سیاه زنگی زبروزرنگك از رودخانه فلاوری 
بر نج گذشته باشد. سگهای شکاری نمی توانند مسیراو را پیدا کنند. 
بالاتراز آن. سگُها زیاد زوزه می کشند و سیاه زنگی موضوع را می- 
فهمد. من فکرمی کنم که بهترین راه گرفتن او این است که بوته‌ها را 
شحست: 

مرد با سماجت پرسید: 

بش خر[ این کرنزا هی کنین۱ 

جف با خشم دستش را به‌روی صورتش کشید. نمی‌دانست که 
جکّو نه پاسخ او را بدهد. امد داشت که تعداد رأی وهند کٌ-ان مانند 
این مرد که به صندوق پست تکیه داده است زباد نباشند. می‌دانست که 
نمی‌تواند» حتی دراین مرحله بيك موضع کلی» حواه به طر فداری‌از 
دار زدن با مخالفت باآن بکیرد مکّر آن که قبلا به‌فهمد کدام سمت 
نیر ومندتر است. از انتخابات آبنده بیشتر ازيك طاعون می‌تر سید.حالا 


در وضعی بود که نمی‌دانست کدام راه را انتخابت نماید وراه احتمالی 
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برايش و جودنداشت. می‌دانست | گراحساسات مردم را ندیده بگیرد. 
بخت دوباره انتخاب شدن را از دست خواهد داد. در گذشته» قاضی 
بن آلن همیشه توانسته بود نتیجه انتخابات مقدماتی را با کمی زدوبند 
با حزب مخالف قطعی کند. اما حالا : جف نمی‌دانست که آیا قاضی 
بن آلن آن چنان قدرت سیاسیکافی دارد تا چنانچه موضو ع حل نشده 
دارزدن سیاهه آشکارا برای نخستین‌بار در تاریخ انتخابات شهرستان 
جولی عنوان شود آن را به‌سود حود بگرداند. آرزو می کرد ای‌کاش 
عقل داشت و به نصیحت زنش که به او گفته بود به ماهی گیری برود» 
گوش می کرد و فوراً به این سفرمی‌رفت. 

کشاورزبا لباس کار وصله‌دار وبا حشونت به اومی‌نگریست. 
جف لب پائین خود را کاز گرفت. امیدوار بودکه مرد درباره پاسخ 
نشنیده اش سماجت نکند. جف‌سعی کرد پرسش‌خودراء در آن‌شرابط 
اتفاقی نشان دهد: 

فکرنمی کنم که توسام بربنسون رنگین پوست را دیده‌باشی؟ 

او را دیده‌ای؟ 

کشاورز چشمهایش را تنگك‌تر کرد و نگاهش را به لاستيك 
جلوی اتومو بیل دوخت. انگار که می‌خو اهد لوله تفنگش را پائین 
آورد. به دیواره لاستيك بدون خطا تف کرد.چندخط باريك‌در گوشه 
دهانش پیدا شد. 

" سام کیه؟ تا به‌حال اسمش را نشنیده‌ام. 

- مال آن طرف فلاوری برنج است. بین زاه فلاوری برنج و 
آندرو جونز. 

کشاورز سرش را با آهستگی تکان داد و پرسید: 
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واسه کی کار می کند؟ 

جف با موضع دفاعی گفت: 

- واسه عودش. از آن آدمهای ابلهی است که عاشق‌ماشین‌های 
قر اضه‌انده 

کشاورز درحالی که صندوق پست را با جافویش می‌تر اشید» 
کفت: 

- هسر گزاسمش را هم نشنیده‌ام. اما به نظرم میاد از آن سیاه 
زنگی‌های بی‌ارزش است که دلشان نمی‌خواهد مثل‌بقیه سیاه زنگی‌ها 
در مزر عه کار کنند. 

جف صدایش را بلندتر کرد تا کشاورز صبدای او را در میان 
صدای موتور ماشین بشنود: 

کشاورز پاسخی نداد. باقیمانده تتبا کوی دهانش رابسروی 
زبانش ودر گوشه چپ آودد. اما پیش‌از اينکه بتوانددوباره‌به‌لاستيك 
تف کند. اتوموبیل دورشد. کشاورز را دروضعی ترك کردند که‌شانه‌اش 
را به صندوق بست تکه داده بود. 

نزديك به يك میل رفتند و کسی حرفی نزد. بالاخره جف با 
لحن غم آلودی گفت: 

- حدس می‌زنم که رأی او را برای هميشه از دست داده‌ام.از 
کجا می‌دانستم که طرفدار سراد زنگی‌هساست و جزو دسته بسن آان 
فیستا. ۰,؟ 

مکثی کرد و با ناامیدی به منظره بیرون نگریست. 

- حتماً يك سیاست‌مدار باید روی رأی این موجوداتعجیب 
و غریب حساب کند جساده‌ای که در آن می‌راندند درقسمت شمالی و 
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جنوبی از میان بخش می گذشت که درسرحد شرقی قرار داشت.ا گر 
به‌سمت شمال می‌رفتند به آندروجونز نمی‌رفت که در حدود پانزده 
میلی غرب آن نقطه قرارداشت» بلکه به ارنشاریج نزديك می‌شد. 

در بیست دقیقه بعسد از برابرشش کابه سیاهپوستان با بیشتر 
گذشتند که متروك به‌نظرمی‌رسیدند. درحیاط بکی از کلبه‌ها, لباسهای 
شسته شده هفته روی بند آویزان بود اما به نظرمی‌رسید که چند دقیقه 
پیش ساکنان آن از کابه خار جح شده بودند. کر کره‌های چوبی بسته‌بود 
و جفت بنجره‌ها را انداخته بودند» در ورودی آنها نیمه باز بود. 

جف در حالی که به جلوی خود اشاره می کرد گفت: 

برت. به «نیدمور» بسرو. می‌خواهم در باره سام تحقیق کنم. 
حالا باید او در جائی باشد» این طور نیست؟ نمی‌توان تصور کرد کسه 
آب شده و توی زمین فرو رفته, باید اثراز خودش گذاشته باشد. 

چون روز شنبه بودء بایدجاده شلو غ باشد. در آن ساعات او لیه 
بامداد می بادست‌سیاهیو ستان پیاده با سوار برقاطریا در پشت‌ماشین‌های 
کهنه دبده می‌شدند اما هیچ سیاهیوستی دیده نمی‌شد. 

حتی در «نیدمور» نیزسیاهپوستی دیده نمی‌شد. 

نیدموريك منطقه میانه بود که جمعیت آن فقط به اندازه‌ای بود 
که اسمی به‌رویش بگذار ند. دو فروشگاه عمومی که دو تابلو بلند 
بلند داشتند در گسوشه‌های خبابان بسه چشم می‌خوردند. کنار یکی از 
فروشگاهها تك پمپ گازو یلی قره‌زرنگث و بلند دیده می‌شد. سوای 
چند کلبه بدون رن و پراکنده که سفیدپوستان در آنجا زند گی می- 
کردند: چیزدیگری به‌چشم نمی‌خورد. سیاهپوستانی کسه برای خجرید 


به ابن فرروشگاهها می‌رفتند نام این منطمّه را «نیدمور»(ع2عه ۱۵۵0) 
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کُذارده بودند و معنایش اين‌بود که و فتیمی خ<و اهند جیزی را بخر ند 
باید پول بپردازند. 

برت از سر عت اتوموبیل کاست و دربر ابرفر و شگاهی ایستا که 
در کنارش يك وس کازوئیلی نود. جیم کو ج هم‌پشت سر آنعا توقف 
کر وه حف نگاهش را به حالء شنی اطر اف فروشگاه .دوعت. نمیت 
توانست‌نگر ان نباشد. به‌قدری احساس خستکی می کرد که‌نهءی‌توانست 
از اتوموبیل‌پیاده شود. از این‌ری برتر | فر ستاد تا يكك بطری کو کا کو لا 


بر ایش بخرد. 


۳ 


هاروی گلن" کشاورز جوانی بود که درپان لول" در بالای 
ارنشاریج زند گی‌می کرد. دربامداد آن روز. هاروی گلن صبحانه‌اش 
را عورد ودرحالی که‌باحلال دندانش را تمیز می کرد» داشت به‌طرف 
پائین می آمد که سربشمالوی يك سیاه پوست را درمیان انبوه علفهای 
هرزه دید. هاروی ایستاد. حلال دندانش را به‌دور انداعت و دنبال‌يك 
کلوخه سنکت گشت. هنگامی داشت بك کلوخه سنکّث پیدا می کرد؛ 
علفهای هرزه کمی تکان ورد و کله یشمالو ازمیان آن برون امد. 
هاروی به‌عقب رفت وباشتاب دنبال سنکگ کشت. 

شب پیش که خبر شکار سیاه زنگی در سر اسر منطقه بیچیده 
بود. هاروی وهمسرش‌مئل همیشه به‌بسترحواب رفتند. دست کم نیمی 
ازمر دان ساکسن شهر ستان جولی در آن نقطه. در اين شکار شر کت 
کرده بودند؛ اما ماروی به‌همسرش گفت که از ماندن در خانه‌می‌تر سد 
جرا که هیچ کس نمی‌تو اند يك سیاه زنگی‌را درتاربکی شب‌دستگیر 
کند. و به‌علاوه نمی‌خواهد وقت خودرا با این جور کارها تلف کند. 


۲۱۵۲۷6۷ )216۲6-۱ 
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۱۹۶ ارسکی نک لدول 


دربامداد آن‌رون هاروی پس از خوردن صبحانه. کلاهش را 
به‌سر گذارد و بسمت ارنشاریج به‌راه افتاد. درنیمه راه خانه‌اش وجاده؛ 
بودکه اتفافاً نگاهش به‌سمت علفهای هرزه افتاد ودید که علفها تکان 
می‌خور ند. 

هاروی ایستاد وسنگی‌را که‌به‌اندازه يك‌پاره آجر بود برداشت 
و گفت: 

توهستی سانی؟ 

علفها به‌شدت تکان خوردند» اما کسی پاسخی نداد. با صدای 
بلندتری گفت: 

- صدای مرا می‌شنوی ساأنی؟ 

احساس کرد که ضدای‌ضعیفی‌را شنیده است. به‌صدای ناله‌ای 
می‌ماند که به‌تدریج‌ضعیف شده باشد. گردنش‌را بلندکرد و گفت: 

چه کسی لای علف‌هاست؟ 

چند قدم به‌سمت‌علف‌ها جلورفت. روی پنجه‌های پایش ایستاد 
تا بیند آیا به‌راستی سانی کلارك در آن‌جا پنهان شده است. سعی 
می کرد زیاد به‌او نزديك نشود مکر آن که مطمثن شود سانی کلارك 
است چون تفنگش‌را درخانه گذارده بود تا زنش بتواند در صورت 
پیش آمدن حطری از حودش دفا ع کند. هیچ گو نه حر کتی در علفها 
دیده نمی‌شد و کله پشمالوی سیاه بوست نایدید شده بود. هاروی 
به‌علفها نزدیکتر شد و گفت: 

- بلندشو وبایست سانی. بلندشو وبایست تسا ترا ببینم و گرنه 
اين قلوه سنگّث را به‌سویت پرتاب می کنم. 

کله سانی» مثل لالك پشتی که ازمیان لا خود بیرون می آید» 
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تا بالای علف‌ها آمد. و وقتی سانی روی پای خود ایستاد چشم همای 
هاروی داشت ازحیرت از سحدقه درمی آمد. سانی گفت: 

- روزبخیر آقای هاروی» حالتان چطور است؟. 

هاروی ازمیان علفها به‌سوی او دوید وازفاصله چند متری به‌او 
نگاه کرد. به‌حالت نیمه‌دایره حرکت می کرد تا به‌بیند سانی‌بانعودش 
اسلحه دارد یانه. سپس با صدای حشنی گفت: 

- سیاه زنگی درمزرعه من چه می کنی؟ 

بدن سانی‌مثل این که روی يك محور قرار گرفته باشد» شرو ع 
به‌چرخیدن کردوچشم‌های گردش هرحرکت پای هاروی رامی‌بائید. 
سانی با لحن حیرت آمیزی پرسید: 

-مکر این جامزرعه‌شماست آقای‌هاروی؟باور کنید که‌نمی‌دانستم 
این مزرعه‌مال‌شماست. فکر کردم‌شاید .بی‌صاحب است چون‌علف‌های 
هرزه زیادی دراطراف آن وجود دارد. 

هاروی رك وراست جواب داد: 

هیچ زمینی بی‌صاحب فیست: 

سانی با صدای ضعیف‌تری گفت: 

همین‌طور است؟ من این موضو ع را نمی‌دانستم: 

هاروی با لحن تندی گفت: 

حالاکه فهمیدی. 

ایستاد و به‌او نگریست. 

واسه چی این‌جا قایم شده بودی؟ 

- بله. فربان. حالافهمیدم زمین مال شما است... 

مکثی کرد و به علفهای هرزه نگریست. 


۱۹۸ ارسکین کالدول 
- ... حودم هم نمی‌دانم چرا درخانه نماندم. 
- چرا درخانه نماندی تسا کار کنی؟ مکٌر تویکی از کار گران 
مزدیگیر باب و اتسون نیستی؟ 
سانی با اشتیاق گفت: 
- بله. قربان. من درمزرعه آقای باب زند گی می کنم... 
سرش‌را بر گرداند وبايك گردش چشم دبال افق گشت. 
- امروز دلم نمی‌خواست کار کنم. اصلاء امروز حالسم وب 
۰ هاروی قلوه سنکث را به‌روی زمین پرتاب کرد ودرداخل‌دایره 
علفهای هرز . گشاد گشاد راه رفت ‏ درمیان همان همان علفهائی که 
صانی در آن‌جا پنهان شده بود. به‌نظرش رسید که گوبا سانی مدت 
زیادی آن‌جا بوده است» شاید تمام شب. پسر سیاه پوست چند قدم 
په‌عقب رفت وچشم‌هایش با شتاب به‌افق خیره‌شد. هاروی پرسید: 
- چرانمی‌خواهی امروز کار کنی؟ مگربرای خودت گرفتاری 
درست کرده‌ای؟ 
نا گهان عضلات صورت سانی جسع شد. آب دهانش را 
به‌سختی قورت داد. دست‌هایش را درجیب شلوار پاره پاره لباس 
کارش فرو برد. با لحن جدی گفت: 
- آقای هاروی. مسن هیچ کاری؛ من هیچ کار بدی نکرده‌ام 
فسم می‌خورم که کار بدی نکرده‌ام ۰ 
هاروی با شتاب پرسید : 
- درباره تجاوز چه می گوئی؟ این‌کار را بدنمی‌دانی؟ 
سانی سرش را به‌زبر انداعت و گفت: 
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- پس شما هم موضوع را می‌دانید آقای هاروی؟ 

- البته که می‌دانم: همه‌مردم جولی می‌دانندچرن‌در روزنامه‌ها 
نوشته شده بود. 

روزنامه‌ها؟در روزنامه‌دا هم‌نوشته‌اند؟ 

هاروی سرش‌را تکان داد وبه‌او خیره شد. 

من کار بدی نکرده‌ام آقای هاروی. 

هاروی دستش را دراز کرد و يك مشت پر از علفهای وحشی 
را کند . علفها را در کت دستش آن‌قدر بهم مالید تاتخم آن‌هادر آمد 
وبین انگشتانش پخش‌شد سبس آن‌ها را دورربخت. دوباره به‌سانی 
زل زد وبرسید: 

پس اسم کار حلافی‌را که کرده‌ای» چه می گذاری؟ 

آقای هاروی» من این کار را نکردم.. 

با لحن جدی این‌حرف‌رازد. يك قدم جلورفت وتقریباً داشت 
ازفرط شتاب به‌زمین می‌افتاد. 

- من نمی‌دانم شما ازجه چیزی حرف میز نید. من این کار را 
نکردم. درتمام زند گیم کار حلافی نکرددام. همین! 

- خانم نارسیسا کالهون گفت که تو این‌کار را کردی. اويك 
زن سفید پوست‌است.تو که يك زن‌سفید پوست را دروغگونمی‌دانی؟ 

-نه. آقای هاروی. حتماً دروغگو نمی‌دانم. اما من کار بدی 
نکر ده‌ام. 

- گفت که اوو کشیش فاتز تورا درحین‌تجاوز دیده‌اند. دختر 
آقای بار او هم رت که تو این کار را کرده‌ای. آبا همه آن‌ها درو غ 
می گویند؟ 


۷۰.۰ ارسکین کا لدول 


آقای هاروی من نمی گویم که آن‌ها درو غ می گویند جون 
نمی‌خواهم روی حسرف سفید پوست‌ها حرفی بزنم. اما راستش را 
می گویم. هیچ کار بدی‌با دوشیزه کیتی یا کس دیگری‌انجام نداده‌ام. 

سانی به‌صورت دايره وار حرکت می کرد؛ به‌طوری که داشت 
می‌افتاد» و جلوی‌افتادن‌عودش‌رامی گرفت. با شتاب‌دور خودمی گشت 
تا هاروی را قانع کند که بی گناه است. هاروی در همانجا ایستاده و 
بادقت به‌چهره غمگین پسر سیاه پوست می‌نگریست. که هربار از 
بر ابر آورد می‌شد. 

- آةای هاروی» حقیقت را به‌شما گفتم. من حتی به‌دعترهای 
رنگین پوست هم دست نزده‌ام. نمی‌دانم چرا این حسرف را درباره 
من می‌زنند. آقای هاروی. 

هاروی به‌دقت به‌سانی خبره شده بود. مطمتن بود که بسر سیاه 
پوست در گفته حود جدی است وبه آن ایمان دارد. ازاو پرسید: 

گفتی که به‌دختر های رنگین پوست هم دست نزده‌ای؟ هیچ 
وقت با آن‌ها سرو کار نداشتی؟ 

نه. آقای هاروی . حقیقت را می‌گویم . حرف هائی 
راجع به‌اين روابط شنیده‌ام اما هر گز نخواستم حسودم تجربه کنم. 
به‌شما درو غ نمی گویم آقای هاروی. 

هاروی‌از آن‌جا دورشد ودرمسیر کوره را بانزده متر جلورفت؛ 
وقتی به‌حاشیه برهنه زمین شنی‌رسید ایستاد. به‌بائین جاده وبه‌درختان 
ز در ارنشاریج نگاه کرد. دریشت‌جاده زمین‌های مسطح قر ارداشت که 
به‌پرچین‌هائی می‌رسید که مزار ع محصولرا جدا می کرد. به‌درستی 


فمی‌دانست که شکار جیان سانی کجا 1 از دیشب که رفه بو ددد 
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عبری از آن‌ها نداشت» وهمین دیشب بود که صدای هیاهو و سر و 
صدای آنها را درپائین ارنشاریج شنیده بود. 

سرش‌را بر گرداند وسانی را دید که درمیان‌علف‌های وحشی» 
وهمانجائی که قبلا ایستاده بود. فرارداشت و فرارنکرده بود. هاروی 
دوباره به‌سوی سانی بر گشت. سانی پر سید: 

- آقای هاروی می‌خواهید با من چه کنید؟ 

نمی‌دانم. 

هاروی احساس کرد کسه چیزی زیسر پیراهن سانی حر کت 
می کند. به‌او تزدیکتر شد. 

جچه جیزی‌را در پیر اهنت قایم کرده‌ای؟ 

سانی دکمه پیراهنش را با ز کرد و دستش‌را داخل آن نمود 
وخر گوش‌را بیرون آورد. 

- این خر گوش را از کجا آوردی؟ 

سانی درحالی که گوش خر گوش‌را نوازش می کرد» گفت: 

- خر گوش خحودم است» دیشب او را ازخانه‌ام آوردم. آقای 
هاروی. 

سانی گوشهای خر گوش‌را گرفت و گذارد تسا حیوان به‌روی 
بازویش استراحت کند. خر گوش دريك لحظه تلاش کرد تا خحود را 
حلاص کند وعلف‌های وحشی‌را دندان بزند. اما سانی دو باره او را 
توی پیراهنش گذارد ود گمه آن‌را بست. هاروی کلاهش را به‌روی 
چشم‌هایش کشید وبا ناراحتی گفت: 

- تمی‌دانم. اصلا نمی‌دانم. 

سانی با امیدو اری پر سید: 
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چه جیزی را نمی‌دانید؟ 

هاروی به‌او جواب نداد. دوباره به‌طظرف کسوره راه رفت و 
لحظاتی به‌ارنشاریج‌نگریست. سانی بازهم ازجای خود تکان نخورده 
ب# 

تصمیم گرفتن در مورد سانی برایش خیلی دشوار بود. می‌دید 
که يك سفید پوست است. 

بعد توی‌صورت‌سانی زل می‌زد. سپس به مزرعه‌هادرزمین‌های 
مسطح خیر دمی‌شد , هی دانست وقتی این ماجر | تمام‌شود چه پیش خواهد 
آمد. مردان حشمگّین و شکارچی سیاه‌زنگی به‌پشت گردنش می‌زدند 
واورا تحسین می کردند که دست تنها سیاه زنگی‌را گرفته است. اما 
وقتی اورادار زدند» شاید تا آحرعمرش‌ازخودش بیزار می‌شد. آرزو 
می‌ کرد ای‌کاش درخانه‌مانده‌بود. سانی با لحن غم آلودی پر سید: 

و 

هاروی باخشم سرشرا بر گرداند. 

افاع داروی» خواهش می کنم به‌من اجازه دهید تا در خانه 
شما پنهان شوم. در طویله می‌مانم و هر کاری بگوئید انجسام می‌دهم. 
حواهش می کنم مرا به‌جائی نبربد که آن مردها هستند . 

این حرف سانی مشکل اورا حل کرد. نمی‌توانست به‌عودش 
اجازه دهد که يك بسر سیاه بوست را پنهان کند درحالی کسه نیمی از 
مردم سفید پوست جولی‌همه‌جارا در جستجوی او زیرپا گذارده‌بودند. 
با حشونت گفت: 

راه بیفت. ازاین راه بیا. 


در کوره راه به‌راه افتاد. چند قدم حلو رفت. صدای پای سانی 
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را درپشت‌سرخود می‌شنید. اما سرش‌را برنگرداند. 

از کوره‌راه پرپیج وحم به‌سوی بزر کٌث راه درپائین ارنشاریج 
رفتند. تقریباً هشتصد متر به‌جاده اصلی مانده بود. هاروی سرش‌را 
برنگر داند تا سانی را تماشا کند مگروقتی که نصف راه رفته بودند. 
صدای پای برهنه سانی را می‌توانست‌بشنود که بر کث خشك‌یاشاخه‌ای 
را له می کرد. دربقیه راه بر کگ نحشك با شاخه‌ای نبود که صدای پای 
سانی‌را منعکس دهد. 

درحاشيه‌يك قطعه زمین صاف‌ابستادند. چنداتوموبیل بگونه‌ای 
حشمکینی دربزر کٌث راه خالك آلود با سرعت زیاد در<ر کت بودند 
و گردوخال آن‌ها پرده‌ای ازخالك را به‌روی‌جاده می‌کشید. هاروی 
روی پاشنه پايش چرخید ويكر است توی صورت سانی زلزد و بسا 
عشم پرسید: 

- اگرتواین کاررا نکردی پس چرا خاذم‌نارسیسا کالهون گفت 
که تورا درحین انجام آن دیده است؟ فتط اونبود که این حرف را 
زد. دونفر دیگر هم گفتند. 

هاروی خشمگین بود وخودش هم نمی‌دانست چه‌چیزی او را 
به حشم آورده است. به‌صورت سائی نگاه کرد. سانی با لحن جدی 
گفت: 

- نمی‌فهمم وقتی من این کار را نکرده‌ام» چرا سفید پوستان 
می‌خحو اهند گردن من بکذارند. 

داشتم درجاددر اه می‌رفتم سرم به کارجودم گرم بود که دوشیزه 
کیتی ازمیان بوته‌ها بیرون پرید ومرا گرفت. نمی‌دانم چرا این کار 
را کرد. فکرمی کسردم شاید عفاش‌را ازدست داده است. مرتب به‌من 
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می گفت که به کسی نخواهد گفت. 

سعی کردم ازاو بپرسم که موضو ع چیست. اما اصلا به‌عرف 
من گوش نداد. خودم می دانستم خوب نیست که من وسط جاده با 
يك دختر سفید پوست‌به‌ایستم. اما نمی‌توانستم جلسوی اورا بگیرم» 
محکم یقه مرا چسبیده بود وول نمی کسرد واصلا به‌حرف من گوش 
نمی‌داد. سعی کردم از دستش فرارکنم. اما مرا محکم تسر گرفت 
به‌طوری که هر بار می‌خو استم حر کتی کنم؛ مراجوری تکان می‌داد که 
نمی‌فهمیدم منظورش چیست. می‌خو استم... 

-آبا تورامی‌شناعت؟ 

- بله. قربان. مرا می‌شناخت. چجون اسم کم حك م-را صدا 
می‌زد . 

ودرست درهمان موقع. خانم نارسیسا کالهون و کشیش فلتر با 
اتوم‌وبیل خود از راه رسیدند و کنار ما توقت کردند. دوشیزه کیتی 
هر گزنگفت که من می خواسته‌ام به‌او تجاوز کنم. سپس آن‌زن سفید 
پوست کیتی‌را گرفت ونگذاشت از آن‌جابرود. کشیش فلتزم‌ر | به‌روی 
زمین انداعت. بعد» زن سفیدپوست کیتیرا مجبور کرد تا این حرف 
را بزند سپس به‌من اجازه دادند تا از آن‌جا به‌روم» ولی دوشیزه کیتی 
را با عود بردند. 

آقای ماروی این ماجرائی بود که اتفاق افتاده ا گر خحداوند 
برر گت دراین‌جا حضورداشت» همین حرف را می‌زد. آقای هاروی» 
می‌دانید که خداوند درو غ نمی گوید. نمی‌دانید؟ 

هاروی سرش‌را بر گرداند تسا به‌سانی نگاه نکند. نمی‌دانست 


جه کند» برایش بیشترروشن شده بود که سانی‌مسئول این‌ماجر انیست. 
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اکُرسانی جندسال بزر گتر بود با | گرقبلا دردسری درست کرده‌بود» 
می‌دانست که لحظه‌ای درنگث نمی کرد وسانی‌را تحویل می‌داد. سانی 
را به‌طرف درختی می‌برد واورا به‌درعت می‌بست تا پیدا شدن اورا 
بهمردمی اطلاع دهد که دوشب ويك روز دنبالش می گشتند. 

ماگر من تورا به‌دست مردان سفید پوستی‌ندهم که از دو روز 
پیش تمام جولی‌را زیر پا گذارده‌اند» وقتی بفهمند که من این‌کار را 
کرده‌ام مرا هوادار سیاه زنگی‌ها می‌دانند.:. مکثی کرد و با نوك پنجه 
پایش شنهای نرم‌را به‌هوا بخش کرد. 

-... شاند هم مرا از این‌جا بیرون کنند. این مردمائی که در 
آنجا جمع‌شده‌اند. دست‌های خود را برای‌دار زدن تو آماده کرده‌اند 
وهیج کس از این لحظه به‌بعد نمی‌تواند مانع کار آن‌ها شود. 

سانی با اضطراب پرسید: 

- منظورتان جیست آقای هاروی؟ 

هاروی سرش‌را با شتاب بر گرداند تسا نا گزیز نشود چشم‌های 
التماس آمیز اورا به‌بیند. هاروی» بی آن که به‌پشت سرش نگاه کند. 
از کوره را سر ازیرشد. از روی يك چاله دره‌زرعه‌ای پرید و باشتاب 
ازمیان منداب‌های باريك گذشت. 

سانی بايك‌متر ونیم فاصله دنبالش می آمد. هاروی سر انجام 
پس ازجند لحظه سکوت به‌صرف آمد. درحالی که سعی می کرد 
توی صورت پسر سیاه بوست نگاه نکند» گفت: 

سانی» از این کاری کسه می کنم؛ بیز ارم. اما این‌جا سرزمین 
سفید پوستان است. سیاه زنگی‌ها هميشه باید با این وضع بسازند. 


من نمی‌توانم این کار را متوقف کنم. فکر می کنم که راد وروش اینجا 
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این‌طور است . 

سائی حرفی نزد. چشم‌هایش را تابت داد به طوری که سفیدی 
آن مانند عدلهای پنبه پاك نشده شد. اومعنای حرف هاروی را فهیمده 
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به سمت جاده رفتند. سرخود را زیر شاخه‌های کوتساه در بيشه 
درختهای گردو می کردند و با دقت از میان گل‌های رشتی که در هر 
طرف جاده قر ارداشت عبور می کر دند. 

سانی با صدای آهسته‌ای گفت: 

-آقای هاروی؟ 

هاروی ایستاد وسرش را بر گرداند. تصمرم خود راقبلا کرفته 
بود » اما نمی‌دانست ا کر پسره یکباره به بیشه بزند و فر ار کند. از او 
جه‌کاری ساخته است. 

- چه می‌خواهی سانی؟ 

- آقای هاروی درحق من يك اطف کوجك می کنید ؟ 

جه‌کاری؟ 

سانی‌قدم‌جلو گذاردو با بازو ان نیرومند خود شاخه‌ها را یکناری 
زد وبا التماس به‌او نگریست و گفت: 

- آقای هارویی ا گر فکر می کنید که نا گزیرید آن‌چه را که 
می گوئید انجام دهید. خحیلی سپاس گزار می‌شوم کنه به‌جای دادن من 
به‌اين آدم‌هاء مرا با يك گاو له بکشید. 

هاروی نتوانست حرف بزند. غریب‌واربه‌اونگریست.» احساس 
می کرد که درسر اسر زند گیش اورا ندیده است. دیکر نتوانست به- 


سانی نگاه کند. سرش را بر گرداند و پاهایش در کوره راه به‌راه 
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افتادند و بدنش را به‌همراه نود بردند. 

- آقای هاروی این کار را نمی کنید؟ 

- نمی‌توانم سانی. 

م جرا آقای هاروی؟ 

ماروی سرش را از این‌ور به آنور تکان می‌داد تا از درد 
شدیدی که در گردنش پیچیده بود بکامد. 

سانی دو باره با التماس پر سید: 

ی چرا آقای هاروی؟ 

هاروی درحالی که داشت روی زمین تلوتلو می‌خورد؛ گفت: 

برای این که تفنکت ندارم تا اين کار را بکتم. 


۵ 


درئیمه روز بود که جف وبرت از«نید مور» کذشتند اما آن 
روز طولانی‌ترین روز زند گی‌جف به‌شمار می‌رفت . جیم کوج را به 
آندرو و جو نز فر ستادند تاپیغام مبهمی ر ابه فاضی بن آ لن بررساند.درپی 
يك‌شب‌سر گردانی ملال آور . بی‌خوابی و گرسنگی » جف تسلیم 
سر نوشت خوبش شد. باوجود این» در گوشه‌ای از ذهنش ایسن امد 
وجود داشت که شاید به‌باری يك‌معجزه می‌تو انند دوباره درانتخابات 
پیروز شود . 

جاده‌را درسکوت می‌پیه‌ودند. سطح شوسه جاده سخت ونا 
همو اره‌بود و که گاه‌دردست اندازمائی به‌جلو می‌رفتند که اتومو بیلر | 
به هو | می‌پر انید و گوئی می‌خو است آنرا تکه‌تکه کند.وقتی جف‌دیگر 
نتوانست‌این‌دست‌اندازهارا تحمل کند» به‌برت کفت که آهسته‌تر برود. 
برت گفت : 

شرطمی بندم تعداد اتومو بیلهائی که دراین دو روزه ازاین جاده 
رفت‌و آمد کر ده‌اند بیشتر از تمام مادژانو به بوده‌باشد. 

- به کمیسر راه حواهم گفت تاجندیو لدوزور به‌ایجایفرستد و 
آنر اصاف کند وقتی که کار «دارزدن)تمام‌شد. 
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درست موقعی که دریکی از پیج‌های جاده می‌پیچید ند. نزدیك 
بود يك نفر را که سوار پابو بود زیر بگیرند . که‌با یابو بسه‌یکی از 
فروشگامهای «نیدمور» می‌رفت‌تايك سبد تخم‌مر غبفرروشد. 

برت بهموقع ترمز کرد. کشاورز که دريك‌دستش سبدتخم‌مر غ 
ودست دیکرش آزاد بود» نتوانست‌جلوی حر کت یابورا به‌طررف‌جاده 
بگیرد. برت اتومو بیل را به سمت‌دیگر جاده برد. کشاورز درحالسی 
کهیابو را متوقف می کرد گفت + 

روز بخیر ؛ شما کلانتر مك کسرتین هستید » ایسن طور 
یست ؟ 

جف که لبخند زور کی می‌زد» گفت: 

- روزبخیر. فکرمی کنم که کلانتر باشم » دست کسم تاموقسع 
انتخابات . ا گر بتوانم رأی کشاورزان خوبی مثل تورا بدست آورم» 
باز هم کلانتر خواهم‌بود. امسال به‌چه کسی رأی‌می‌دهی؟ 

مر د»سبدتخم‌مرغش را دستبدست کرد و گفت: 

- هنوزتصمیم نگرفته‌ام. باید آن‌را سيك‌وسنگین کنم. من‌پیش 
ازرأی دادن فکرمی کنم . 

جف که سعی می کرد بزور صورتش را خندان نشان دهسد 
کفت : 

- خوبه. من‌هميشه این جور رأی دهند گان‌را ستایش می کنم . 
مردم پاید به سیاست‌مداری که بکار می کمار ند اطمینان داشته باشند . 
بارها پیش آمده که يك آدم ناباب انتخاب شده وبرای مردم دردسر 
درست کت 


کشاورز سر ش زر | تکان داد. سید, نخم‌مر غهار | دست بدست کرد 
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سس 


و کت ؛: 

-جند لحظه پیش چیز عجیبی دیدم ...۰ 

سرش‌را بر گٌرداند وبه جاده پشت‌سرش ناه کرد. سرش را 
تکان داد. 

... درهشتصد متری اینجا بود.می‌خواستم وقتی به(نیدمور» 
رسیدم آنرا گزارش کنم. 

جفت که ازجای خود نیم‌خیزشده بود. پرسید: 

- چه دیدی ؟ 

- يك‌سیاه زنگی‌را . جالب‌بود. يك‌سیاه زنگی‌را دیدم که قبلا 
دراین حول و حوش‌ندیده بودم: به سیاه زنگی‌های شهری می‌ماند. اما 
تعجب‌می کنم که‌این او لین‌سیاه زنگی است که از پریر وزتابه‌حال‌دیده‌ام. 
همه سیاه زنگی‌ها به جنکل فرار کرده‌اند. 

جف. درحالی که تقریباً ایستاده بوده پر سید: 

- کجا می‌رفت؟ حالا کجاست؟ 

کشاورز سرش را تکان .داد : 

- روی يك زمین صاف. در آنجاء در کنار جاده ایستاده بود که 
او را دیدم. جوری رفتار می کرد که انگار گیج ومنکث بود. با دیدن 
من فرارنکرد. با اوحرف زدم اما مثل اينکه نشنید. خیلی‌تعمجب کردم 
چون هر گز درعمرم چنین سیاه‌زنگی ندیده بودم. 

جف با آرنج خمود برت ره تکان داد. سینه‌اش را بسه عقب و 
جلو برد. گوثی که می‌خو اهسد اتوم‌وبیل را پیش از روشن شدن از 
ازداخل هل بدهد. با صدای بلندی گفت: 


- من باید بروم و بینم آنجا چه خبر است . 


شکاد يك‌سیاه پوست ۲۱۱۱ 


مهره‌های برت را سخت فشار داد و گفت: 

عجله کن برت. عجله کن. 

با شتاب در جاده حر کت کردند؛ بی آنکه به ناهمواری آن 
بباندیشند. جف , دو دستش را به دستگیره در گرفته بود. که گاه بر 
می گشت و با بی‌قراری به برت نگاه می‌کرد. با هیجان گفت: 

خودسام است. حتماً سام بوده است. پس سام زنده است» 

با سرعت بنجاه میل درساعت می‌رفتند» اما جف می‌ح‌واست 
که تندتر بروند . دوباره شانه‌های برت را تکان داد. چشم‌هایش از 
فرط هیجان برق می‌زد. جف گفت: 

- برت؛ می‌دانی می‌خواهم چه کنم؟ 

- چه‌کار می‌خواهی بکنی کلانتر جف؟ 

می‌خواهم ازداد گاه يك حکم عدم توقیف برای سام بگیرم 
تا هیچ وقت دجار بازداشت قانونی نشود. آنوقت همه راه‌های گریز 
را دریناه خو اهد داشت. هرچه دلش بخواهد می‌تواند معاملات ماشین 
کند وقانون با او کاری نخواهد داشت. می‌خواهمم این‌کار را یکنم. 
به محض این که به شهر بر گشتم» این حکم رامی گیره. 

نا گهان برت پایش را روی ترمز گذارد واتوموبیا با صدای 
گوش خر اش ایستاد. در ده‌قدمی آنان سام برینسوت "تاد و با دست.- 
پاچگی به آن دونگاه می کرد. جف دراتومو« ‏ را با سرعت باز کرد. 
بدن سام مثل آدم دچار تب ونوبه مب "ررید. لباس کارش به‌قدری‌پاره 
شده بودکه گوئی آن را ازتکه عله‌ها دوخته بودند . 

جف درحالی که عودش را می کشید وبه‌طرف علف‌های هرزه 


کنار جاده می‌رفت» فرباد زد: 


۳۱۲ ادسکین کا دول 


۳ سام لعنتی. تمام این مدت راکجا بودی؟ 

سام وارد بیشه پشت سرش شد و دريك لحظه ناپدید گسردید. 
جف درحالی که سام را صدا می‌زد» بی آنکه به اطراف خسود نگاه 
کند در میان علف‌های هرزه راه می‌رفت. برت به سمت او دوید و 
گفت: 

- آرام باش کلاذتر جف. شاید دوباره او را بیینم. 

با دقت گوش فرادادند. کُردن خحسود را دراز کرده و شاخ و 
بر گگ درختان را کنارمی‌زدند. صدای ضعیف و وحشت‌زده‌ای‌پر سید: 

شما هستید آقای جف؟ 

- خودم هستمء سام. نترس وبیاً بیرون. 

چند لحظه صبر کردند اما سام بیرون نیامد . جف با بی‌صبری 
فرباد زد: 

- شنیدی چه گفتم سیاه رذل. بیا بیرون والا به‌توشليك می کنم 
الان تورا می‌بینم. نمی‌توانی ازدست من پنهان شوی. 

بوته‌هائی,که درفاصله بیست‌قدمی آن‌ها قرارداشت. تکان خوردند 
وسام وجب به وجب جلو آمد. 

- کجا بودی سام؟ 

- آقای جف ازمن نبرس کجا بودم بلکه بپرس کجا نبودم . 
درهمه عمرم آنقدر ناراحتی نکشیده بودم. 

وقتی سام به جلوی آندو رسید» اظهار ادب کرد. چشم‌هایش 
مثل کاسه حون بود. 

- فکر نمی کردم زنده‌بمانی. 


شکار يك سیاه‌پوست تدش 


جف به‌اندازه‌ای ازدیدن سام خوشحال شده بود که هوس کرد 
به سوبش برود و اورا لمس کند تا مطمتئن شود که زنده‌است: سپس 
با لحن خشن‌تری پرسید: 

- همه جا دنبال تو گشتم کجا رفته بودی؟ 

سام با بادآوری ساعت‌های گذشته» تنش به لرزه افتاد: 

آفای جف» آن سفیدپوست‌ها نزديك بود مرا آن قدر روی 
زمین بکشند که پوست و استخوانم ازبین برود... 

به‌پاهايش نگاه کرد. پاشنه‌های کفش‌هایش از بین رفته وقسمت 
بالای کفشش آویزان شده بود. 

- طنابی به گردن من انداختند و دربیشه مرا دواندند. وقتی‌از 
این کار حسته شدند» مرا به‌عقب اتوموبیل بستند و به‌روی جاده کشاندند 
اول آن‌قدر تند می‌رفتند که ذمی‌توانستم به آن‌ها برسم و روی زمین 
کشیده شدم. فکرمی کردم عمرم به‌سر رسیده‌است تا این که چند لحظه 
پیش سانی کلارك را پیدا کردند ومرا آزاد کر دند. 

جف فر بادزنان بر سید 

- او راپیدا کردند . 

- بله . قربان. وقتی او را پیدا کردند مرا ول کردند. همین 
چند لحظه پیش بود. فکرمی کنم که حالا آن پسر سیاه مرده است. 

کجا بود؟ 

در آنجاء در پشت جاده که درختهای بید هست. 

جف ساعتش را بیرون آورد و صفحه تاعت را نگریست. با 
ناحنش به‌صفحه شیشه‌ای ساعت فشارداد گوثی که می‌خو اهد عفر به‌ها 


را سریع‌تر بهحر کت دز آورد. سیس سرش را بلند کرد. به‌حورشید 


۳۱۴ ادسکین کالدول 
نگاه کرد و گفت: 

- بامداد امروز دیر می گذرد... 

به حورشید نگریست وحرفش را ادامه داد: 

ندید اوقت ناهان یر تمانده آتبت: 

جف ازنگاه کردن به‌ساعتش دست برداشت وبه‌طرف‌اتوموبیل 
رفت. برت پشت سرش می آمد. سام به آهستگی پر سید: 

- آقای جف, می‌خواهید با من چه کنید؟ 

جف وبرت سرخود را بر گرداندند وسام را دیدند که به‌داخل 
بیشه می‌رود . جف گفت: 

بیا اینجا سیاه زنگی رذل. هر گز اجازه نمی‌دهم از چشم‌من 
دور شوی. سوار ماشین شو. می‌خواهم ترا صحیح و سالم به زندان 
به‌بر م۰ 

همه سوار اتوموبیل شدند . سام به جای اینکه روی صندلی 
بنشیند» به‌روی کف ماشین چمبانمه زد. سه یا چهار کیلومتری که جلو 
رفتند سام جف را صدا کرد. جف بر سید: 

چه می‌تواهی سام؟ 

- یادم رفت جریان خر گوش را برایتان بگویم. 

- کدام جر گوش؟ 

سام مکثی کرد و گفت: 

خودم هم آن‌را باورنمی کنم» اما به چشم‌خودم دیدم. 

چه‌چیزی را دیدی؟ 

- وقتی‌سفیدپوستان سانی را گرفتند. بك خر کوش ازپیر اهنش 


بیرون پریسد درست مثل اينکه از شکم او بیرون آمده باشد . اما 


شکار يك سیاه‌پو ست ۳۲۵ 


خر گوش هنوز چند خبز برنداشته بودکه به طرفش تیراندازی کردند 
واو را تکه تکه نمودند. آقای جف از شما نمی‌خواهسم این موضو ع 
را باور کنید. خود من هم باورنمی کردم اما با چشم‌هايم دیدم. 

جف و برت نگاه معنی‌داری به هم کردند امامیچ کدام حرفی 
نزدند. جف بدنش را روی صندلی چرخاند و به سام نگاه کرد که به 
روی کف ماشین چمباتمه زده بسود. سپس صورتش را بر گرداند و 
جاده را نگریست. 

درست پیش از اینکه آنها به پل آلاوری برنچ ب-رسند » دو 
اتومو بیل داخل جاده شدند. با شتاب گذشتند و کردوخاکشان را به 
هو ا پاشاندند. به قدری ند می‌رفتند که تشخرص آن‌ها به سختی امکان 
اسان برت گفت 

مثل ابنکه کار را تمام کرده‌اند» درست همان گو نه که سام 
می گفت . 

جف گفت: 

- ار و اقعاً این‌طور باشد خوشحالم چون یکی از آن دو را 
نجات دادم. 

در فاصله صد متری پل اتوموبیل‌های زیادی را دیدند کسه در 
جاده ابستاده و آن را مسدود کر ده بودند . سادر اتومو بیل‌ها ازمیان 
علف‌ها دورمیزدند. 

با حر کت دست جف به روی بسازوی برت, اتوموبیل ایستاد. 
جف به برت گفت که اتوموبیل را در کنارجاده قراردهد تا دیده نشود. 
سام از روی قسمت پشت اتومو بیل سرش را بلند کرد و وقتی دید که 


اتو موبیل حر کت تشر کرلاه دو باره نشست وناله کرد. 


۳۶ ارسکین کالدول 

برت با هیجان گفت : 

ما بدون كمك میج کاری نمی‌توانیم بکنیم. بهتر است به‌شهر 
بر گر دم وچند كمك بیاوریم. 

جف گفت : 

_ احتیاجی به كمك نیست. کار از کار گذشته است. 

برت اتوموبیل را به داحل بیشه برد به‌طوری که اصلا از وی 
جاده دیده نمی‌شد. 

جف به بر ت که در کنارش نشسته بود گفت: 

- کار را تمام کرده‌اند. من به تو گفتم. 

آن‌دو می‌تو انستند جسم بی‌جان پسر سیاهپوست را ببینند که به 
شاخه درختی آویزان بود و حرکت می کرد. آنقدر گلوله زده بودند 
که بر گهای درخت ريخته بود. اما هنوز دست کم چهل با پنجاه 
نفر در گروه‌های کو جك دراطراف درخت الستاده بودند. دیگر ان در 
حال رفتن بودند. صدای يك با دو اتومو بیل‌شنیده می‌شد که ازنزدیعی 
پل شرو ع به حرکت کرده بودند. جف با لحن غم آلودی گفت : : 

- تنها کاری که حالا می‌شود کرد این است که پزشك قانونی 
را به‌این جا فر ستاد. دیکر ازما کاری ساخته نیست. 

برت بازویش را گرفت و گفت: 

بد نیست که اسم چند نفر را یادداشت کنیم تا اگر قاضی‌بن 
آلن بخواهد برایشان پرونده‌سازی کند» به درد بخورد. 

جف با شنیدن این حرف ازجای خود پرید و بالحن محکمی 


کفت ؛ 


4 نمی و اهم خودم را داخحل این بازی سیاسی کنم. ۳2 


شکار يك سیاه پوست ۳۷ 


۴ 


اما... 

جف به‌سمت اتوموبیل رفت و برت را درمیان بوته‌ها زنها رها 
کرد. چندلحظه بعد صدای برت را شنید که آهسته اورا صدا می کرد: 

جف زود بیا اینجا. 

جف بر گشت تا ببیند برت چه‌کار دارد. برت با انگشت خود 
به جهت مخالف رودخانه اشاره کر د و گفت: 

آنجا را نگاه کن | 

کیتی‌بار او از جهت مخالف می آمد. هیچ يك ازمردان اطراف 
درخت اورا ندیده بودند چون پانزده متر با آنها فاصله داشت. سپس 
کیتی ایستاد و به جنازه سانی که آویزان ازطناب تاب می‌خورد نگاه 
کرد. با نهایت قدرت فریاد زد. 

- او به من تجاوز نکرد. 

صدای فریاد نا گهانی کیتی به مدت بك دقیقه در جنگل‌خحاموش 
پیچید. کیتی به سمت جلو دوید و دیوانه‌و ار فریاد زد: 

درو غ گفتم. او به من تجاوز نکرد. 

مردهائی که به طرف پل می‌رفتند با شنیدن فریادکرتی با شتاب 
به سمت درخت بر گشتند. مردهائی هم که در آنجا بودند از فریاد او 
غرق حیرت شده بودند. 

برت چند بار شنبد که جف آب دهانش را قورت داد. کیتی‌در 
حالی که بین مردها می‌دوید به آن مشت می‌زد و فرباد می‌زد که: 

- چرا حرف مرا باورنمی کنید. اوبه من‌تجاوز نکرد.هبچکس 
به من تجاوز نکرد. يك درو غ بود. 

جنازه آویزان برطناب, برای لحظه‌ای از حسر کت باز ايستاد. 


۳۱۸ ارسکین کالدول 
سپس بهآرامی درجهت مخالف شرو ع به حر کت کرد. چند نفر از 
مردها سرشان را بالا کردند و به جنازه نگاه کردند. جوری نگاه می- 
کردند که گوئی آنر | قبلا ندیده‌اند. 

کیتی فریاد زد: 

هیچکس به من تجاوز نکرد. 

سرو وضع کیتی آشفته و غرق در گل بود؛ مثل اینکه تمام‌شب 
را توی مرداب مانده بود. 

به شما می گویم. آنچه که گفتم درو غ بود. 

مردها به صورت نیم‌دایره دورش‌را گرفتند به‌طوری که برت و 
جف نمی‌توانستند کیتی را ببیند. کیتی فریاد می‌زد: 

- از لروی لو کیت بپرسید. او می‌داندکه من درو غ گفتم! از 
او به پرسید لروی می‌داند . 

کیتی به طرف درخحت دوبد که جنازه به آن آویزان بود. مردها 
دنبالش می‌رفتند. کیتی فریاد زنان گفت: 

- چرا نه‌ی‌روید از لروی لو کیت به‌پررسید. او به شما خواهد 
کَفت که من درو غ گفتم. 

برای لحظه‌ای در سر اسر جنگل سکوت برقر ارشد. تنها صدائی 
که جف و برت می‌توانستند بشنوند صداسائی بودکه در گلو خحفه 
می‌شد. مردها به درخعت نزدرك‌تر شدند. جف و برت توانستند سایه 
کیتی را ببینند که بین مردها حر کت می کرد. فریادی دلخراش‌جنگل 
را لرزاند و غریو فریادهای عشم در پی آن به گوش رسید. يك زاغ 
آبی‌رنگت شتابان از میان شاخه‌های يكك درحت پرید و درحالی که به 


شکاديك سیاه پوست ۹ 


شدت ناله می .کرد در مسیر ارنشاریج ناپدید شد. جف از جای خحود 
پرید و پر سید: 

برت چه خبر است؟ 

- اصلا نمی‌توانم ببینم. 

-اگرجان کیتی در خطرباشد باید به او كمك کنیم. آما فکرنمی 
کنم به او صدمه‌ای برسانند» این‌طور نیست؟ 

برت سکوت کرد. يك قلمه را در دستش فشرد و کفت: 

- فکرنمی کنم‌به کیتی آز اری برسانندمگر آنکه حشمگین‌شو ند. 

جف خود را محکم به درعت جوان و نیرومندی تکیه داد. 
عرق از سروصورتش سرازیرشده بود. 

کیتی دوباره فرباد کشید اما صدایش ضعیف و سست بود. 
مردها با همان شتابی که جمع‌شده بودند» به سمت‌پل دویدند.یکدیگر 
را هل می‌دادند ودشنام می‌دادند. برای نخستین‌بار؛ جف وبرت‌دیدند 
که بارانی‌ازسنگّت درهوا جریان دارد. سبس وقتی آخرین نکه‌سنگث 
به کیتی خورد» بی آنکه صدائی ایجاد کند. به‌زمین درغلتید. 

جف بازوی برت را گرفت تا روی پایش بلند شود. هیچ کدام 
حرفی نزدند. ناگهان یکی از مردها بر گشت و سنگث بزرگی را به 
طرف کیتی انداعت. سپس با شتاب درحالی که پشت سرش را نگاه 
می کرد به طرف پل دوید. جف سعی کرد بگوید: 

3 

هنکّامی که صدای کوش خر اش اتومو برلهابیشه را پر کرده‌بودند 
جف و برت از میان بوته‌ها حر کت کردند. برت زودتر از جف‌به کنار 


درخت رسید.روی زمین زانو زدو کیتی‌را بلند کرد و او را درآغوش 


۲۲۰ ارسکین کالدول 


گرفت. در این موقع بحی به کنار در<عت رسیك, برت گفت: 

ی 

کیتی‌چشمهایش را باز کرد واز میان موهای پرپشت و براقش 
به آن رو نکر یست. 

برت موهایدش را کنارزد. لمخند بی‌رممی زد و گفت: 

تس له لروی بو که 

و لبخندش محو شد 

سرت به‌آرامی او راروی دخته ی کشت بلد شلد , 
چشمهابش دددال حف رن کت : 

کلانتر جف. کله‌اش مانند يك... افتاد. 

از حرف زدنل باز ابستاد و به یف <بر ه شرل و کفت: 

ب کله‌اش... 

جف سرش را تکان داد و صورتش ر | بر گر داند. حف به طرف 
ساحل رودخانه رفت و به۲بهائی نگریست که در زیر يك الوار چرخ 

وقتی سرش را بر گرداند و ده درخعت نگاه کرد سرت را دید 
کسه خیرات زده کنار تیگ بیجان کیتی استاده و بالای سرش جنازه 
سانی به‌روی‌طناب چر خ می‌حورد. جف دستش را به‌صورتش کشید و 
جشمهایش را که جون کاسه حون شده بوده مالید. 

جف از آ نجاکه ایستاده بود دور شد و درحالی که راه‌می‌رفت 
گفت: 

- این‌ماجر | بایدبر ای هميشه به دارزدن سیاه پوستان پایان‌دهد. 


برت به سویش دوید و پرسید: 


شکاد يك سیاهپوست 1 


- چه گتی کلانترجف؟ 

جف با گلمات شمرده‌تری گفت: 

هیچ پسرم. باید با عجله به شهر بر گردیم و موضو ع را 
گزارش کنیم. پزشك قانونی می‌خواهد بداند که مسوضو ع چیست» 
چون‌تحقیق درباره علت مر کت و ظیفه اوست او باید همه جیزرابداند 
تا وظیفه اش را؛ همانگونه که می‌بیند» و بدون ترس با موضع گیری 
عاصی انجام دهد . 

جف ب ی آنکه جلوی پايش را بیند» به طرف جاده رفت. بسا 
صدای بلند گفت: 

- این يك سو گند استوار بسرای انسانی است در شغل دولتی 
که بدان سو کند خورده بود. گمان می‌کنم سو کند خسود را فرآموش 
کرده بودم. 


سس به تنهائی ره راه خحود ادامه داد 


اپ و رن 
کار سوق 1 


ی ۳ 
ملورال 


هم سزصمی-ضمضا دم 


